و را 


ام موی ی وه 


9( ۷ 
دو سم سیامتسراضی, 
۱۳ 





انستیتوت شرق شناسی 


ابواسحاق و فعالیت اد تسش او 


خوشنمه نشریات «دانش»۰؛ سال ۱٩۷۱‏ 





سرچشبه های آذبی تر از بسعان؛ ۳- جریا وزندگی بسعاق] 
وال امن بستاق» هحعطر اعمالی بساشت و مندریا ۳0 
اود ٩-مناسبات‏ بسحاق پموشوعیای معبولن نظم, ۷- تفتبد 
موضوعهای کهنه شدة نظم و نوآوری بسحاق» ۸-میارت اثبی, 
بل شوع ی و مزل خآ مسا - خصوصیت های 
خلقی در آثار بسعاقی. ِ 

مولق در حل این مساتلگلذاشته شبه اچه درجه موفق 
گردیده است: خوالندگناث عزیز از مطالعة این راله بخوی 
پی خوافند بره. موضوع مان رتدگی بشاعر» عبات سولسوز 
اذبتی؛ مدنی و علمی تیم اول عمر کر شبه در اینجا مور 
تحقیق قرار داده نمیشود زبرا در اطراق تمام این صلله م1 
ما الر دیگر خود. که بتأریق ادببات این دورء بخشیده شد 
وحالا مشتظر نشر است. بنقصبل توقف کرده ابم و ار جهثا 
اینکه به تکرار راه نداده بلشبم» از ذکرآن در اینجا خود داریا 
تموده ایم. ثنها بعد ار بایان یافتن رساله برای اينکه هز بار 
سلوب و طرز بیان ابواسحاق تصورات ببشتری بمیاث آبد! 
تنونه های آثار شاعر با خرح بعضی ار اسطلاحات خاس ور 
لوار فیم او بطربق یکنوع ملحفاتی در آغر آورده شده اسث 























آنوعته کت انار سساق 








مولانا ابواسعاق فخرالدین یا جمالالیدین حلاج اطعیةً 
رازی (وهاتش ۱۲۳۸۸۲۷ یا ۱5۳۷/۸۳۰) گرچندی وفتهاست 
معصول ادبی خود دقت تدقيقانچیات را بطرن خود جلب 
۵ می آید. ولی شاکنوت عاید به فعالیت ادبی او آنه فز 
زونه جر خری عزد زین نعقیفات اي بوجود نیمه نت 
ماهیت میراث ادبی ایسن شاغر زبر دست مشووزر! 
بی وسیم تربما تصوبر کرده مپئوانسته بلشد. 
ابرانشناسانی که در تحقیقات غود بعضاً پواسطه ای دالر 
اپواسعانی اطسیژ جراری بز سفن را رانده‌اند؛ متسفانه: فک 
بسیار عموس و محدود بوده اکث رآ از حدود اخبار اث نکر 
لتشاه سبرقتدی خارج مگردیده انده در بین مولفان غزن 
روسیه. کسه در بار؛ ایین شاعر اخبارات داهاننده معلومات 
پنم تفر بیشثر قاببل دقت میباشد و اينك ما عاید بنه 
۸ بیان تمودا همین پنع مولی توقق خواهیم کرد. 
از این مولفان یکی مرمان اه میباشد. اینن مولی در 
اي بت نوی تاک وت حنیکد مدع 2 
راد : را مورد بست را بندفت چنین مپنوپتد! 




















الاطعهه شیرازی نام دارد» نیز ذکری رود. اورا بربان عامه 
بسحاق مینامند» که در کناب خود موسوم به « کن‌الاشنها» 
مجموعه‌ای از عزلیات و رباعیات مربوط به طبخبات بوجود 
آور ده و در آنیبان مطایبات بحا از شهوانی» معبشی و فهرمانی 
بوم آمیخته و در ضین آن بطرز هوشمندانه‌ای فردوسی, انوری؛ 
عطار؛ حعلال اللدین رومی؛ سعدی» حافظ و سایز:. گوینن کا 
استاد را مورد مزاح و ظرافت قرار میدهد. بسحق اطعمه در 
شیر از بدنیا آمد و در سال ۸۲۷ یا ۸۳۰ (۱:۲۳ با ۱۶۲۷) در 
کلشت». هر مات انه بعک از‌اینکته ی ایجانه مسا ۰ 
بریثانیا در تحت شماره‌ های ۰۲۷ ۲۵/۸۲۶ موجود بودن دو 
نسخه دیوان شاعر را فید میکند. سخن خودرا چنین دوام مبدهد: 
۲ و هماتث شاعر یلک دیوان اطعمه و یلک مناظره میات نات و 
این نافی مانیه که جر تقلیت مباظر وی ار سصی ال ۱ 
1 به بین عود و کمانچه وقوع می پابد»." هرمان انه با کدام 
سبب 1 احمد را به ابواسعاق نسبت میدهد روشن معلوم 
نیست. این چنین در دیوان نشر استانبول ابواسحاق که کامل ثرین 
شلسته الا ام میاه ما «مناظر ة نان و حلوا» را دچنار نميکنيم. 
شاید این دیوان اشاره کردة هرمان اه بشاعر نیمه عص ر پانزده 
احید اطعیه شیرازی تعلق داشنته و در همین اساس او سهو 1 
نام احید را یه 0 نسبت داده بساشد. رویدادت چنین 
حالت نیز طبیعی است. ز را در زمان فعالیتهای علمی هر مات اته 
ر ام احمد در عصر پانزده عمر بسربردن شاعر اطعيه 
دیگر هنوز معلوم نبود. در هر صورت مستله چنین اثری هم 
داشتن ابواسحاق نیز محناج به تحقبق منبعده است. 

ملق دیگر ادوارد برون میباشد. این ملق در اثر مشهور 





" هرمان انه. تاریخ ادیبات فارسی» ترحیه دکثر رضازاده 
شفق» ص ۰ ۰۱۸۲ نهر ال ۱۳۳۷ شمسی. 
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1 و بارة ابواسحاق و آفار او بطرز خیلی وسیع توقف 
میکند . اولً وی دز اخبار ات خود معلومات دولتشاه سمر فندی ر ا» 
[ وقریباء عیناً اقتباس نموده» در اساس معلومات مولف 
«مجیم الفصحاء» مینویسد. که ابواسحاق از مریدان و معتقدات شاه 
عمااله ولی کر مانی بوده باشعار او نیز شعرهای جوابیه گفته است. 
" هیچنین او معلومات در این تذ کره عاید بملاقات و گفت و شنید 
شاه نعمتةال+ و ابواسعاق ذکر شده را نیز 90 سل 
میکند. 
8 شر انکلستان موحود بودة دیوان ابو اسحاق معلومات داده؛ عاید 


پس ا ز این او در بارة تارج بدست ات دو 2 


یو ان تشر اسلامنول وسیم تر توقق مینماید و قسمتهای 
جداگانهة دیوان را ذکر نموده» مقدمه «کنزالاشتها» را س 
می آورد. اخبارات در بارة این دیوان بیان کردة ادوارد برون 
۲ ناقص اسیت و خواننیه از مطالعه اب عتی هر بباره 
هندرجه اساسن دیوان تصورات کامل بدست آورده نمیتواند» 
۰ و سجن خائمه‌وی آو در عین تال 3 آهمیت خالی تمسباسب: 
1 او چنین مینویسد: «همین قدر کفایت است باین نکته اشاره 
96 که ابواسعاق اطعیهة شبر‌ازی و عبید زاکانی مد.کور 
ور نغلم التین ممبود قاری ی مر ۱ 
و اب بر ادیسیات فارسی بانی و پیشوای میم سة خاصی 
میباشند». ۱ 

8 اشخص‌نومین که در بارة ابوامعاق وسیم نز توقق نیوده‌اینت؛ 
سک میتاشت: انس مقلسی هر بارش رز فالت رای ی 
3 شاعر توص 1 وقق نموده. پگ فستم سخن در مقدمهً دیوان 
۳ اشود بیاثك نمودة ابواسحاق را عیفا فتاو رد پس او در ادبتبات 
اب هس پیز ی هاشر موم وی ام ها 
" نموده» در بارة اشعار در این موضوم سرودة شاعر بغدادی: 
"از سعدی تاجامی» تألیق ادوارد برود» ترجمه و حواشی 





یا از الم دی (۰-۳/۲۲۱ ۱۲۷۵ ۸۸۹) معلومات میدهد و 
تحفیقات های عاید باثار گذشتگان و پیروان اپن شاعر تالیق 
رل 6 را باد وین نمو ده؛ مبذدو یسل» که در آثار ابو اسحاق آپن 
موضوع گرچندی تازه نیست» لیکن اردشی مسئله تیا نازه 
و بکر میباشد. آن هجو و هزلی. له ۲ ( در اشعار بوصق طعامها 
سرودة ابواسحاق جنای دارد» در اشعار شاعران عرب وجود 
ندارد. شعر ای عرب و از حمله ابین الرومی طعامهار | عموما 
و انهم بطرز معمولی تصویر نهو ده ارات 2 ۱ 
ابواسعاق فدکین رانده است لیکن اخبار ات او؛ متس فانه) از حلدود 
معلومات هرمان اته خار ج نگردیده است. فقط این ملق ابو اسعاق 
را از چه سیب ات از پبروان عببل وی کات میشمارد و قبل 
میکند اکن شاعر در آشعار خود تضمین را #ی در ی با 
میفرماید, * و هنگامیکه ما ار ابو اسحاق ۳ مورد تدفیق 
ی اون ی بحوبی معلوم میگردد 0 آو آنقدر هم بیرو 
عبید زا کانی نبوده است. 

نهایث از مولفابن آروپائی پنحمین شخصی 9 میخواهیم در 
پان‌ر پیکا مسباشد. این موّلی در بارة ابو اسحاق و اثار آو معلومات 
شا فسیتن اساسی موضوع اشعار شاعر را عبارت از هحو و 
وصفش طعام ۳ مبشمار د. هر مستلز تعیین نیودن مقام ات 
ابواسحاق این ملق فکر در بارة این کی هنوز در سال 
۱۹:۷ بیان کر ده نویسند؟ة این سطر‌ها را اشتاتا فبول نموده؟ تماما 





60 0) جع ۶ 7111160211۷05 66 ق1162 8 .1 11 16 6 ۱۸ ۱ و 1 بش 1 
1914-1۰ ,۷1001682 ,109-110 ۰ ,11 .7 لاتم 
,۳6۲1 دساه‌عااعز عالعه عتممیو ق نو 8 2ظ م۸ ۱۱2۲0۵ع هط ۶ 
1960۰ ,۷11810 ,4۵4 .2 
,109 ۵2۵61161۲ تنالاوو 8 ( ۱۲۵۵01۲ 8۵ مق جوم و و را ۸ 8 
۰ 1121166[ ,1 ,95 .6۵ 
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8 ست قید مینماید که رویة پیش گرفتةً شاعر در شکل شود 
۱ پکنوع اعتر اضی است که بمقابل عنعنة ادبی حکیر ان وفت بیان 
کر ده ایان زا تطتی ۶ ۱ 
ایران با وجود اینکه وطن اصلی شاعر است. آموخنه شدن 
فعالیت ایغ او ی سا خیلی سا نی دوام دارده ثر ابر 
8 مبلشکت علاوه بر آنکه عاید بابواسحاق خرد ترین تحقیقات 
مستقل آدبی ر! دچا ر نمیکنيم؛ در اثرهای عاید بتاریخ ادبیات 
ایران تالک شده بسیار وفتها حثی تاه از او برده نمیشود. 
ومثلا هر «ثار بنج ادبیات ایران» تالین دکتر رضا و اده شفق؛ که از 
کتابهای اساسی درسی است متأسفانه. از ابواسحاق حتی نامی هم 
" بر ده نشده است. در «تحول شعر فارسی» نام آثر کنر زین‌العابدین 
3 هوْنمن» که یکی از موضوعهای اساسی آن بررسی حریان 
9 لخن عبزل. است» نیز نامی از این شاعر نامی برده نمبشود 
" و چنین معلوم میگر دد کته از نبقطه تنظر ان مولین. کویا 
ابواسحاق ِ حرپان تاریحی ایو ن شکل نظ م هیچگونه عملیات 
" قابل دی از خود نشاد نداده و در" و فارسی در عهد 
9 شاهرخ» تألین دکتر احساث پار شاطر؛ که موضوع آن نظم 
> یه اول عصر پانزده میباشد. ابواسحاق را فقط یکی از 
1 تضیین کنن دگان غزلهای حافظ دچار ميکنيم. «تضهینات ابواسحاق» 
0 -مپنویسد این مولق»- نیز شاهد دیگری بر رواج شعر حافظ 
6 ثر این دوره است».* 

۳ در « گنج سخن» تانق د کنر ذبیح الهصفا؛ که در آن شر ح‌حال 
و اشعا نع رای پر بارس گوی درج گردیده اشت» 
۰ نیز در بارة ابواسحاق سخن نمیرود و معلوم میشود؛ که مولن 
کناب اور! ظاهر از شعرای بزر لگ نییشه‌ارد. فقط در «تاریخ 
3 ۰ ,10218ع1 بط 267 ...عا60)ووم ناه مان مطععنصم] .ها و بط هل ۱ 

8 اماب پا شاطی-شعر فار شون هر تعول شاه خااض بل 
3 تهر آل». ۰۱۳۳۶ 


نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی» نام اثر استاد سعید 
نفیسی نسبنا در بارة ابواسحاق معلومات بیشتری داده شده است. . 
مرحوم سبعدل نفیسی در اساس جه ححثی ات لقب فخر الدین 
را به حمال البدین عوض نمو ده؛ اسم الصیان را هم بشاعر تست 
مید‌هند و مبنو یسنلد؛ ۳ «بسعاق اطعمه و با احید اطعمه از 
وی کیالت و شعر‌ای ز مان و و معاریق شیو از است». پس 
بمعلومات خود خائمه مبد‌هنل: 

«بسحاق اطعیه مبتتکر سبکی و در سُعور فارسی؛ 7 
گفتار شعرای پیشین را تغییر داده و در آنها اسامی خورا کها 
و طعامها را آور ده انشتنش و بنظم و نشر نیز لطاثفی در این ز مینه 
داز د و محموع ییا وی دربن ز مبنه تال دیوان اطعهه و 
تبزاات و الاتاعیه اسلی.؛ 

اف مولی ‏ کناب « یار خر کن‌ليشننه و جال» در باز 5 
ابو اسعاق توق نمو ده؛ پس از" آنکه در اساس معلومات دو لنشاه»؛ 
ان شدای بر فرص یر اه بای ای 
معلومات شرح حالین منل‌هك. سل حمله او مینو بسك که همو طنات 
ماع آر امگاه اور ا به افرم بو دیگون تعمیر کر ده ۳ . لحقبق شعر 
ابو اسحاق در این اثو. لمز دیده نمشو د. ولی این طری مسئله 
را و موّلف این او طلب زوریف نمیتو انیم ز بر ا وظفه اثر و 
چناننکه از امش معلوم مىشو د: شور ح مباشلن ۳ بوده ات 
لاس0 ی 


تست وصعبتث آمو خنه دز فعالیت ان ابو اسعاق. 


1 رز ۳ کر 8 ۰ 1 
سعیل بفیسی. ثاررپج نظم و نس در ایر ان ٩‏ هر بان 


فارسی: ص‌ ار ی دم شا ۳۹ تهر اد ی 

سر بامداد. شیر از جر کتاهته و ال يس ۳ ار شیر از ؛ 
۱۳۳۹ : 
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7 آثا شاعر سبب رز پوت شتا در تصو بر حبات 
شاعر در عصر نوزده و آنهم در ایران معلومات های غلط 
4 ۳ مباحثه‌وی بوحود آمده: حنی 1 در ادببات علمی نیز ر اه 

پیدا کرده اند. حال .اينکه: حل تمودن این طرف مسئله فر رآه 
1 آموختن فعالیت ادبی ابواسحاق: که موقم او در نظم عصر 
9 پانزده مبلادی خبلی پر را اتتت؛ توا از وظبفه های در حسه 
1 اولین خواهد بود. 

1 یی رن یی ای سای برد با 


3 از سر چشمه های عصر پانزده مبلادی یگانه منبعی که در بارة 
1 ابواسحاق از هیه بیشتر معلومات مبدهد. «تذ کرةالشعرای » 
۳ دو لنشاه سمررقندی مسا سای ۱ املح الظر فا" مولانا ابو اسحاق 
7 شبر از ی مینویسد دولتشاهمردلطیق طبع و مستعد و خوشگوی 
٩‏ بوده و در شهر شیراز همواره مصاحب حکام و اکابر بودی از 
3 احناس سخنوری اشعار اطعمه را اختبار نیوده و درین باب 
چود او کسی سخن نکفنه .است و رساله های او در بارة اطعبه 
3 مشهور است». پس صاحب ت ذ کره بطریق یکنوع افادة هل آمیز 
سخن خودرا چنین دوام مبدهد: «اما اگرچه متنعمان را بدرقه 
اشنها و ارزو نفعی مند‌هد. اما مفلسان و بنینوایانرا ضرری 
مبرساند» چه آرزو ز یاده میگرداند و دسنرس چولد نباشد محروم 
و تب موادم #صیزج : 
ما وتو دهان شیر ین نگردد». 
پس دولنشاه چهل و پنج تلو هیر بارش ات اس ۱ 


سروده شدة شاعر و رباعی زپرین را بطریق نبونه می اورد: 





«ن رگ سکه شببه اراک بچسم خوش دلبر ؛ 
گویند» که دارد طبق سیم پر از زر . 
در ديدة بسحاق نه زر دارد و ه سیم؛ 
ی ۱۸ نان تنلی دارد و یلک سبح مز عفر »۰ 
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بعد از این صاحب تذ کره در بارة ملافات ابواسحاق و 
اسکندر مبرز ای ابن عمر شبخ حکایتی را آوز ده (در بایان درد 
قسمت حبات شاعر این حکایت راعینا خواهیم آورد) چنین 
مینویسد: « ریاد براین او صای خواد نعمت ابواسحاق در اشنها 
حدتی پیدا میکند و مصلخت گرسنگان مفلس نیست», ؛ 
تیلب گراه سای حور ه ای مندعله؛ از قسمی )۳ همین 
اخبارات دولنشاه را تکرار نموده» غیر از ملق «محمع الفصعا"» 
چیز تازه ای علاوه نکر ده‌اند. مثلا معلوماث ر اجع بشاعر بیان نمودةٌ 
مق 2 «هفت اقلیم » و «آنشکده» نمونه بهنرین این سجن ما 
قرار گر فنه مبتواند. 
مقلف ( مجمع الفصحا* » ابو اسحاق را از مریدان ری ۳ 
کرمانی (وفانتش ۱۶۳۱/۸۳۶) میشهارد. او مینویسد: «بسعق 
شبرازی نامش شب ابواسحاق معروق به اطعمه اسشت 
مردکامل و فاضل بوده معاصز شاه نعمهاله کرمانی و ار ادت باوداشته 
و گاهی مصر عهای غزلیات شاه نعمةاله را ... تضمین کرده اسشث». 
بعد از این دو بنیت بلق غبزل شاه نعمةاله و جواب ابواسحاق را 
آور فته: در بارة بک ملافات آنها حکایتی رامیاورد (در بات 
حیات شاعر با این حکایت نیز شناسا خواهیم مش ار 
۱ مصحح دیوان شاعر حبیب اصفهانی در مقدمهً خود بعد از 
آنکه اخبارات حولتشاه را عینا بطریق نقل میاورد؛ عاید بمقام 
ادبی ابواسعاق و چگونگی نشر دیوان او معلومات خبلی مهنی 
میهد (باسجتات در انس بباره باب کرده این متولی 
در باب میراش ادیبی و بابهای بعد شناسا خو اهیم بت 


۰ و لنشاه. شیب کر 8 الشعر ا؛ ازروی جاپ برولد» با تصحیح 
فحید فتاسن من ۷6-۶ ای تور آل» ۱۱۳۲۳۷ ۱ 

۰ هدایت. ونم الفصعاء با تصحیح مظاهر مصفاء حلل 21 
ص‌ ۰۱۵ ثهر ال» ۳۳-۳9 شهسی. 
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آن چبزیکه حالا در اینعا در بارة آن میخواهيم توق ی کنیم 
مسئله ز پر است: حبیب اصفهانی بعد از انکه مقام ادبی ابواسحاق 
را قید مبکند میتویسد. "که «شاهل دعوی دیوالن مولانا احمد 
اطعهه اسنت؛ که او نیز شیرازی است و دیوان مکیل دارد. 
امامیاك اشعار مولانا ابواسحاق و مولانا احمد ثفاوت از ز مین 
با اسفالب ات :2:6 

از این سخن حبیب اصفهانی بخوبی شتا است» که غبر از 
ابواسحاق مولانا احمد نام نیز شاعری بوده است؛ که در پیروی 
ابواسحاق در وصفی طعامها نیز شعر سرائیده است و نیب 
اصفهانی پیش از انکة دیوان ابواسحاق را به نشر حاضر نماید» 
بعبی هبور پیش از تال ۱۸۸۵ اشتفان آب شاعرر! با دیوات 
ابواسحاق مقابله کر ده سنحبده بوده است. 

نهایت از مولفان معاصر دیگری که در بارة ابواسحاق وسیع ثر 
سوق مبکند: صاحب «ر بحانه الادت 6 مجیران ی مدرس 
زتبریزی مسباشد. این مولفی در بارة شاعر چنین مبنویسد: 
«بسعق اطعیه با بسعق شیور از ی احمك ‏ که در اسنعمالات عمومی 
کنبه اش ابسواسحاق را تخفیق داده و بسحق گویند. مردیست 
فاضل» شاعر؛ ماهر و با شاه نعمة اله ولی کرمانی معاصر و از 
مریداث او. از مشاهیر شعرای ایسران است و بر خلای دیگر 
شعر‌ای؛ که دم از می و معشوق ز نند بچبز دیتگرن عبر از مدح 
خور ال و اطعمه نبرداخنه و بهمین حهت به شیخ اطعمه و بحساق 
اطعمه شهرت پافته و بیشتر از اشعار خواحه حافظ و گاهی از 
اشعار شاه نعیهاله راتضمین کردی ... بسحق .., در هشتصد و بیست 
و هفت هحری وفات پافته و شاه داعی...» که باوی معاشرت 
داشتهبی ما ننه اش کفنه اس ۲:6 

" دیواد مولانا ابواسحاق حلاج شیرازی» با تصحیح حبیب 
اصفهانی: ص ۸۵ -- ۳؛ استانبوله» ۳ هحری. 
1 مجمد علی مدرس. ر یجان الادب ۰ نشر دوم؛ جلد ۰۱ ص 
۰ یراد سال ۱۳۳۵ شمسی. 
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ملق «ر بحانهة الادب» معلوم میشود؛ که دو شاعر اطعمه سرا 
را اژ همدیگر فترقی تیتک ان زر فعن ی ان کوات مولانا 
ابو اسحاق همان مولانا احمد اطعیه بوده» در عین حال: از معاصر ان 
شاه داعی شیر ازی (وفاتش ۱۶۰۲/۸۷ با ۱2۳۵/۸۷۰) بوده است. 
حادئه بت شخص تصوو کر دك ایندو شاعر فقط باین مولف 
تعلق ندارد. هنوز نایب الصدر در «طر ایق الحقایق» نام اثر 
خود ایو من فکر را ببال کر ده بود. این ملق موافق موضوع آثر 
خود ۳ ریخ تصوی مبباشد؛ ابواسحاق را بقطار فضلای اهل 
تصوی داخل نموده اور ا از مصاحبان شاه داء ی شیر ازی و همان 
شغصی میشیار 3 که بلف مرثبهٌ شاه داعی گوبا ی تن او سروده 
شاه ززالهین + 

قطع ‏ نظر از هی : ححت ها حالا اکن ما همان مرثبه شاه داعی) 
شیر از ی را با جر یات زندگی ابواسحاق مقابله نمائیم؛ حقفت. 
مسله خود از عود روشن میگر دد. اول اینکه در هیچ یگ از ابیاث 
2 
نه « ابو اسحاق » راد پار میکنیم؛ نه «بسحق اطعیه » و نه 


مر ثبه لقب و تخلص مشهور ابواسحاق را نمیئوانیم دچبار 
رک 
«حلاج» ظ فقط اسم «احمد» در بیث نمسای 

]) بگانه سیخ موالی نظام دین اخهل: 

که مغز ز عام بد انستِ و داد فضل بداد». 

دوم اینکه در مر ثیه مشغولیت اساسی شاعر حلاجی نبوده؛ 

درس دهی بوده است. سوم اینکه این را لیخ پبری 
نرسیده» وفات کرده است. در این باره شاه داعی خیلی تانی 
بیاك میکند: 

«ز چل نبرد به پنحاه عمر‌وبود چنان» 

چه بودی ار رسبدی به شصت پاهفتاد». 


چهارم اینکه تأریخ فوت اخیت ‏ اطعنه که در مز نیه: آور ته 


" نایب الصدر. طر ایق الحقایق» جلد ۳ص ۲۳ نهر ان» سال .۰. 





۵3 
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له اشی از بتاریج فوت ابواسحاق یکلی: فرق .میکنن: نار بخ 
فوت این شاعر موافق ماده 6 ریخ ز بر ۰ ۱۶2 مبباشد: 
« که نوز خود 3 6 ریج 2 بیاد ». 
و ز عبات چشم ید بو ده اس 
نهایت ا ی ا باید در نظیر کر فت: رشان داعی سید رازی 
سشخص یک او مر ثبه سر ائبده‌اش رانا خود مبشمار د: 
و پارمن و مج چو او کجا تارکشز 
که چومن : ۳ نون پس. ناد»: 
ار ار که ابو اسحاق. 2 هنوز در شال ۸۳۳۲ با ۸.۳۰ 
هصحری وفنات نموده بود و در آن وفنت شاه هتم ر شب راز ی 
خر تال بوده است؛. «پار» شاه داعی قرا ر گرفته 
نیو انست. " 
[ ۳۳ 3 وان حعت هار اٌ و سجن در قیال 5 ۱ یله 
سرب اصیفهانی مقابله نمانیم» بحوبی معلوم میگر دد ی در 
نیمه اول عصرر بان زده ان شیر از دو نفر شاعر اطعیه ظهور 
کر ده بو ده اند. 0 و آزها مولانا ابو اسعاق اطعمهه بوده» دیگری 


1 


شاه داعی شیر ازی یکی از اهل فضل عصر خود و یکی از 
پر محصو ل ترین شاعغران ساحه تصوقی مباشد» که ز یاده از ۳۷ 
اس سفن کر که ادف ستاحه نظم علاوه بر آنکه دو دیوان 
کال دار د و بر «گلشن راز » و «مثنوی» رومی شرح نوشنه 
انستٍ» برویة نظامی گنهو ی شش مثنوی زبررا برسْتهة نظم 
.کشباته: اشتت: ««مشاهل ۰/6( جشمه قاتا تام «چهار چمن »؛ 
"» چهل صباح 6 «عشیق نامه» و « گنج روا ی نظم ایا 
این ان ار الب ۹ سشهنسی بنکو: شش محهد دب سیافی در 
دو حلد جر ثهر ان تشی کر دیسله بو که تا ای ۵ ۱۳۵ 
کنابغانة لنین در مسکو محفوظ مبباشد. 
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"احید اطعیه بوده اسشت که.اين شاعر,دیری نگلشته. وویه در 
نظم اختثراع کردة مولانا ابواسحاق را پیروی کرده بوده است. 
مرثبة شاه داعی شیر ازی بی هیچ یک شبهه بهمین شاعر دوم 
بعنی هي احمد اطعمه سروده شده است 

رانمیم بدرسئی اخبارات حبیب اصفهانی عحت. دیگر نیز 
در دست دار بم. سروری برای توجه لغات سی و چهار بیت 
از اشعار احمد اطعیه را در «محمع الفر سرخ » داخل رده است. 
این ابیات در اسلوتب شعری و طرز بیان از اشعار ابواسحاق 
اطعمه بکلی فرق میکنند. ! 


عاید بتار یج تو لسای اب شاعو نامی در سر چشیه های ای 
ار بخ هون اخبازاتی قغگر فبیه استه جر افاره خود 
شاعر نیر در این باره اشاره ای نمبر ود. در صور تبکه معبع های 
اولین در وفت فرمانروائی اسکندر میرزا بن عمر شیخ درفارس 
(۱۶۰۹/۸۱۲- ۱۵/۸۱۷ع۱) اورا یکی از ندییان محلس وی 
میشمار ند همچنین در بارة در اپس وت ریش در از داشتن 
و بشهرت زیاد صاحب گر دنادن شتاعو سحن مبرود» بنابر او ۰ 
ممکن ۰ ها باین ملاحظه ای 2 ابو اسحاق با احنمال فوی در 
نیمه دوم عصر ده مبلادی در شیر از بدنبا آمده باشلبت: 
۱ مصحح ها ۳ مجمع الفرس محول دبسیر سبافی 9 
بطریق مقاله ای در شمار پنجم نت الق بسیستم محلهٌ «یغها» 
(ص ۲۵۱-۸) نش ر کرده است. فقیدة این مولق. نیز 
چنین پات ییا مرثمة شاه داعی شیر از ی محعضص نی لا اخهد 
0 سروده شده است. 
16 





ابو اسحاق هبتر بو همه سر چشهه ها گواهی مىد‌هنل؛ 
فشیت افیاس عفر و دار راز کر انیده« اه تیان 
او نیز در همین شهر انحام میگیرد. موافق او اه ابو اسحاق 
در مقدمهٌ «بقبهً دیوان» خود مباورد ظاهر | بعد از بانمام 
رسانیدن تحصیل و وفت های صاحب شهرت گردیدن خود نیز 
منژل شجعصی اخثبار ننهو ده و در تک از ححر ۰ های مر سه ای 
افامت میکرده است. او در این بارة چنین مبنویسد: «چون 
صبت سخن با طرای و اکناق زرفته بوده مسافر ان از هر طری 
میامدند و از لطف منطق و حسن هیثات این درویش دلریش 
نسعهٌ حسابی بر میگر‌فتند. اتفاقا حماعتی ... از بلاد هند 
بیدرسه ای که مسکن این مسکین کم بضاعت. بود و در آزجا 
اشتغال بدرس کناب اطعیه مینیود نژول کردند». " 

علاوه بر این بر خلاقی اخبارآت منبع های ادبی؛ در دیوان 
شاعر در بارة مسافرت های او اشاره‌های ز برین ر4دچاو میکنیم: 
«گر مسلمانی همین ترك غذا های خوش اسث؛ 
کافرم ۳ من بعمر خود مسلمان بوده آم. 
سالها از بهر کاچی در صفاهان گشنه أم: 


قرنها از بهر بغرا در خراسان بوده ام ۹ 


دی آخرین علاوه بر اینکه در اصفهان معمول بودن «کاچی» 
و در خر اسان بسیار استتهمال کر ده بای «بغر 1» را می فهماند ؟ 
بهمین موضوع نیز دلالاثش منکند» که شاعر به اصفهان و خر اسان 
مسافر 3 نموده» چندی در ان دو محل نیز عیر بسر برده 
بو ده ۹ 


یل اساسی ابو اسعاق. همانطور یکه از لقبش معلوم الا 


: ابو اسحاق. دیوانه» نشور و شله ص‌ نا 
5 ابو اسعاق. دیو ال نشر 1 سل ص‌‌ 2 
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حلاجی بوده است. دولتشاه سمرقندی وابسنه باین موضصوع 
حکایت زبرین را می آورد: ۱ 

» کی کال پادشاه ز اده اسکندر بن عمر شیع مبرز ا ابو اسحاقی 
همواره ندیم محلس ُ و بودو چند روزی بیجلس پادشاه ز اده 
حاضر نشد. ۳ بیحلس آمد. شاه ز اده پرر سید که مولانا 
چندین روز کها بودی؟ زمین خدمت بوسید و گفت: ای 
سلطان عالم پکروز حلاجی میکنم و سه روز پنبه آز ریش 
تم چیبم و این میت فر‌نود: 

«منع نها از «پشماک فنلدی کر یله 
ازریش حلاج پنبه برداشتن است». ۰" 

این حکاینت با اینکنه چگونگی شغل ابواسهاق را بیاتصوبر 
مینماید» چنین نشان مىده د که او ریش در از ی داشنه است. حکایت 
ک حال نیز گواهی میدهد که ندییی مجلس حکمر ان 
شیر از باحوال فقیر انه ِ بهبودی ای نبخشیله بوده است. 
زبرااگر چنین نمی بوه او با جلاجی کردد پنبه مشغول 
گردیده یکچند روز از محلس حکهران ایب نمیگردید و 
وال عکیر ان‌-وفت. چنین. جواب"لبی گردانید. 

ملق «محمم الفصعا؟ » چنوعبکه در بسالا قید نمودیم) 
ابو اسعاق را از مریدات صقن ان نض الم دااسنه بعش به غزل 
لو نیز حوات گفتن شاهر نز | قند معکند. ول 0 که صاحب 
کره برای تصدیق فکر خود لور ده است؛ حواب فابل قبول 
نمیباشد. شاه نعمة اله (وفاتش ۱۶۳۱۱۸۳۶) در پبروی مغربی 
تبریزی (وفانش ۱2۰۷/۸۰۹) غزلی دارد: که سرا پا بمقصد های 
تصوفی اطاعت کنانیده شده» در آن او حتی سیب بوجود 
آسدن خودش راك ظهورات پیغمبرانه-هدایت خلق و 
شناسانیدن. حقیقت الهی مید‌اند: حو بپت ان غزد این است: 


" حولنشاه. تف کرة الشعراء نشر ذ کر شده ص ۰۶۵۲۱ 
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«گوهر بجور بیکر ان مائیم؛ 
گاه وم و گاه در پائیم. 
ما بد‌بوه ۰ دنبا» 
ق حوابیة ابو اسحاق ۷ ای سس و دو ببت آن» که 
حوات دو بیت یت آین اس 
) و 0 لالگ معرفت مائیم؛ 
4 خمیر بم و اه بغر ائیم. 
ما بان آمدیم در مطبخ؛ 
و به ما هیچه قبمه بنمائیم ۰ 
ابو اسحاق با یکنو ع اش هرل آمنز 6 چذوعبرکه دیده ممشو د۵؛ 
فسکور تا تیب 40 بط رد «کز وه ای از این سیب کمان 
نمیکنم ابو اسحاق با هام معنی مر یل و شصتهات بان ۳ 2 و 
نشاته اف ات ز بر ُ 9 ر چنین نمی بود او مفهوم اتانب ی سشعر 
ر آهبر روخانی خود را اینگونه خسور انه رد نییکر ده 
در هر صورت رضا قلیخان هدایت پس از آنکه واقعه علاقیند 
۳ تصو بر مینمایل مینو تسل کف («اگاه نعنیه اله حمعی رادید که 
ابو اسحاق یر در آن مىاك بوده» پر سبد؛ ی راشنه ۳ معر فت 
۹ بسحق ۱ ریز چو هرت نهبئو ۱ نیم از اللیه ار ِ" 
زعوتا دب الا میگوئیم » 
مولف و الادبت « ان آخیا رات هدایت و هت نقل 
نموده» علاوه مسکند: ) شاه ص۸1 در مقام شکوه از وی اس 
که بسحق با نظبرة اشعار ما که در حفایق عر‌فاث اتب خور د نیها 
را مد‌یجه "تفت مار ! مره هنهاید 6 اسین اخبارات دلیل 
درگ بو اتقو هم ۳ مریدان تاه ذعمه 4 اله نبودن 1 میباشك» 
در مدع عم های ادبی استفاده ستداب6 عاید بحرر پات زن دگی ابواسحاق 


3 
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بیش از این معلومات پیدا 3 همانطور یکه اکثربت منبع ها 
کی مبدهند» او در سال ۱۶2۲۳/۸۲۷ پا ۱۶۲۹۱/۸۳۰ در شیر از 
وفات نموده ی 9 ۰ از هموطنان امروز ة ابو اسحاق علی اصغر 
ستمت هر بیرق شش فبارسشی نز قبلا د گنه ریت 
در بارة محل وب ۳ داشتهٌ مردم شیر از چنین مینوپسد: 
تکبة چهل تنان شیر از اف ۳ و کون 1۶ 3 بر قبی 7 ِ 
زا قرب نوم هحری) ارات رش عوام شیر از ۳۳ اعتقاد بر آن ارت 
۳ ه رکه شب حمعه با نیت خالص بز بارت آن فدر رود و در 
آنها بعد از فاتحه از روح شیخ طلب ۳ توانته وربآ 
حاصل گر دد و بر آن طعام سنتتفه یابد 1 
۱ فتببیت دوم اخبا رات بالا حر افسانه ای بیش نیست. و 
در عبین تال همین و می فهمانل یا شاه و شنوزن مجبوبیت خود 
و در بین هموطنانش نگاه داشنه» وا در ببن طسقه های 
بایان اهالی اعثبارش خرد نیو ده است: 


ات مها 





ر ابواسحاق در ححم عمومی خود آنقدر هم فری له نیست 
8 عبارات. از بلق دیوان متوسط میباشد. موافق 
1 ات فهررستهای کذابخغانه ها عدد نسحه 3 موحودة دیوان 
سشاعش نبیر از هو پا سه نسخه تحاوز نمیکند. ولی در بین ۰ آنها 
معروفترین نسخه همانا نسخهً نشر اسنامبول میباشد. این نسحه 
در نوبتث خوده از حو نس حداگانه ی دیده بوده است. 
تصحیح کنندة آن میرز | حبیب اصفهانی در سر سخن دیوان در 
بارة صفث چاپ های اولیه و چگونگی نسخه های ز پر دست خود 
چنبن می نو یسك: 
* اخوارد برولا. از نسعبی نا جامی» تک در بل ه دص ره 
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«اگر چه دیوان مولانا اسحاق در ایران مکرر چاپ شده بود» 
اما بسبب نقصان نسخه و کشرت اغلاط قابل استفاده نبود 
و ان انار بهره ای نمبتوانست برد. ثا اپنکه در دار السعادة 
اسلامبول خو نسعه از آن بدست افناده 1 کر چه هر دو باز ناثص 
بود اما از آن دو ناقص نسخهً قریب بکامل حاصل شد ». " 

در حشبقت» ایو ن نشر دیوالن را در وقت حاضر ه ممکن ات 
کتامشل تریرن نسهً دپوان ابواسحاق حساب کرد. از ترا ی 
چنین نمی بود. ادوارد برون که از دو نسخه یت خوب در 
انگلستان محفوظ بودة دیوان شاعر با خبر بود نه اینکه نقصان 
نشر ذکر شده را قید نکرد بلکه برعکس آنرا اساس تحفیقاث 
خود فرار داد و بکلی بهمین نشر دیوان تکیه نمود. 

ایسن .نشر دیوان ۱۸۶ صحبفٌ ۲۱ خطی را در بر میگیرد و 
انس فتتای تام در آنا باین ترئیب می آیند: ۱ - منظومه 
کنزالاشنها: ۲ - قصیده‌ها (قصيدة آفاق و انفس در مدح 
ستاو :اد بسن قصبده در جواب ظهیر فارپابی» فصیده در 
جواب خواجو و قصیده ای بزبان لری» ۳ - نترجییع بند» 
رم مشنوی اسب ار چنگال» رت عزلبات» قاط عتدانت 
۷-رباعیات» ۸-فردیات» ٩‏ داستان مزعفروبغرا» ۱۰-رسالة 
ماجرای برنج و بغرا. ۱۱ رسالهٌ خوابنامه» ۱۲ - خانمة 
دیوال» ۱۳-فرهنگ دیوان اطعیه. ۱۶-بقبهً دیوال» ۱۵سفصبده 
در مدح کعری. نهایت در هت مصحح با عنوان «پاره ای, 
اصطلاحات و لفات مشکل دیوان اطعیه...» لفات و اصطلاحات 
دشوار ر فوم دیو ان را داده ست. 

99 تلو از اثر های رفم ۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ و ع۱؛ که فسمث 
نم آثار شاعر را تشکیل مبدهند درگ ر همه آثار شاعر منظوم بوده؛ 
(غیر از پارچه های شعری» که در داخل نشر ار مبایب) ۱۱۰۳ 
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سینت ۳ تسکت مبد‌هنل. آن ناموافقتی تیک 4 در اینجا [یصاحاته 
فسههای ر فم ۱ و ۳3 دیواله» ال ۲ باید در اخو معامل بحای 
خود نه افتاده» فصبده ملدح کحری در بایان دیوان وافیع 
گردیده ی 
روبدادن این تا از نیزر بی سیب نیو ده رز . خود ابو اسحاق 
در خانمه و قسیت بقبة دیوالن در ایس باره ابضاحات 
روشن مبد‌هل. معلوم مشود اضف شاعر هنگامیکه عر لیات خو د 
را در حجم هزار بیت 0 بدیوان اطعیهٌ خود خائهه میدهد 
وس در این وقت حماعتی ا 7 ز هندوستان آماتها باو مهمان میشو ثل 
و پس از شناساتی با دیوان او خو آهش مننمایند. که آو اکار خود 
را دوام دهل. شاعر در انسرن باره چنین مبگوید؛: ۳ ناف 
حماعنی از بلاد هند نزول کر دند.. و بنباد بحث بر. آن نهادند؛ 
که هنوز عالمیان از سخنان...تو سبر نگشته اند و از لطف 
طبع باین هز ار بت فناعت نمنکنرلن: تاثمرة روح-بر سشعر 5 شن 
بافی است» چگونه پر لك اطعمه تواك کر ذ. چند انکه میگفنند 
ثغببر صحبت میک ردم و بقاعدة اسلوبت حکیم خصائل کم خور دنل 
و فضا بل کم گفتن بایشات نفر بر اب ی الامر بان لا سم 
آوران ۳ در ۳ هندوستان طعامی ی بغعایت 13 و سلیم 
سر که 1 بز! کعری خو انند؛ ۳ 9 او صاش 
و القات آ اً نا مکتوت و 3 نگردد» سجن ز حلبه ان 9 
ز بور حمال عاطل ماند. پس < چنین بخاطر فاثر ِِ کر د؛ که 
چون مدتی نم تنور طببعت و دیگدان فطرت بو اسطه 
فقدان نعمت افسرده گشنه؛ از اینن دارو های گرم معجونی 
کب تخت راک ...و مداحی کحری کماینیفی بعای تا 


آو رو 


"ابواسحاق. دیواله نشر ذ کر شده» ص‌‌ ۹ 


مرو 





از ایتجاست: 4 آبواسهای در نحت سر لوحهٌ «بقبة دیوان» 
مقدمهٌ وسیعی نوشنه فصبده ای در مدح کحری در ححم ۲۷ بیث 
سروده بدپوان خود علاوه "کر هه بوده ی هر حقبقت» ۳ باین 


نميکنيم. ۱ 


نظری سا خی و مندرحه بعضی از تاو بسحاق 








۵ تاه از انار ابو اسسای» امییت شاضین داد که ان بر 
دیگری دیده نمیشود. ولی الا بنا بر نبودن امکانیت؛ ماعیر از 
اثر مقدمه‌وی دیوال» پعنی منظومه « کنز الاشنها »۰ که در بارة آن 
توقق نکر ده نمیئو انیم از نظم و نثر آو سه اثر بعنی «عغرلبات». 
«حنگ نامه مزعفر و بغرا» و «رساله ما جر‌ای برنج و بغر|» 
را از حهت ساخت و منلر جه مختصر | از نظر خواهیم گذر انید. 
زبرا تحقبق در اطرای این چهار اثر حل موضوع و عموما 
مفهوم باب های آینده را برای ما خبلی -استات میگر داند. اثر های 
با فمماندة شاعر باشند. در حل مستئله های ضروری در باب های 
منبعه نیز تا حد امکان مورد استفاده قرار خواهند گرفت. 

« کنز الاسشنها». اولین اثر ای نمایان ابواسحاق منظومه 





« کنر الاسشنها ِ« ی او ا بن منظو مه ۲ 4 همنات طرز یکه خود 
شاعر در مقدمه و قطعه شعر ی قبل مبنکند: 2 با بنابر از انیا 
ماندك دلبر خود؛ یعنی یکنفر دوست نز دیکش نوشنه بوده است» که 
با مطالعه ان و رای خوردن خور الک با و اشتها پىدا شود. شاعر 
در ز بر سر لو کم ((سیت تزول سفر ه رد زالاشنها» چند ین مینو رسك: 
کوش و هوش و دل و حان یکنفسی با من دار » 
۳ تابانین 3 عرض] چست مرا 9 دن اشعار 


دوش آمد ببرم همچو مریضی؛ گفتا: 
«مبتلی گشته ام و چاره بجویم. ززنهار 
اشنهایم نود هر چه مرا پش ارند 
بیم آنست» کزین غصه بگردم بیمار ». 
کیش نز این مثشل آوست» که عنین شله بوده 
رفت و کرد او مرض خود بحکیمی اظهار. 
آن حکیم از جهت رغبت شهوت راندلده 
ساخت الفیه و شلفبه برلی آن یار... 
من دگر بهر تو يك سفره بسازم اکنوده 
ها زاون دنت . کر تیف بصقاکی مان متا ۰ 
اما هنگامیکه منظومه رابادقت مطالعه میکنیم» معلوم 
میشود که اين سر اخبار شاعر ثنها از یکنوع واسطه در امد 
سخن بیش نبوده» مقصد اضلي ای نظم « کنر الاشنها »» چنانکه 
در پایان خواهیم دیل» اتبایت چبز و بسوده یت همچنین 
0 چندی بعد از «ابتدای سخن » مطلع تاک یرال ابو 
(بامدادان» که تفاوت نکند لبل و نها 
خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار) . 
آور ده شتنده و مشظنومه در وزن و قنافنه همین ی ای 
برسْتَةً نظم کشیده شده است. 
منظومه جواب غزل ذکر شده فرار گرفته نمیئواند. ز برا 
«کنزالاشتها» در شکل مثنوی سروده شده» به یکچند باب 
تفسیم شده است و با موضوع معمولی غزل علافه ای ندارد. 
کر مقدمه بطریق تضمین آورده شدن مطلع غزل سعدی: بفکر ما 
از آن حهت میباشد که اپن منظومه با عزل کون شده هم وزن 
و هم فافیه بوده» با هیان عبارة آولین هو له شروع میشود. 7 
«کنزالاشتها» عبارت از ۱۰۵ بیت است که در نوبت خود 
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۳ 

بلده فصل تقسیم میشود. شاعر در باب یکم» با عبارة خود او [ 
بگو ثیی حقیقت طعامهای دقیق را تصویر مینماید. پعنی همان 
خوراکها رانام برده شرح آنها را میدهد که از خمیر ارد 
حاصر کر ده میشونل. در فصل وم طعامهای روات متاتثات نفتور با 
آبگوشت و امثال آن باد آوری شده تصویر آنها داده میشود. در 
فصل سوم طعامهائی تصو بر یافنه اند که در با زار حاضر کر ده 
مبشده انل. در فصل چهارم آاشهای ترش و ترشیها تصو بر یافته اند. 
فصل پنچم» بعبارة شاعر به شاه طعام ها بعشیده شلته ات دربن 
شبشیم تصو بر موه ها مبباشكد. فصل هفذم ده شبره و شربنها, 
فصل هشنم بسه نوعهای حلوا؛ فصل توم به تصوپر نان بقالی 
بهشیلده شده است» باین معنی ک4 در د کانهای بقالی ههه 
چبزهای ضروری که در طعامها مصرف مبشوند» ممکن اسنه 
بیدا "رکو 2 در فصل دونیم! بعنی در باب خائمه وی منظومه 
طعامهای خاص کمبغلان را تصوبر مینهاید. این رایابدفید اه 
کل این فصل ری کم بر فصل منظومه بوده شاعر بان از همه 

بیشفر اهمیبت داده را ی ۳ انیت خائمه وی منظو مه این وس ما 

نا شود کز تینة آن سبر که خواند یکبار». * 

اگر ما مندرجه منظومهٌ «کنزالاشتها» را با مندرجهً دیگر 
فسمنهای از شناعو مقایسه کنیم» بجوبی معلوم میگردد که 
این منظومه تنها بك اثری نیست که برای باشنها آوردن 
شعصی نو شنه 0 باشد بلکه آن نسبت ب4 گر فسمتهای 
دیوان در شکان پکنو ع مقدمه ای سر ائبده تشله اس که شاعر 
3۹ ان خود شارت میگرداند. با عسبارت دیگر» چنو عبکه از 
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بیت خانمه‌وی منظومه نیز معلوم میگر دد شاعر خو استه: است 
در این افو خود انواع طعام ها را بطرزن عمومی تصویر نموده 
پس در اشعار داخل دیوادن تصویرات بر بك طعام در ان 
مقدمه دادةٌ خودر! علیحده_ علیحده وسعت دهد, 

عبر لمات. القیتر باب ات( از مهیثر ین قستم مبر اث اد 
او اسهاخ میباشد. غایه و مقصد های اساسی شاعر؛ هما نطرز یکه 





بعد از این در موفم خوا۵: بشما ربا خواهیم نان در همین فسم 
مبراث ادبی او روشن تر افاده گردیده است. 

مولیات :۱۶ عزل خاعر را هر بر سرد که از ان ۲ 
عبزل اشعار غبر جواییه بوده» در دیوان شاعر با عنوانهای 
گوناگون همچوت «من لطائی آثاره»؛ «من روایح انفاسه «من 
بدایم اشعاره» و امثال آن جاق گر فنه اید. ۰ ٩۰‏ غزل باقیبانده 
نظیره هائی اند که در جواب غزلهای مشهور عاشقانه و عار فانهٌ 
بیستث و چهار نفر نمایندة نظم عصر های سیزده و چهار ده و ق 
اولهای عصر پانزده منلادی سروده شده اند. اپن حالت نمز 
هن اقا این که از همه ببیشتر غزلهای سعدی» حافظ 
سلمان ساوجی؛ قسیاً حسن دهلوی؛ کمال خهندی و شاه نعمةاله 
ی مورد دفت ابو اسحاق قوان رفن بوده اند. ۱ از 
شهارء ذکر شده ۲۷ غرل باشعار حافظ ۱۵ غزل باشعار سلمان 
ساوجی؛ ۱۶ غزل باسعار سعدی» ۸ غزل باشعار حسن دهلوی 
و کمال خحندی. ۳ غزل باشعار شاه نعمةاه ولی بطریق جواب 
ان 

ش شزلیات ابو اسحاق اشعار مورد جواب واقع گر دیدة 
شاعر ان پره آور ده تشده» ئنها هن اور سر لوحه ای بطریق 
.شاه نعمه اه فرماید » و بات ینت اول غعزل آور ده فان وم 
پس در زیر سرلوحةٌ «جواب آ وگوید » غزل جوابيةٌ شاعر مبآید. 


ابو اسحان. دیو ال نشر ذ کر اب60 ص‌ جوز 
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ی بت 


۳ خر اس 








۳۳ اشعار مورد حواب وآقع گردیده بطرز کامل آور ده نشده 
باشد هم» خواننده از مقابلً مطلع آن و غزل جوابیه در بارة 
خی ماب ابمسهای تور ات امن میتوانی. مال 
چنانچه» مثال زیرین را از نظر گذر انیم: 
شاه نعمه‌اله فررماید: 
2" مائیم کزحهان همه دل بر 9 فته‌ایم» 
ات داده ایم و دامن دلبر گررفنه‌ایم . 
جواب کا بات 
« از قلیه دل بخون جگر ب رگرفنه‌ايم 
حاد داده ایم و صحن مز عفر گر فنه‌ایم. 
کر دیم ترلك کله بریان هزار بار؛ 
از بهر دنبه اش همه سرب رگر فته‌ایم. 
نا خورده ایم قلیه برنج فلندر ان 
جا در و ثاق پیر قلند رگرفته‌ايم. 
فرص پنیر بر رخ نان چو آفتاب» 
گرما گر فته ای چه در خو ر گر فته‌ایم. 
بسحاق» پا حدیث تو شد فاش همچو فند 
ما گوشها ز شعو مکر ر گرفته‌ایم». " 
در آینحا حفیقت مسئله خود از خود آشکار است.غزل شاه تعمهاله 
هیانطرز یکه مطلع آب گواهن مبلاهته» تضوفی است. ابواسهان 
در ال این شود میات زا او یا ۱ 
بکان بر ده: موضوع غرل خود را بموضوع عر‌فانی مفابل مىگذارد 
و در عین حال طر‌فهای بدیعیات و عموماً نفاست و ار سخن 
زا رفظ ییات یت رو رم ان شا 
همانطر ز یکه بعل از ایشرن خواهیم دیل» خبلی سب ید0 در يلك 


۱ ابو اسحاق. دیو ال؛ نشر 9 تس ایام ص‌ ۷ 
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مقدار حوابیه های او و یکنوع تنقبد» حنی هجو موضوعات 
کهنهٌ شعری را بعود مبگیر د. 

» حنک نامع مزعفر و بغر ا 4 ان رن کس قوا منظوم 
ابو اسحاق اتییتن اشسین داستان ان ۵ بت عبارت بوده» در 
تغبع )۱ ماهناسم فردوسی باهمان وزن بر شنه نظم کشیلبم بشات ۵ 
ات و به ۱۵ باب تقسیم مبشود. 

داستالن از باب انش ۰ یی 2 میشود. از وفت برمین 
افتادت شالی سر کرده نا باش پز خانه آو رده شدن, تمام سر تفت 
پبرنج: آبسیاری» در و» در 0 کوفنه‌شدن و یر ره با تفصیل 
ببان کر ده ری از این عنصر خو را کی» از یتک بسبار 
عذاب و تفر می بینل» دعا معکند 9 بعو ض‌ عقو بغها ی از 
سن کیرد آنیده انم 5 بدر حات عالبر تبه بر سد» شین وس را 
و ز عفر ان همدم دائیی وی "کر دنا 


)۳ مکن اینهمه خو نم تیار حگر 


ی 


ز نعمت بنه تاج فندم پبسر. 
بنالید کی و ازف عفد خالله 
مرا لحم و روعن ده و ز عفر ال ». 
دعای بر نج مستعجاب گر دیده. ۳ روغعن و ز عفر ان از 
بار و همدمهای جدائی ناپذیرش میگر دند و در نتیعه وی با 


اسر پافینن با همدمهای و به شیاه خور | کها مىدل وت 
عنو ان «مزعفر» را بخود میگبر 


در باب دوم وافعةّ باطرای مزعفر مر کزیت گرفتن طعامها 
تصویر کرده میشود. مزعفر طعامهای نزديك و اطرای خود را 
یبمنصب های 1۹ نا و ن. در ببارن ی تعبین میکند. از حمله پلو 
سفید را ولبعود خود میسا زد یخنی را سرلشکر فرنی و پالوده 
رآوزیر؛ ماقوت را امیر» گیپارا خزینه دارو امثال این هر 
طعامی را بوظیفه ای مامور میگرداند. 
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در باب سیم واقعهٌ به بغرآ» یعنی به شاه طعامهای خمبری؛ 
مزر عفر تصو بر یافنه‌است. بغر ا طلب مز عفر را رد نمو ده شخص 
ره ریت او ارس شیر خالله 

باب چهارم تصوبر لشکر هی اور و نمودن مز عفر منباشد. 
مزغفر آ رفتار بغرا در عضب شده فرمان مبدهد» که از 
تمام 4 و نان ی قوه های حربی جمع انلت: موافق 
این فررمان از هر یلك محل و شهر با شر‌داری طعامهای حدا گانه 
قوه های حربی) بطرقی پایتعت روان میشو ند. در ننبحه لشکر 
و باطر ای مز عفر چهنع مشو لل. 

۱ باب بنعم تصوبر پنیتلا جم پوسشیله: با لشکر بجر ب روال تیا 
مز عفر ۱ 

۰ باب ششم تصو بر حاضری دیدن بغر است. بغر | ندز لشکر خود 
۳ جفم میکند سس دار ان لشتی کت او همه طعامهای خمبری 
متاشتانه بر ۱ نیز مانند مز عفر نزدیکانش/ بعفی طعامهای حنس 
خود ۳ بو ظیفه ها ی گوناگون جر باری و لشکری تعببن میکند. 

باب هفنم درد بارةٌ تعسین کر دب حای حشنگ ات برای 
محل حنگ لب حوی باون انتغاب کر ده مشو د. 

باب هشنم تصو بر حالث بمقابیل لشکر مز عفر صق 2( 
لشکر بغر است. باید فبل کر ده که این توصبفش خبلی طبیعی 
است و حالت این طعامها را عینا به پیش نظر ما مباورد. بعضی 

» ۳9 رد بغر ا علم بر کشید 
ان اویش یات ی 
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بزیرش نعود بود و روعن زب 
شدی سلغم از پیش و از پس گزر. 
پیاز از یمین بود و سپر از یسار 
قون ی نایاش کر دی گد تیار 0 
باب نهم در بار 6 در بین دو طرفی مقابل (مبانعی) سل لا 
نان است. نان کوشش مینماید» که دو طرق را اشني داده. 
صلح و صفا بیبات آوز د؛ ولی طررفین قبول هیکننكد. 
در بابهای ۰۱۰ ۱۱ و ۱۲ صف آراثی کردك دو لشکر و داخل 
میداك شده» القاب خود را تعریق نمودن مزعفر و رجز خوانی 
بغر ا تصویر شده است. پس جنگ شروع میشود. بغرا ز خمی 
شده. از اسپ بزمین میفلطد. 
در باب ۱۳ چگونگی وضعیت نامه نوشن بغرا و بخراسان 
روانه کرده شدد نامه تصویر يافته است. 
در پباب ۱ چگونه عزا داری نمودن آدمان نزدیک بغراو 
بخدمت مزعفر داخل شدن آنها تصویر کرده مبشود. 
باب ۱۵ خانمهٌ داستان است. بسحاق در ایس قسم داستاب 
رویهٌ خود را نسبت بطعامهای لذیذ باز يك مرتبهٌ دیگر تا کید 
مبکند. او قید مینماید که در این حنگ سخت که خون مانند 
شوربا روان شده» ناز و نعمت بهر طرقی پاش خور ده بود؛ 
پشسعاق وفت را غنیمت. بافنه» میه آنهارا بدست در آور هد 
خصوصیت این جنگ نامه تنها در آن نیست» که در موضوع 
لشکر کشی و وزت «شاهنامه» نوشنه شبه باشد. بلکه بیشتر 
از آن جهت متباشد که هر يك طعام بمقابل قهرمانات «شاهنامه». 
همچون مردان حنگی تصویر کرده شده طرز بیال» همان 
نوعیکه از مثال در بالا آو رده شده معلو ۰ گر دد؛ نیز بطر 
بسبابت «شاهنامه » موافقث داده شده است. 


" ابو اسحان. دیو ان نشر د کو ساکت9؛ ص و 
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1۳۳ 


«شاهنامه » از چه ب او در خائمة اثر خود 1 یکنوع 
رمزی بیان نیوده است. حالا ما برای اینکه در اینحا هم بتکرار 
ر اه نداده باشیم؛ اینطری مسعله ۳ در بایان نر حز موفع خود 
ار نظر خواهیم گذر انید. 

1 تس ماجرای بر نج و بعر | 1 این ار در فسم نشر این 
شا بر کتیرین اثر او میباشت و هن آن تشر با نظم مجلوط اسب 
شاعر در حین ییات وفت-وفوث با مناسبتی بلق دو ببیت شعری 
را میآورد. این اشعار پرا کنده قسما به قلم خود او تعلق داشته 
واقسه؟ از ات شاعر ان فیک میباشت متدرعه وبناله را کر 
معتصر ا کر کنیم: چنین اسث: 

دی اه کر هار تسار اب" رطناههای وتا وان 
لز ی ی مر حائی دز بارةٌ چگونگی حاصر نمودلن این و تا آن 
طعام . مشغول صحبت مشوند. در اینوفت بنا گاه هاتفی ان دور 
بیت ز برین را میخواند: 

) بعبر قلبه ِ این طعام وا بای 2 
هرا 1 و نکنه ین ده أم تحقبق 4 ۰ 


با یت( را شاه نخس دنوانه وان موی میب 
و فوز ا اهکناب خود یعنی طمامهای از ارید اخاضر اوه ۱ 
بنزد خود دعوت نمو ده. با آنها مصلحت منماید که چنو ع 
پاید شورت قلبه قراتج را بشگیری؛ کرک وربوی. ضریق فت 
رسانید. ایو اسحاق بعد از.-تصوی این صحنه با مناسبتی غبلی 
طعامها را نیز همجون قهرماناك جنگی بکار انداخته» در عین 
حال از چه چیر ها و چنوع حاضر کرده شدن هر کدام آنها را 
اسنادانه بياك مبکند. 
بغرا در فکر پیدا کردن عیبهای قلیه برنج مشود و از 
خصی میپرسد. اما هیچکس راضی نمیشود :که چیزی 
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گوید. نهایت سیر بسخ در آمده» چهار عیب قلیه برنج را 
بیان مبکند. بغر | این عیب ها را در نامه ای درج نموده» همچون 
مکتوب نحقی رآمیزی بتوسط پيك کباب به قلیه برنج روانه 
مسگبلت: پبرلت کباب بیحل قلبه برنج رسبده هنگامیکه شکوه و 
عظمت با رگاه قلیه برنج را می بیند. حیران میماند. در اینجا 
تمام عنصر های خوراکی که در پلو بکار میروند» تصویر یافنه 
و خوراکهای بت پلو نزدیك نیز همجون در بار بان آو مجسم 
گر دانبده شده اند. پس پباگ کباب با برادر خود کباب شامی 
مصلحثت مبکند که چه نوع کند و بو اسطه چه کسی آن عیب نامه 
را بسلطان قلبه برنج برساند. از ماموران در باری از 
هر کسی که رسانیدن نامه را از او خواهش میکند» راضی 
نمیشود. این در بارپان عبارنند از خورشهای با پلو خورده 
میشده و طعامهائی همچون نال» پهی؛ حلیم؛ هر پسه و امثال آن. 
در وفت مشورت در بارپان تصادفا خود سلطان قلیه برنج از 
قصر خارج شده. از واقعه خبردار میشود. 

شبانگاه سلطا ار خواب وحشثناکی دیله» مشوش خاطر ۱ 
گر دیله بو فون 1 آمر میدهد که به بغرا جزا داده شود. پس . 
4 باصن خود ذنبه گوشفند که ار منعیات ان دیبه بوجه نت 9 
,کسشن فرستاده» تعبیر خوابش را می پرسد. در اینحا شغل منحیی 
از طری شاعر با بل طرز نمسخر آمیز تصویر یافته است. منجم 
میگوید که سلطان نترسد» آن زندان در بسته» که در خواب 
دیده است اشکنبه است که درش بسته میباشد. حو‌سه روزی 
باید استراحت کرد و مرغی رابانان بطریق و کالث به پیش 
بغرا فر ستاد. ۱ 

سلطان مر غ بریانی زک بین تین کات انش توت بطری 1 
بغر | روانه مبکند؛ 9 راه مر غ و تا در بحث و مناطر ه افتاده 1 
رشان بجنگ منکشد: آب سرد این حالث را دیده» مر غ را 
پس میفرستد و میگوید که سلطان باید بحای و حلوا ر 
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ا ص کت ی ی 


ول کات که ون با ناب حوستات دیر ینه اند و زبان قوب کر 
رابهتر میدانند. مرغ از راه با زگشته نزد قلیه برنج میآید. 
پبلک کباب که در اینوقت در پای نخت قلبه برنج بود بتوسط 
یبوی) خود صورت و اقعه را به بغر | خبر مبدهد. 
بغر ا ان مبد‌هل» - پبلت کباب با همر آهی بررادرش کباب 
شامی در باریان قلبه و ورنج را بطری خود کشبده» بمقابل او 
عصبات تشکیل نهایند. پری کباب ۳ نان و کمک چندی از 
خادمان ۳ پزخانه ۵ ر باریان قلبه ورنج را بطری خود منکشنلن؟* 
رن عاهین #داخیته. ات که پیش از آنکه بنزدیکان خود همراه 
شود در آب عسلی مینمو ده ]و۱ + حاسوسات بغر 1 ی مکننل 
1 2 با آنشري دان بر ی همین 0 رِ رنج از 
بزندان ۳ 
نقشه حاسوسان بغر ا صورت عملی بخود قبول میک شاب 
بیرون مینهاید؛ حاسوسان بسروی ربجنه اور ! در زندان آشکنبه 
حس مبنمایند. . همچنین برای آینکه وی بیشئر به عقوب ت گر فتار 
تالم مقدار چندی مبخاک. فلفل ی تسیل و پیمازز 3 ۱ نیز 
بر ندان م‌ جع اسان ننت/ بعبارت دیگر ایز تفصیلات هیال تصویر 
طرز حاض ر کردن آشکنبه پلو پاخود خلنه بلو است» که پیش 
آشکنبه می انداز نل و پس بدیگ آب ۳ 
: دعل از بیس افتادن قلبه لح در شرق و ی ما ۱۳ و 
اش بٍ بر یه وق نز ایفون اوری بو حود می آیند. ایره بن احوال را 
چ ۳ سنه ۱ بخ تسر4 ۱ [ 
4 
بو ده ۳ چنانچه: آنشر کل میگردد. دیگ؟ ترتوی ما رون 
پشت هیر م می ی تا که گزید از گا ر یمان هدیم بیجن 
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« دیکها سرنهی و روی سیاه 
و زر افیا با هز ار ناله و آ0 ِ 

خلاصد» خبر این و افعه توش حل و ( ی صابونی مبرسد. وی 
تمام شبریمی هار جفجم نمو ده» محل سنی ‏ تشبکنل مد‌هل» بان 
محلس بغر | را دعوت نمو ده؛ ننیحه ها ی آ تا بو حود امده. 
۳ بوی می فمانند و تسین می ا الا 6 را 0 وی خضطای. 
خود را اعثراقی نموده و فلیه برنج را از ز نداب و زد کر ده» به. 
پیش وی از کر دة خود ۱ ,کرک و فایی و بات انوفت. 
قلبه رٍ رلج را با عزت تمام ۳ ز تباب اشکنبه بیرود اور ده» لنحت4 
یعنی طبق چیدی می تشانند, با ای حلو ای صابو نی بعر ۱ ار حای 
خود بر خاسته. برای اظهار تن ۷ بطری قلبه برنج فدم می تب 
قلبه بر نج نىو از حای خود بر خاسفه» هر دو همدیگر 3 هر 
اور میگیرند و صلح و صفا 0 نبا تیا آنهائیکه در اپ ۶ 
بیدا کنانندن غنلاو ت‌ و دشمحی بین آنها سیب ۳ له دانان نه 
جرا داده مشوند. 

در خانمه ابو اسحاق باین ریباله خو د؛ فطع رظ ود از مضمولا 
ان و بر ار و اثرهای در تالا دیده ی مفچوم تصوفی 
هل هل . او در آخو رساله در این باره چند مینو یسد: ) بدا نکد 
مراد بعر | خممر طخت و حود آد می است: مقصود اون بر نج 
حوهر تفا ۸ روح الا 925 سیر وحددت بان مکتوب تیه رن 
با کیال است که این خضومت ها را بصلح 0 
رز ی بفکر ما روبدادن الیو تال س ایمنخ دو آثو 
ابواسعاق نیز به یکنوع پیروی از رویهة حکمران محیط ادبی, 


1 ابو اسحاق. دیوان؛ نشر ۵ کون شده؛ ص‌ را 


دب 
اه 





وفت هنشابان: زير ا چنین واقعبات» یعغی قطع نظر اد موضوع 
تصوفی و باین و اسطه دادن ی عر‌فانی بنمام ار در مبراث 
زین خیلی از شاعر ان این دوره مشاهده کرده میشو د. 


رو یه تشرتجتا ق بو صو ع ها ی معمو ان نسضم 





ابو اسجاق با موصوع های مو حودهة معمولی نسظم عصرر خود 
موافق نیست. او هنوز از ابندای شروع سوت فعالیت ی 
خود در فکر پیدا کردن راه تازة ادبی و موضوعهای بکر نظم 
آفئاده بو ده 2 دلبل ما در بارة تصدیق انتوخ دعوا فکر در 

« اما بعل چنین کیان اضعش عباداله الرز اق ابو اسحاق 
آلمعروی بحلاج دام (عی4» در زمانی ۸ درخت حنوانی سای 
بت بود و شاخ شادمانی از میوه امانی بارو سخنی چند 
عبلی سبیل الحال مناسب هر ما مس مبداد» با خود آند‌شه 
کردم ات۸ که ی ۲ وف لت سجن بطریقی در مندان 
فصاعت رانم و شبلان سحن چنان در خوان عبار ت کشم 0 
عذا خواران سفرة لذت بنوالةٌ هر چه تمام تر رسند و ارباب 
بلارفیس در آن حبر ان مانتتال؛ و مو حب ز‌ یادتی قبولا و شهرت 
هد 

چنوعیکه دیده میشود؛ نقشهٌ شاعر در فعالیت های ادبی خر د 
نبوده 1 او فصد نموده اشتتت در مىدان نظم رآهی را پیش 
۳ د که ثمرة فعالیت ادبی او نه اینکه بخوانن دگان لذت 
بحشبده» باعث قبول همعص انش و أفع گر خد بلکه در عبن تخرال 
بو اند شهرت اور ا تامین نتفاقلب. 


ابو اسحاق. دیوال» نشور هو لت ص‌ ۹ 
25 


اما ابژاسحاق هن امیکه از هیین نقطة نظر بهطعلة نظم 
نظر می افکند» معلوم او میشود ۳ در موصوعات معمولی, 
موحودة شعری [ کار تجاعی هبائی را تانلت احن لاز م بوده 
وقنهاست که 1 ز طرف درگ ران بانحام رسانیده نات آو با 


یکنو ۶ ی ام آمیز ور در مرن بار 0 چنین خطاب مینهاید2 


«سخن هر چه گویم همه گفته اند 


بر و بوم آورا همه رفته اند ». 

شاعو بعب از این بیواسطه چنین می نویسد: «چند روز در 
اپن فکر بودم که بادجود. او ها فر پوشی که ثمات ‏ کلره ای 
چاشنی دیگ هر طعام است و مثنویات نظامی که نبات ادبیات 
او طعیه طوطیان شکر ز الب ات وطتتبات: سعینی یا در 
مذاق اهل وفاق با لانفاق چون عسل شبرین است و غزلیات 
خواجه حمال الدین سلمان که در کام اهل کلام بمثابه شیر و 
انگبین است و با ستگاه طبع خواجوی کرمانی که زپربای 
ببانش علاج سودا زد هگان ستلسله خن است وب دای 
مقالات عیاد فقبه که نطق شبرین او ادویه ایست خوشبوی و 
به ای دلحوی و با طلاقت الفاظ و متانت معانی حافظ که 





اشر؛ 
خمر پیست بی خمار و شر ابیست هو شکور از و قبگوا شعر | 7 هر ۱ 
یلق شهر ة شهری و اعحوبه دوری) بوده اند» من جه خبال پبرم 0 ۱ 
خلایق 1 ظ زر 0 

ا بلس بن. ابو اسخاق یکنوع شرح بت بالات یعنی آنهائی, 
۳9 بر و بوم سجن و ررفنه اند 46 شاعر ال شکور شٌله و امثال 
آنها منناشند که در همه شکلهای نظم داد سخن, را 7 مو فع 
9 را د ثار در ظ ثعیبین زر ده اند. علاهه ر ار »ایا گر 

و سم خ ام 

ر اینجا هو ضمن ی هرت چن احنر.ا م‌ ان شادات ‏ فد 0 7 


۰ ابو اسحاق. دیو ال نشور ها کرد شده» ص ۷ 





نیوده است که مقام دام آنها را در نظم قید نماید. با 
عبارت دیگر» مسئلهٌ رعایه نمودن مهمترین آداب انسانی اهل 
آدب- یعنی نگاه داشتن و رزعایه نمودن خدمت ادبی گذشتگان در 
این بیانات ابواسحاق نیز خیلی روشن محسم گردیده است. 

ابواسحاق در خائمهً دیوان دو باره بهمین موضوع بر هیگره دخت 
«بر ضمیر مثیر و رای وقاد هر بصیر از صغیر و کبیر غنی و 
فقیر پوشیده میاناد که از زمان آدم تا انقراضش عالم شعر ای 
نبلك نام و امرای کلام بسیار و بشما املتانات و رفتند و سخن 
تین اوفضایت رن( بای میتومناب پر دادن ار 
بمثنویات شافی و رساله های کافی و کتابهای وافی خود ر 1 
مشهور حهان و محصوص ابنای زمان کردند؛ قومی بغزلهای 
شور انگیز و قطعات ذوق آمیز خلایق را در شورو خروش 
آوردند؛ فرفه ای بهزلهای شنیع نفس نفیس خودرا بیکار 
و بی مقدار نمودند 5۹ 

ایفها تین اضاسا هیاب مقیوم اس احر بنلا ورس یه 
ایواسجاق با یکنوع عباررت دیگر افاده یافته است. فقظ خر جیله 
آخرین شاعز هجویه‌توبسان را سر نش کرده گذشته استه 
که در این باره در پایان بتفصیل خو اهیم ایستاد. 

ایو ی جر اننجاو ده تالا اقناهه کر دق واه ار 
مندرجه و شکل آثار خود او مقایسه کنیم» بخوبی معلوم میگردد 
که مراد ار از عبارة «سخن هرچه گویم شیاه گنت انب # ید 
شکل‌های نظم؛ بلکه ساحه موضوع موجودة نظم و واسطه های تصویر 
شعری را در نظر دازد. زیراء چنوعبکه در باب نو آوری او 
مشاهده خواهیم کرد تمام شکلهای اساسی نظم از طرق او 
نگاه داشته شده» تغییرات اساسی را فقط در قسمت موضوع 


داخل کرفه آبتت: 





* ابواسحاق. دپواد» نشر ذکر شده ص. ۱۵۵-۱۵۶ 
2 


آینکه حقبقت 4۳ بهنر روشن رده وضعیت حبات ای 
أَنوقسَهٌ 1 ور و ی نظم ماب تاه 3 تابر کا از نظر 
۳ 

آخر های عصر چهار ده و ابتدای عصر پانزدة مبلادی هر شنگلن 
خو د۵؛ دور ة یکنوع حنیش لمات ات اهل علم و ادب برعل از 
دفعه تا در حه ای ار اهین نسبی ای را مشاهته نموده» بیشتر مشغول 
فعالیتهای غلمی و ای مش ولل. در اینوقت شباعر اب زیادی 
بوحود آمدة» کر فسمهت های حدا گانه نظم مشغول طبع از مان ۱ 
مبگر دند. عیومَا این دور 9 ۳ نقطه نظر پیت شالت فا رت 
صاحب دیو ال ۳ از دور 0 های پر محصول رین تاریخ ادبیات 

آما در این دور ه ایجاد نیودت آثار در حه اول بت نار 
ابانون نود ۳ موضوعات معمولی شعری و و اسطه های 
تصو بر بدیعی» اون حمله تصو بر ال و ابرو» می و معشوق» نمنای 3 






معشوق و سوز ون عاشق؛ دیر و خرابات و عموما موضوعات 3 
نظم دورة فقودالی در مدت شش عصر گذشته بی در پی نکرار ۱ 
یافته» کهنه و فرسوده و زبان زده گشته بود. در این موضوعیا ۱ 
یی کفته فیشده کی در حقیقت» همان طرزیکه ابواسحاق , 
شا کباب کرده است» دا ففت: شده بودند و در این عصر در 
مقابل سل (بات مت نظم همچولن سعل‌ی)» حافظل» ار ۱ ۱ 
و اسان آنعا بیندان نظم قدم رب ۶ در موضوعهای کونه4 
ی !یجاد نمودن انا قابل دقث ادبی» نه فقط حشوار بلکه 1 


شعور 
حر بسیار موردها غیر ممکن بود. ۱ 
از این سبب شاعران حساس وقت ماهیت مسئله را بحویی ‏ 


پی برده؛ در حسنحوی پبدا نمودن راههای نازه نظم منشل لب ۵ 
عاید باین مستئله قطع نظر کف سخنان در این باره بیان کردهة 3 
38 ۱ 


ابواسعاق که پیش از این شناسا شدیم» فناحی و چندی از 
نماین دگان نظم این دوره نیز,فکر رانده اند. 

ابو اسحاق در اخر های عصر چهارده و ابتدای عصر پانزده 
یگانه شاعرپست کته هر ننیعة افندار بز رگ و توانات خود 
راه حل این مشکلات را پیدا کرده توانسنه است. 


اه با موضوعهای هن نظم و نوآوری بسعاق 


ابو اسحاق در این ر اه بعمی در ز ۱3۷ مر ی م۳۱ 
بدو کارا فوق‌العاده سای را هامید مبزند: اول آینکه از موضوعات 
کهنه شعری و از و اسطه های تصویر خاص ال خی ۳ دس 
متکاتا بی سب ثیست» که آمروز ما در دیوان آو حنی بسینی 
را پیدا کر ده نمیتوانیم؛ 2 توا تن او موضوعهای کین شعر ی 
سروده تن بط 
دوم اینکه ابو اسحاق با مقصد بحبات نز دی اک نمودن نظم 
موصوع تازه- مدح و وصف طعام را ج! شکلهای گونا کون نظم» 
بعنی در مثنوی» قصیده؛ عز لن و غبره داخل نموده و ال را بموضوعهای 
کمن شعری مقابل میپیل ای کف ارم قدم حدی در اب راه 
گذ ان ابواسعاق» آنهم. در.يك وقنی که ههاةً اهل ادب تثر گرم 
پیروی نمودن رویه معمولن نظم بودند» حسارت رد نبود. 
این تشدت شاعر را ممکن رت بر ۷ موضوعات کهنه شعر ی 
دورة فئودالی ابتدای عصر پانزده میلادی ببخت ترین اعثراض 
ابواسحاق برای اینکه روبه تازة در نظم داخل کرد از 
زا انتجاب هو د. این طرز بیان همان اسلوت نظیره سزانی 
سود. وی بهتر ین شعر های مشهور سجن سر‌ایات پر رل رٌ 
انتخاب نمو ده 1 بر اب تصو بر نمودت موضوعهای تتازة خو د» 
و 


قانها حوات من تویسد: این ظرر بسال اسلوت اساسی: اوسی. 
از این حهت این طرز» تقریباء؛ در تهام شکلهای نظم خر امتان 
آو کارا فر موده با ۲ ۳ 

ترا یر اسان وا انتقات مرها بر ۱ 
طرف شاعر قبول کر ده تلا ارن اسلوب ۳ چهار سیب 
1 تن نود اول اینکه در نظیره تصوبر موضوعهای نو و کهنه 
مفابل همدیگر وافم گی‌دشه موضو ع نو بهتر سم متگر دوه 
دوم اینکه اعثر اض نسبت بموضوعهای کهنه شعری گر فنه شاغر 
روشن تر نمایان میشود. سوم اینکه موضوع نو در شکل معمولی 
نظم چگونه تصوبر می بابد بهثر ظطاهر میگر دد. نهایت ظاهر 
نمودن مهارت و توانائی شاعر» که و از مقصل های اساسی 


نظبره س‌ائیست» خوبثر و روشن ۳ نمودار میشود. را از 


همین نقطه نظر عزل زیرین شاعر را از نظر میگذر انیم. اس 
عزل در وزل و قافبه سس از قصبده های مشهور تیان ساوحی 
سر‌وده تنل 6 ار در منقت پبفمبر ی و مطلع آن 
این ۳ 
]۳ هر دل. مه در هوای حمالش محال یافت» 
عنقای همنش دو حهان ز بر بال یافت 4 
/ مرغیکه در مبان مز عفر محال یافث» 
خوش وقت آن برنج که در خوان صوفیان 
هر کو شمیم کله سمل و تیم نان 
از بوی عود و نکهت عنبر ملال بافت. 


: دیوان بیان ساوحی. ۳ هنمام منصور شفق»؛ ص‌ مک ای ۶ 
تور اه ۱۳۳۹ فقس 
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۱ 

۱ 

1 
1 





بو لک درد آن مباب که خهبر ز واله بود 
فو ار ون قلیه بسی گوعمال بافت: 
شلغم ترای رنه پیاز تر 
چندین ملال یافت و باخر و صال یافت» 
بسحاق از آنکه نعیت رزاق عزیز پافت» 
روزی شدش که کفنه او این کهال یافت ». 
در این غزل موضوع نازه در حقیقت بموضوع کهنه مقابل 
فران کرفتق اسنت: فوضوق قصیایه سلیاب بت یعیش ات 
ابو اسحاق باین طرق شعر مورد حواب قرار داد خود نیز 
نظر نمیکند. او این موضوع را هم ظاهر؟ً از موضوعهای کهنه 
یه نظم مید اند. از طری ویک تصویر دو_ سه طعام ۲ سا 
در غرزل داده شده است» خیلی قوی افتاده. علافه معیولی 
عنصر های خوراکی» که در این طعامها داخل میشوند» نیز 
اسنادانه تصویر پافته اند. همچنین واسطه های تصویر هر کدام 
آنها با بعضی عباره های تصویر بدیعی شعر شتلیبانن نیز منطف 
خیلی وابسئگی پیدا کر ده اند. 
فرر تال زبرین ابواسحاق» که بحواب پکی از غرلهای, 
مشهور حسن دهلوی (« چه پوشی پرده بر روثی» که آن پنهان 
ک و رده میداری کسی را جان نمی ماند») 
سروده شده است» علاوه بر خصوصیتهای ذکر شدة غزل بالا 
فکر ۱۳ آمنز ز شاع رکه بمسائل زندگی روانه کرده سشُدن 
نظم است باز بیشتر محسم گردیده است: 
«بدورآن جهان دوری بدور خوان نمی ماند؛ 
بچشم گشنگان شکلی بشکل نان نیی ماند. 
بیاد فرص نان چندانکه ماه بدر می بینم» 
بنان میماندش چیزی» ولی چندان نمی ماند. 


۰ ابو اسحاق. دیو ال نشر 3 کر له ص‌‌ .5 
11 


نه چشم کله حبر انست تنها در حمال نا 

که ایمن دیده» کأن در روی نان حبر ان نمی ماند. 
بماهی شور بسیاری ملاحت هست و دلحوتی؛ 

و لیکن لذتش با دنه بریان نمی مان 

غنیمت دات ز آب غوره بغرائی» چو میدانی؛ ۱ 
که بیش از چند روزی غوره در بستان نمی ماند. ۱ 
اگر محموع نعمت ها بروی سفره باز اری» ۱ 
برای نان خورش چبزی بباد نعان نمی ماند. 
من بسحاق نان هن دیگر رد وس 2 ۱ 
«چه پوشی پر ده برروئی که آن پنهان نمی ماند». 


ابواسحاق در اشعار حواببه خود در ضمن طر و معمولی 
کر سا رها اه خی اس با مب ۱ 







از معم رین طرف های ان رویه تاه از این عبار تست ۳ 1 
او از گوناگون مضمونی بتهای تغل استفاده نهو ده بحای مفیوم 3 
مصر ع یکم هر بسلك بت یل مور د نظبره ف ار داده دسا ۱۲۵ 1 
مفهوم ناه ای ر ی امو ده؛ آن مفهوم نازه را با مضیون 1 
و وابسته میگر داند. ۳ 
ابو اسحاق زا سك نظر میگذر انیم: 
حافظ: 

لد سای ارف مرن آرد دل مارا 

بخال هندو یش بحشم سهر فند و بخار | ۱ 

بده ساقی می باقی که در حنت نخواهی یافت 

کنار آب رکناباد و گلگشت مصلی را , 

چنان بردند صبر از دل که تر کاد خوان بغمارا. 


۱ ابو اسعحاق. دیوان؛ نشور و و نَسلكه» ص‌ ۸2 
42 


ز عشق فا نهام‌ما حمال بار مستفیی ایسته 

باب و رنگ و غْ3 و خط چه حاجت روی ز پبارا ؟! 
من از ان حسن روز افزوت که پوسی خاتن دانستم د 
که عشق از پردة عصمت برود اردز لبخا را ... 
حدیث از مطرب و می گو و راز دهر کمتر جوء 

اه رو نکشود و نکشاید بحکمت این معمارا. 
غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ 
۳ نظم نو افشاند فلك عقد ثریار!».۱ 


« به سنصم چون خر‌اسانی» کار صحنن بغر ا را 
برنج زرد صابونی؛ 3 داری عنبمت دان» 

« کنار آب ر کناباد و کلگشی مصلی را . 

حمال برة بریاث و 3 دنبه کشکک» 

«چنان بردند صبر از دل چو تر کان خوان بغمار !». 
مپرس از حکمت سخئو و راز سر بمهر او 

(« که 1 نکشنود و یکشایك دهکن این معمار ا». 
من ک آن بوی تور افز ! ۳ 4 داش دانستم. 
که زود از پرد؛ پرهیز بیرون آورد مارا. 

بگو بسحاق. وصفی خوشه انگور مثقالی: 


« که بر شعر تو افشاند فللك عقد ‏ ی 


وت از 


اس بت های: توم؛ سوم چهار م؛ و و هفدم عرل حافظ را باه 
همین بشهای عزل حو ابر ابو اسحاق مقایسه کنیم. فکر هریر بالا 0 





: 1 1 5 3 1 

حافظ. دیواله؛ نشر فروینی و فاسم عنی» ص ۲ ثهر اد 
بل ثار درد 
۶ 7 


5 ایو اسحاق. دیو الن. نشر دک شلده» ص‌ ات 
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شده بکلی تصدیق می یاید. مناسبث معنوی و منطقی در بین 
مصرعهای پنج بیت غعزل جوابیه نهایت در جه فوی نت اک 
کی ار غزله _ جافظ خی تا تاکافط ات ین ۱۳ 
مصر عهای دوم بیتهای اشاره کر ده شده بشاعر دیگر تعلق داشته 
عارتان؟ 

این حالت باز بك دلیل بر حستهٌ توانائی ابواسحاق میباشد. 
این را نیز باید قید کرد که در این غزل ابواسحاق نسبت 
پیوضو ع های کهنةً شعری و تصویراث بدیعی خاص آن یکنوح 
هجو و تنقید روپوشانه ای نیز قرا رگرفته است. چنانچه از 
مصرع دوم ببت اول غزل حافظ عبارةٌ «خال هندو» به عبارة 
«بوی قلبه» عوض تاه :انب ابو نها هن اینجا بطریق 
پکنو ع هزل» بفکر ماء مبخواهد گوید که بخارا و سمرقند را 
نه بخال هندو» بلکه بطعام لذیذی بخشیم» بهتر ميشود. 

اکثر بت" اشغار خواببةً ابواسعاق؛ هبان طرزيکه در بالا 
آاشاره نمودیم» در فسسم عزلیات دیوان او و آنهم شا ۲ 
بغز لهای سخن سرایان عصر های سبزده. چهاردة نظم سبروده 
شعده اند. چر اچنین شده است؟ سبب چیست که ابواسحاق باشعار 
استادان پیش از عصر سیزده مبلادی» ار دو سه نفری -_انوری» 
ظهیر فاریانی و عطار را اسثثنا کنیم» دخلی نکرده است؟. بفکر 
ماء رویدادن این حالت نیز بی سبب نبود. 

اول اینکه در عصرهای ده دواز ده میلادی موضوعهای شعری 
وهای تصونش آن هون کار کی ز نغاشت عوه/ ۱ ۲۷۶ 
معنی هب اقتی ان طری کایرت هو 4 رن ۳ 
عترل ننودند. غعرل در آن دوره‌ها؛ همجون پات شکل اساسی 
نظم فقط دورة ابتدائتی تکاملات خود را از سر فتگتت انس 
نهایث نظم عصرهای ذکر شده چنوعیکه معلوم استیه | ۶ 
مثنویات اخلاقی_ تصوفی آنرا استشنا کنیم. انقدر .هم بذوق 
ادبی مردم عصر های چهارده و پانزده میلادی موافق نمی امد. 
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ی ات ات یت وی بت ات کت دا ی یس ۰ ۰ ی یت ی ی ی 


حر ایین عصر فوق بدیعی در*کتیجة نأثرات واقعاث سیاسی 
و اجتهاعی عصرهای در بین سبری شده عیوما خیلی تغییر 
یافته بود. در بین فوق بدیعی عصرهای نه و یاز ده و قسما حواز ده 
و ثوق بدیعی مردم عصرهای چهارده و پانزده فرق کلانی را 
مشاهده میکنیم. شعریکه در عصر دوازده بهای سزاوار ی گرفته 
بو در نظر مردم عصر پانزده خیلی حقیر نمودار میگردید. 
ان بهائ ی که حولتشاه سهر ففدی در تذ کرة خود بشعر 
مشهور رود کی «بوی جوی مولبان» داده است. در بارة اثبات 
ین مسثله مثال روشن قرا رگرفته می تواند. : 

بنابر این طبیعی است که ابواسحاق در آثار خود اشعار 
عصر‌های ذکر شده را مورد حواب قرار داده نهیتوانست. اما 
آشعا ر عصرهای سیزده_ چهارده مسئله دیگر است. این دو عصر» 
همان طرزیکه پیش از این قید کر ده ایم 1۳ دوران اوج 

عز لسر‌ائی میباشند. 

مبراث ادبی سخن سرایان این عصرها بلوق بدیعی مردم 
صر ر پانزده موافق افتاده و ال ین دوره ز بر تأثیر سجن سر ایان 
بسزر گ همین دو عصر فرا رفن بود. از طرقی دیگر» کهنه 
شدت موضوع نظم نیز بعد از همین دوره بیشتر نمایان مبگر دد. 
از اینحاست که ابواسحاق اشعار جوابیة خود را اساسا بغزلهای 
گوپن دگان نامی همین دو عصر روانه نکرده نمیتوانست. این 
رانیز نباید فرامو ش کرد که هر يك شاعر در اشعار حواببه 
در نوبت: اول میخواهد مقام ادب بی خود را در نظر ال ادب 
عصر خود نعیین نماید. بنابر این وی مجبور است بهنرین اشعار 
همان شاعر ان ۱ را انتخاب نمو ده بانها حواب کو وان که ۳ 
طرفق اهل ادب‌وقت باعتبار کلان سز آوا ر گر دیده اند. ۳ شاعری 
چنین نکرد شعر حواببه وی مقام ادبی در نظر داسشْته او 7 
تعبین" کر ده نمینواند. این رویه. با عبارت دیگر؛ ؛ همان طلباتی 


" دولتشاه. نت کره الشعرا؛ نشر ذکر شده ص ۳۸. 
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یرل تما کویب زان تام هرا تیا جوزه‌هان مر وف 
سراثبدك اشعار حوابیهٌ خود آن را در پیش نظر داشته آند. 
خالا دو باره بر میگر دیم باصل مقصد. ابواسحاق نه فقط 

بیقایل موضوعهای عشقی و عشقی-- تصوفی قدم هیگذارد» بلکه 
موضوعهای افسانه‌وی مثنوی ها را نیز مورد سرزنش سحت 
ف ار میدهد. در داستان «مزعفر و پغرا» همان طرز یکه در 
بالا شناسا شدیم» در مقابل فهرمانان افسانه ای «شاهنامه »؛ 
حالت همجوثن مبارزان جنگی تصوی رکرده شلد طعامهای 
حکاگانه» بلگ نمود همین تنقبد موضوعهای افسانه‌وی میباشد. 
طرف دیگر این ثنقید ابواسحاق در قسم خانمه‌وی داستان 
ذ کر شنده خیلی روشن عکس ینافته است. او در بیت های 
خانمه‌وی زیر عقبدة خود را عاید باین موضصوع چنین 
جمع بدست مینمایل: 

« ...چو نعمت نماند بکس پایدا 

همات به که این بود رل کار 

« یشاهنامه » گرمدح اکتات بو 

بدیوان ما وصف بر یات بود. 

صن آنها: اکن پهلوان رسنم است» 

مزعفر بمردی چه از وی کم ی 

چه رسنم؛ چه بیژن چه این و چه ال 

کو انیا افیف از ایور الب 

ز حوع ار کی چشمش افتد بگو 

بنانی کند «شاهنامه » 1۹ و 


پیشنهاد و تکلفی شاعر یعنی صروریت با موضوع های حساس 


ی عوض کر ده ان موضوعهای کین شعری در اش زا 


۱ ابو اسحاق. دیو اد نشر ذ کر ده ص‌ را 
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پنج بت که در عبن حرال تلو 8 حهعست فی ی آو یت خیلی 
بروشن نمودار دز یعنی سخن نه در سر سر آتیدن موضوعهاي 
افسانه‌وی کهنه: 7 در سر ز ن دگی» و ان و تامین ۰ 
معشت ۵ فهرمانان ( بشاهنام۵» هم برای ان زر ۰ 
حبات و و یو از ی مبارز ه بر ده اند. 

1 زاین عهت م۱ ساسی هسنی 1۳9 ز حمله تامین معبشث 
9 فکر ب بر طری نمودن احشاحات زا کر از نقطه نظر شاعر 
0۳9 باید موضوع ی 2 ی نظم وفتث ره 

اون را باید قىد رج که مقصد ابو اسعاق در اینجا تنقرل 
یز شعری فردوسی را بیش از دیگر ال چنو عبکه هر .بالا کب یم 
ِا احنر امات بلند در فتقل مه بت خود قبل نمی نیود. ۰ سر 1 ین 
تمقیل ایو اسعاق در حای دیگر 2 در حنیشهای ادبی آخرهای 
عصر چهار ده و ابتدای عصر پانز ده شاعررانی بوحود آمده بودنلد 
که در موضوعهای کهنهٌ افسانه‌وی بداستان سرائیتقلید خشاك 
نیز مشفغول میگردیدند. لس راب آو انیاسا بمقابل همین گو نه 
شاعران عصر او روانه کرده شده است. شاعر ما؛ با احتمال 
قوی» مبخو اد هه 0 تمایلات 2 ی یا بری نموده» 
کنه ۱ موضوع و ۳ و و سروریت موضوعهای با 
حبات علاقیند نظم را باز یکمر تمه کی در( تبا یر نهانل, 

نهایت ۷ صروری دیگری ۸ میخوآهیم در بار6 ان 
قدری توقق نمائیم عاید بان تنقیدیست که ابواسحاق بمقابل 
و آثر عسبل ززاکانن رو ار مر ده 0 اپبرن تمقیل دو اثر را 


ابواسحاق در « 4 دیوات اطعمه » داده استست. ۳ 


ده ٩‏ باب 03 نیوده ۳ سیب 1 7 آو چنین بتات 
کر ۲ رد 


4 


3 ایره ی لطایف به ند با تس و دی ریت ایرن ی ۳ شاب 
۵ عل‌دی در رحید کهال است و نله متتهای ان و دیگر اینکه 
جون تست کین مولانا عسبل و ای ده فصل فررموده مائنه باب 
اخنیار کردیم» ۳ این از ان ممثاز تایشت» و چند که سجن این 
ضعبق با شعر او مسر بغایت عحب و عریب دارد : 

ی مناسبت سین سح ن ابواسحاق و شعر عسبد ز ای 
بعبارت دیگر» فرق «ده فصل » عبید زا کانی و نه باب « 
دیوان اطعمه » چه بوده ۹ اختیرن رز شناعو چنین تصوبر 
مینماید: 

‌ ا کر ضواهی کت0 ایو متاشتنتی معلوم فررمائی: چنین 
تصور کن که هر بیئی که شعر | فررموده بودند همچون خانه ای, 
بود که مدرز و مطبخ نت و ار بغله کون ریش مولانا عبتل مسر زر 
بنا کرد و این ی مطبخ بر افر اشت. باین معنی ۸ از شعر او 
بوی سشلوار می ابید و از سخن من رایحه سفر . مصر رصع از کعا 
تا بکها بی بصری نتوال کرد 3 

معلوم ست 4 ابو اسحاق مراد از ده فصل عدسبل و 
تضمنات؛ فطعات و یک فسم رباعیات * عسیل را در ۷ دار دم 
ز پر ا ابر اد او در بارة اثر منظوم رن منثور. ده فصل نعر 
میباشد. 

در هر صورت اسر سر< بن ابو اسحاق بمقابل عسبل در 
نیح ترین تنقید انیات, آن سجن آبواسحاق که ۰« فرفه ۱ 
و بیمقدار نمو دنل» . میگوید و 2 در تا عینا آور ده ایم» بدوله 


1 ابو اسحاق. دیو ال نشر ان از شده. ص ۰۱۰۱۷ 

لیات انیب زا کانی؛ باهتیاه برویر انانکیه من ۱ 
۸ نهر ال ۰.۱۳۳۰ 
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شبهه نایک درحه به عبید زاکانی نیز تعلق دارد و از طرن 
تیدر این تنقید در شکل خود یکنوع تفصیلات همان سخن 
شاعر خواهد بود. 

حقبقت فستله جیست ٩‏ ای زا نان حزی اقع اگوی زا 
تیی کل تین سجها شین الاب میات ایک بارس سرا ما 
است که در هحویات هینتاندارد. او یگانه شخصی است که 
حبات موجوده فتودالی را بیرحمانه تنقید نموده» سیمای حقبقی 
طبقَه حا کم عصر خود- منصبداران خیانتکار حولتی» دینی» 
دولنمندان بی انصاق و همچنین رذالت داخلی حمعیث آنوفته 
را هر جانبه فاش نموده است. علاوه بر این او شخصی است که در 
محصول ادبی او هحو حالت اولیه خود را گم کر ده خصوصیت های 
احنماعی در بر میگیر د. لیکن هر مبراث آفیت او هر فطار اسان 
پر فیمنش تضمینات» قطعات او مناسفانه ثنها از سخنان قبسح و 
هزلهای سخت ببرود "از آداب عبارت بوده و از نقطه نظر 
طلبات غایه‌وی» بفکر ما؛ بوچ ترین حصرء آثار عبید زا کانی را 
تشکیل مبلهند. 

از این حهت همجون ابواسحاق شاعر ی که بموضوعات شعری 
وفت لش نو درگ کر دییه بوده از این طرق منفی مبراث 
ادبین عتمت واعانی» النته چشم پوشیده نمیئوانست. در عین 
حال این رِ ! ثیز ی قید کرد که ابواسحاق در فکر تنقبد آمیز 
خود ,عموما برضد عببد زا کانی ۱ است. همان طرز یکه در 
سخن بطریق افنباس از عبید ]و رده اش ملاحظه مبنماد تیم او هیان 
*سمث هزرل عسیل را هر تن لا دک ناستهان2 ات ۳۱ 
هیا طرزیکه پیش از این فبد نمودیم یکی داز ۱ آداب خار ج 
شده» بطرّق فحش رفثته بوده. است. در فقطار اشلعان دیگر 
استتادان نظم به یکی از غزلهای عببد زا کانی " با ادبانه حواب 

ابو اسحاق. ذیوال» نشر کی شده» ص ۰۱۱ 
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کوج ابو اسحان: در نوبت خوده ایسن ملاحظه وا پرفوت 
میگر داند. 

حلاص ای ی نو آوری و ان رویه اوت گنه ابواسحاق 
نسبت بموضوعهای کهنه تشالكه نظم دور ه فئودالی پیش رفن 
بوده یا باید دنت ۸6 تياور ی شاعور با مهارت اذبی آو 


مهارت این بسحاق 


اولین حعنی که به مهارت بلند اویش صاحب بودن آپو اسحاق 
را با تصوبر مینهاید لا هن تمام فسمتهعای اساسی نظم 
طبع از مائی نمودن شاعر میباشد. اری» درست است که در تاریج 
ادبیات فارس- تاحبات شمارة شاعرانیکه در همه نوعهای نظم 
طبع از مائی نمو ده» بجوبی از عهیله ال بر امده ار کم 
نیی بابند ولی فرق بین آنها و ابواسحاق خرد نیست.. آنها خر 
موضوعهای معمولی نظم؛ یعنی در موضوعهائی طبع آز مائی کر ده اند 
که اسلوب ادبی-رویه و طرز چگونگن بموضوع نزديك شدن 
شاعر ان بر قرا ر گردیده» و اسطه های بدیعی بنظم علافینت در 
دوام بکچند عضر. بخوبی کار کرده شده اند و زباثن ادبی نبیر 
ببك روانی و نفاست خاصی را بخود قبول نموده» با اسلوب 
موجوده شعری موافقت کلی پیدا کرده بود. 

اما وظيفهة ابواشعاق در این شاج اسان نبود. او موضوع های 
معمولی شعری را پکگسو کاشتاه میم : بایت هر موسر یی 
تازه طبع وهای ایا انش کاره از پقتاعی طلی موه در 
در قالب معمولی نظم و نگاه داشتن وزن و فافیه بندی جاری 
شعری» طرز خاص تصویر موضوع های تازه را ایجاد نموده» در 
ضمن بیدا کردن و اسطه های تازة بدیعی» روانی و انفاست 
زبان شعری را نیز باتهام معنی تاه دار د. هنگامیکه از این 
حهت به مسئله نز ديک میشویم؛ ی مقام شعری و درجم 
مهار ت‌ ان ابو اسحاق بهتر بنظر ما عمجم گر دد. 
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در اینجا بچبر اس 2 همین 7 زظ رد ولا با ۳ فصيبدة آفاق 
( 7 ده قطار اشعار ح ۱ دا 0 [<2 محنثصر 1 کات 
و و گ بو 
شاعر بمقدار غزل ز پاد نیست. عبر از « ی ( 4 یه 
قحلیل هی اکیی ایا کر توت این گر سایی اس 
این لیر خود از خود معلوم مسباشب4: عصررهای چهار ده و پانز ده 
مبلادی؛ جه 2 معلوم ات عصر قصید هگوثی نیست. 
این دو عصر دور ان حِ عزل سرائی و ترفی فرن ۱ قصیده در این 
دور ه ز مینةً خود ای از ره و9 مبل‌هكل. از این حیت طببعی 
ات 5 شاعر نو اه همجون ابو اسحاق بیشتر با قصبده سر‌ائی 
مشفول شاه نیبئوانست. اما با و حود ایسن؛ از همین ستا فصبلة 
آو نیبر مهارت شاعر ر در این شخکان نظم بخوبی تعبین کر دلن 
ممکن ۰ میشود. 
"» قصیده آفاق و آنفس پنحاه ببت شنت فان در اینجا 1 
فسینتهای حدا! گانه رن قصلده با سی بت ال سای خواهیم 
ال کباش( ببت های ندال اینهایند: 
) مطلعی شیر بن سنو مانند حلو | سر پسر؛ 
مصرعی فنل و نات و مصرعی سل و شکر 
صحن ك ۳ خبال من ی بستان در وست؛ 
لاله اش لوز ینه و بالید من خوش نظر. 
بوستان افزوز 2 فونتست و صابونی سحن؛ 
هر چه در افاق بیمی مثل ان در خوان رت 
هست سلطات. مز عفر را بدور خوان ماء؛ 
تاج فدال و تخش حلو ا؛ نان فا روعن هو 
بهر ترثیب بر نج ارم عناصر هر چهار 
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نان او آمد سبك چون باد و خاکش گرد قند. 
ز عفر آنش رم و انیت زوغن سر سر .- 

بر سرودوش و بر و پهلوی بغرا در خور است؛ 
قلیه خود و قبمه جوشن دنبه خفتان» نان سبر. 
هر طعامی در زمانی لذث دیگر دهد 
صبح بغرا» چاشت بغنی» قلیه شب گیبا سحر. 
گربری مارا بیهمان» واجب آید چار شرط: 
آب سرد و آش گرم و نقل خشك و میوه نر. 
با وجود عفل و اکل و نقل عقلم در سخن؛ 
میدواند طالعم از بهر روزی در بدر. 
از هزاران اخثراع طبع من در خوات شعو» 
هست این تشبیها زان مائده يك ماحضر. 
به ر کاچی و عدس در خانه ای باشم مقیم؛ 
> گام کم وتف ی فاگ کر کرت 
شاهشییی شیر ایو تضر ۱ اه ام ها 
زار مت باشاسش رام کشتکالب یجرو بو : 
ای فلك» فدری که از خوان ثو نان و سبزه ایست: 
هفت صحن لا عوردی با حو فرص ماه و خور. 
مرغ چثرت میغورد آب و علی جائیکه هست؛ 
بیضهٌ شمس و قمر همچون دو نخیش زير بر. 
جاندارد چون علس حائم برت زان ر و که هست؛ 
از نجود کنر ابگاه:.بخشیت درد 9 
با وجود ضربتت رسنم» ا ر بودی کنوده: 

9 
ور فرود آری که کین نیع بر فرقع علو» - 
ماش وا تال طفی فتاه کبان زان گر مه 
چود خبال من که در پشمات بود بار بات رو 
4تکات ‏ طفی: مق ار آنیی ایس 





بر فشام دوستانت بوی 1۳ کباب 
و دسیتایت خنحر خار کبر. 
ره را من کید کی ای 
0 دو مغز‌اندر م بادام بهر آن نهاد؛ 
ار هک مان است با طبع چو آبت شعر ماه 
جر بر لعل بدخشانی چه قدر ارد حهر ‏ 
خیل شعری؛ بحر فضلی» کوه حلمی: کان علم 
رح پوضیه فونب یا تور ۳ هب 
2 مس قنل در عالم بشبریغی سهر . 
خور نبود گ مکزن طعبه اش سازی ز فند» 
طوطی طبعی که در مدحت چنین ریزدشکر. 
تابود خور شید کالک و فرص مه ناث بهن» 
تا زمین روید نبات و نا در خت آرد ثمر. 
مبوة شیرپن عمرت در سرابستان دهر » 
بر در خت کامرانی دائها ها ورد 
ماهبان که وتان این شعر چوثن آب رواله؛ 
بر سر نظمم بر افشانند از دریا گهر». ۱ 


در اسن شعر» چه نوعیکه دیده میشود. نیام ر کن های 
قصیده: حسن مطلیع ی گریز» حسن طلب و مقطع 
وجود داشته» شاعر در موضوع نازه» شکل کامل ایرد ن نوع نظم 
را تاه دنت ات ایشا ابواسحاق در اینحاست که 3 
وجود پبی در پی باد آوری کر ده شدد خورا کها و تصوبر آنها 


ابو اسحاق. دیواله» نشر ذ کر شله» ص‌ 0 
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در تشببهات خوده طرز بیان شعری» نفاست و روانیق زبان ر؟ 
با تمام معنی حفظ مینماید. 
جر فسیت عز لیات مهارث یلند ای ی باز ز بهنر نمود ار 
میگردد. در بین نود غزل جوابيةٌ اوء باستثنای پلك غزل که 1 
آن از طری کاتب راه داده شدن غلط های ز یاد عیناً مشاهده 
کرده مشود 2 غرلی را دور کرده نمیئو انیم که ابو از و 
از عهدة جواب آن بغوبی بر آمده نتوانسته باشد. مثله پك 
لت مشوورتعافظ و حواب: اوتردلر مر ایتجا ان عظل میکتر انم 
حافظ: 
«مقام امن و می بیفش و رفیق شفیق؛ 
تا نیا مدام مبسر شود ز هی وفش. 
جهان و کار چهان جمله پیچ در پیچ است: 
هزار بار من این نکنه کرده ام تحقیق. 
ای اه هر یت شوه شتا وفت؛ 
که در کهینگه عمر‌ند قاطعاب طریق. 
در بغ و درد که تا این زمان ندانستم؛ 
که کبمیبای سعادت رفبق بود رفبق. 
اگر چه موی مبانث بجون منی رسد 
خوش است خاطرم از فکر این خیال دقیق. 
حلاوتی که ثرا در چه ز نخدالك است؛ 
بکنه آن و سد صد هز ار فکر عمیق. 
بخنده گفت که حافظ غلام طبع نوام 
ببین که تابچه حدم هب کیت تطییق ۰۱۱۹ 
بسحاق: 0 
«برنج زرد براز روعن و رفیق شفیق» 
اگر حلاوه بود در برش زهی توفیق. 
1 ابو اسحای. دیوان» نشر کر شده» ص‌ ۰ 
* حافظ شبر از ی» دیوال» نشر ذ کر شده» ص ۰۲ ۲+ 
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بر ز دنبه بریان نواله ای امروز » 

« که در کیینگه عمرند قاطعان طریق ». 

چنان فرو برم انگشت ها به فعر برنج» 

که دیده خیره بماند در ان چو بعر عمیق. 

شده است مر غ مسمی به بحر روغن غرق» 

بیار کشنی صحن و بگیر دست غریق. 

تنور طبع چ وگرم است می بزم نانی؛ 

ال یمق شارره جقد رت ر فلت 

بنرد قلبه برنج این طعامها همست 

«هزار بار من این نکنه کرده آم تحقیق ». 

کماج گرم بدست آر ویغنی» ای بسحاق! 

که هر کجا که روی مثل این دو نیست رفیق»." 

موضوع عزل حافظ عشقی - تصوفی است که شاعر زبردست 
اب را با یکنوع تعبیر رندانه تصویر نموده» نفاست کلام را 
باعلا درچه رسانیده است. ابواسحاق در غزل جوابیهً خود از 
تمستگنیا موصوع شعرش نازه است» «شواری زیادی در پیش 
داشت» زیرا در مسئلهً بطرز بدیعی افاده نمودن تصویر طعامها؛ 
بنابر رواد و سفته نبودن تعبیر‌های زبانی این ساحه کار 
ای وی اما اوتیکلی ار مه وان مان هط ام 
در غعزلهای عیر جوابیهة شاعر باز پاک نفاست دیگر و باز يك 

معانی تازة بکری را مشاهده ميکنیم. چنانچه غزلی را که با 
سر لوحه «من لطائض آثاره « سر ائبه است» مثال روشن این 
مدعاست. در این عزل او مناسبت میوه‌ها را چنین تصویر 
مینهاید: 

«ثا هفت میوه سرد ونر واجللیر کشت» 

دل گرمیم ز حانب آن با کش 





1 ابو اسحاق. دیوالن» نشر ذ کر شده» ص‌ ۲۷ 
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بشنو اه ۳ بعل از این همه الوان اطعیه: 
تا ۹ شاه مبو ه مرا در ضر کشت 
اگوی شاه و خربزه سلطا مبوه بات و 
انحیر در مبانهٌ ایشان وز ق کی 

اه نار ترش سشحنه و نارنج مبر آب؛ 
آلوچه سب پنکهی و سشرمش خرنته دار 
به شیخ و سیب مفئی و ریواس محنسب 4 
پاک شد. کلو و ثر نحش ظهیر کشت 
داروغه هندوانه و سر ده خبار سبز» 
کلوند میات محصل بدر ال ای او ۱۳۳ 
شفتالوی حدیث تو» بسحاق. در حهال» 
چوثت نار عذب نافره و بی نظی ر گشت ».1 


ان رل ۷ خطا نسکنیم» دل تصویر مبوه ها يکي از 
بهنرپین اشعار و صفبه منسباشتد. ابو اسحاق در بر ابر تصویر 
طعامها در این عزل خو استه اسث فقط تست به مبوه حات در 
دیوان خود بای تایه حالث بوظیفه های گوناگون تعسین 
قفیه نات مبوه ها در نوبت خود بی سب نست. شاعر بایرن 
و اسطه مبخو اه موفع هر کدام آنهار آ در ی و تعبین نهاید. 
در اینحا او موافق تصورآات موحو ده بین متردم میجو اهلد 
گوان اکن و طسیعت هر ات از مبوه ها ز تسیاب ۱ احشلته بشلا او 
که این دو اشنها اور بوده» مردم آنها را "کهات ر ساننده کاب هصم طعام 
مبشمار‌ند. این خالر س بارة با حبات عامه نزدياكت بودن شاعر 
باز یلك دلیل روشن میباشد. 


2 ابو اسحاق. دیو ال نشور شردکز شا 60 ص‌ 2 
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مهارت ابو اسحاق در دیگر فسیمنهای تس تم نظم نیز خرد 
فست. از حمله ثر جیع تست آو کل عبارت از ۷۲ بت بوده و به 
و ۲ ‌ 

٩‏ باب تفسیم میشود» ممکن است آنرا بقطار بهترین ترجیم 
بند ها حای داد. استادی ابو اسحاق در این شعر او باز در اینحاست 
رقف هزدر ۹ بی انا ٩‏ شین طعام که از خمبر 1 حاضر کر ده 
میشوند؛ حدا جدا تا درجه ای استادانه تصویر نموده است که از 
مطااجر آن در بارة این طعامها و طرز حاض ر گر دیدن آنها ممکن 
ار تصور ات صروری بد‌سشت ایو این چنین کرد نت هر بیت» 
بت ز برین گر اد هب تایب کته خود آن نیز یکنوع دعوتی 
بطری همان طعام مسباشد: 

«ای اکرشستان سفره پر داز » 

وی سوختگان انگرن از وه 3 

۰ در منظومه «اسرار چنگال» که بطریق مثنوی سروده شده» 
۷ ۷/۱ بیت تشکنن یافته ایض نمونه خیلی زیبای شعرهای 
تر حمه‌حالی را دچار میمیم» هر شن مثنوی سته عنصر خورا کی : 
خر ماء روعن و نال 7 از آمیزش آتها طعام چنگالی نوع شیر از 
بوحود مباید بسحن در آور ده شله» طرز اشتبی الک هر کدام آنما 
در این طعام بطریق یکنو ع شرح عال خود آنها ببال کر ده 
مسشو د. در مقطعات» رباعبات و فردیات شاعر نیزر مهارت امین 
شاعر روشن نمودار است. * 

حلاص چنین ی مهارت بلند و توانای ابو اسحاق در شعر 
و اذت. فنگامنکته ما خصوصیت های خاص ادبی آثار شاعر و 
نو و های حیاتی و قدرت آو را با سجنالا بیان نمودة میرز ا 
سیب اصفهانی می و معلو م مشو کن۸ در بهای بلت 


" ابواسحاق. دیوان» نشر ذکر شده ص ۰۲۵۰۰۲۲ 
" ایواسحاق. دیوان» نشر ذکر شده ص ۰۱۲۹-۲۵ ۸۹-۸۵ 
۹ 
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نسبت به مهارت ادبی شاعر داده خود. او در حقیقت؛ سهو نکرده 
بوده ی او چنین نوشته است: « آری» مولانا اسحاق ا کثر 
قصاید و غزلباث و سایر اشعار شع رای بنام را در صورت مدح 
اطعمه جواب فده است و مها نیلف 3 عهده بر اه چنانچه: 
هر کس که اندك وقوفی در شعرو شاعری داخته باسشت بیامل 
وی میتواند دریافت که پایهةٌ مولانای مزبور و یی و 
شاعری فروتر و کمتر از سایر استادان نبوده است» ‏ این بهای 
مصحح دیوان را در این ما ی ممکن است قبول کرد. 


شوخ‌طبعی و هزل در آثار بسحاق 





ابو اسحاق با طبیبعتث شاعر انة خو د» چنوعبکه زار آناراشن بی در بی) 
دچار میکنیم» در حقبقت» یکنفر شاعر شوخ طبع بوده و 
فتاه 9 موضوعهای حیانتی مدج و صو بر طعام ها را درر آنار 
شعری خود انتغاب نمودن او نیز تا یکدرجه بشوخ طبعی او 
دلالت بیکنف, حرتوافم مرايك غزل جوابنبة وراه اکر با جفت 
)۳ نظ رگذر انیم بجوبی می ی بينيم 0 در ضمن فکرر های حل‌ی» 
تنقبدی» نو آوری و امثال آن» یکنوع شوخ طبعی شاعر انه و رلک 
یل هزرل با احبانه تبز جای گرفنه است: 

۷ بی مو قع نیست کنو از همین حخیت رن یلک ی 

«جوع از دلم پضس 5 ءِم رل و خال دوست» 
حان با خبال رنه فاد 1 خبال دوست. 
چشمم چو کله دید. دلم بامتاد کف 

« صبحی مبارلگ است» نظر بر حمال دوست ». 


* ابواسحاق. دیوان» نشر ذکر شده» ص . 





زد بر ترید پاچه و گفنا عنیمت است 
بر خور دب از: در خت امنك وضال فهست. 
گیپا که می پزی مکنش این همه پیاز. 
در خانه جای رخت بود با خبال دوست. 
شاخ مبان میاطلید بارد ارااطهم؛ 

در بوستان سفره ببوی نهال دوست. 
0 
همجون ز واله کونکشین کوشمال دوست. 
تیا و عنم سای و ان قارف 


مانند بور کت همه کاری شود به ب 


و نج 
این خرن در حواب بلق سر سعل‌ی شیر از یست ۷ با 
عمطلم ای هر کات او در «عزلبات فدیم » می آید: 
« صبعی مبار اک یاو نظر رز حمال دوست» 
پر خوردت ار درخت امیك واصاك ددست»:* 
هنکامنکه عبزل ابو اسحاق ۳ | با ای مطلم سعدی رو برو 
تهو ده؛ پا دقن مورد سنحش سود ان موت‌هوم» فک مر الا ببال 
دافثه روشن ثر اثباب میگر دد. در عزل را شل0) در حشقت؛ 
علاوه بحد یت موصو ع یکذو ع آهن که هبزل آمیز روپسوشانه ای 
رن از اثرهای ابو اسحاق ۳ طرز بان خود بسیشئو 
خصوصبت هزل ۳ رن بو اک ده هو لور و فرهنگ دیوال اطعمه » 
او میباشد. این اثر» چنوعبکه در باب گذشته ذکر نمو دیم» گویا 
در با حو ابیه ای به («ا ده باب » سل و و تالیش یافته 
اسستق, بط ریق مثال از آنحا سأر ح به کلمه «الکنگر» داده شده 
را از .تظر میگذ انیم: 


ابو اسحاق. دیو اد نشر کر سل ص‌ ۳ 
" سغدی شیر‌ازی. کلیات» ص ۸۰۱ تور اه ۰۱۳۲۱ 


«الکنگر_ خا ری چند که زمین هر سال برسم رک زو 
برای شنر برویاند. از آن جهت که ز مین را از قدم شتره رگز 
از ازی تمیرسد و شتر نیز از ز نغایت آد میگریْ خود از آن تحفه تبر لگ 
برای لب و دندان ما میفرستد و ما آن مین بزیم و در ماست می 
پرور یم وبا برپان میخور يم: پس با مذاق ماو شتر فرقی نیست». 

کنگ؟ ر نوعی از گیاه های خورا کی است. در شرح ابواسحان, 
نبر با همین معنی آمده شتسه اه طورز بیان آن؛ چنوعبکه دیده شد» 
بیلی مزل آمیز است. نیام آنا نسی و شش کله ایکه در 
» فرهنشگ دواد اطعیه» بانها شیی ح دادم شاه اسسی» از 


1 


تعبیرهای هزل آمیز خالین نون بانشباد: 
نهایت اثر دیگر ابواسحاق که در آن تعبیرهای هزل آمیز 
او بلند ترین در حه تکاملات خود را طین کرچه اند» «رسالبه 
خوابنامه » میباشد. برای اینکه بدرجه هزل شاعر بهتر 
مطلع شده باشیم مضمون این رساله و ساخت آنرا قدری 
وسیع ثر از نظر میگذر انیم: 
ابو اسحاق شبی در خواب گنبدی را می ند کل هر بلک 
رکن آن از طعام مخصوض. است. مثلا: ,خشتش از تنیاج) انداوة 
دیوارهای آن از ماست» قندپلش از پیازهای سرخ و امثال آن. 
دز بین امن گندب فبری بوده است مانب مننگ مر مر فگایا 
شاعر به قبر نرديک شده درست ثر دقت مینماید. معلوم میشود 
3 تن از مرمر نیو ده 1 ز یسح بوده هل 213 ] بل یا / در دوشت 
ثر اشبده اند. ۰ در آنجا لد ر‌نورانی ای تشسته بوده است»ر پیش مبار گر 
او از عبلوای پشمگ» رویش از تاد روعینی: حهانگ از بسن 
خندان» لبانش از شک خلاصه هر يک عضو پیر و لباس او از 
یکنوع طعام و پا یکنوع شیرینی تر کیب پافته بوده است. او 
دپوان اب و اسعاق را بدست داشته, مطالعه مینیوده است و ههینکه به 


2 ابو اسحاق. دیو ال نشور در شده؛ ص 
00 





بسیت ز بر میرسد. بشاعر نحسین نموده سرخود را از نعحب 
می حنباند: 
«مزعفر آنچنان باید بر ای صوفیان پختن» 
که روغن ژابز و بالا فند و مرعش تر مبان باشد». 
در همین وقث ابواسحاق به پبر نزديک شله؛ سلام میگوید 
و بیت زبررا میخواند: 
«پیش رویت دیگران صورت بر دیوارند. 
بچنین صورت و معنی که تو داری دارند؟». 
این بیت به پیر بغایت خوش می آید و از ابواسحاق خواهشض 
مینماید که بیت دیگر ی بخواند. ابواسحاق این بیت را 
مبعواند: 
«سر تا بیای تو هیه مطبو ع طبعم ماست؛ 
گویا برای خاطرمات آفر یده آند ». 
از شنیدن بیت پیر ثبسم میکند و هماندم از دمان او نبات 
پاره‌ها با طراف پاش میخورند. بعد از تصویر این واقعه شاعر 
مینویسد: «چوت اورا در مقام بسط دیدم. سئوال کردم که این 
چه. قتتاب, یدش و تو چه کسی و اینجا چه میکنی؟ گفت: این مقبرة 
بسچاق حلاج است و من در این قبر مونس او خواهم بود ثا قيامت 
که زا خیزد... از کرامئی 4 تیه جات ]ریب ری 6۰ من بسحافم. ۲ 
جا بر خاست تا مرا در آغوش یه هار رس نها مبادا ررخنم 
از معانفه آو چرب شود از ان خواب خوش ببدار شم ...۰ » 
پس شاعر بخوانن دگان مراجعت نموده» حکایت خواب خود را 
باایس عباره‌ها خانمه میدهد: «امید وارم که همه از خواب 
چنین بهره مند و شبرین دهان باشید و از خواب آشفنه و پریشان 
در امانه؛ و السلام ۳ 
با اینطریقه» ابواسحاق در این اثر خود شوخ طبعی و هزل 
با ادبانه را بحد کمال میرساند. 


" ابواسحاق. دیوان» نشر ذکر شده ص ۱۵۱ ۱۵۶. 
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ایحاد نمودت چنین رز هزل آمیز ی اشتاق : نیست و نوشئن 
آن مهار ث بلندی را طلب مبکند. عمو 7 « خو ابنامه » با مندر جه 
شمر بن خود یلک نوع دیگر حمعبست دیوان اطعیه ی 
رظ ریق هزرل برای خوانن د تا ان ال گر دپده وتات و بی سیب 
نس ت که آل در دپو ان شاعر پیش از ی ا گر فته است. 

شیر خود دلنل شف بافتدار ار بن‌سرائتی صاحب 
بودن شاف می ۵ 


خصوصیت های خلقی آثار بسحاق 








تا ادبی ابواسحاق با خصوصیت ای ختاص خود. از 
0 غایه‌یی نظم هر بارزی بکلی در کنار وافع گر دیده است» 
ار وه کرد قصیده «آفاق و انفس » را استثنا کنیم حعال 
اینکه انر ۲ هم تماما به قطان شعررهای درباری داخل کردل دشوار 
است؛ ما هیچ باك شعر پاره ای را در دیوان او دچار کرده نمیتو انیم 
که آن بحکمر ان وقت و پا به یکی از نزدیکان حکمران سروده 
شده باشد. با وحود اینکه ابواسعاق بنابقول دولتشاه سمرفندی 
یک از ندیهان محلیس حکیر ان شیر از اسکندر میرزا بسن 
عم ور شسح بوده رن در دیوان شاغر شعری بیدا نمیشود 1 
که در آن این شاهزادة تیمور ی ستوده شده باشد. حالت ۱ 
بان مشایخ نیز بخشسده انشادت شعری انیا ای اور-ا«باز 
ی از محیط طبقه های حکمر ان حور مینگرداند. ۱ 
دارای خصوصیت های خلقی بودت آنار ابسواسحاق نننها ‏ 
نیح از طبقة اهل هنر ظهور کردت و با شمل فقیرانه حلاجی 
عبر برفت شاعر نیست» بلکه بیشتر ننیحةً آنسث که ار د ۷ 
زن دگی شخصی خود با حیات مردم و محبط ی های پایان اهالی 
ص وابسته و علاقمنل بوده ان حعت های ِ را کنده آیکه 7 
آثار خود شاعو بدست میاریم همین حقبقت را تصدیق مینیاین ۱ 
در منظومه « کنر الاشتیا » باببت زیر فصل :علنحده ای ر ۱۱ 


چار میکنیم: 


02 





« فصل عاشر صفت نفيش ارزان گویم 
کاندر ین شهر نو هستند فقد ران نههار 1 

تا فصل نون کترانون قسم این منظومه ی آن در عین 
حال فسم خائمهو ی (« کز زالاشتها بو ده از ز هز ده بت تشکیل 
بافنه ره شاعر در این فصل همه طعامهای فقیر ان و سبزیحاتی 
و نام میبرد که بینوایان در خور الق های خود ,کار میفر‌مایند. 
بیاث ۳ در 1 ق ی آو دائز بسه بعضی ی های خاص» 
همچون از ردان ۳0 ز کراده 3 به چه خبل خور ا کها مبل 
نمودن فقیر ان و ات ان آن توقی "گر هه ۱ و بای نمیکنم 
شخصی بی خدر از محبط مرجم اینگونه لحظه های ناز اک اش کی 
بینو ایانر أُ بحو بی پی می بر بخا ورتالیزا ر ۱96 

دلبل دیگر یکه با حبات ۳ وایستگی 7 0 ن ابواسحاق را 
نشات میدهد» حالت در آثار شاعر کار فرموده شدن کلمه 
تعسبر و عباره های خلسقی مسباشن, در دیسوان اطعمه از نسام 
خور ا کها و سب یحات سر کرخه را ژعر بجر و عباره های حدا کانة 
ً رب خبل ی کامه و عبا ره های خلقی را دچار :۳ ۳ او باین 
با آن و اسطه در نظم و تشر خه ود کار فر موده ی ی 
معلوم مبشود که هنوز در آندوره بذ‌خر رة لفظی ربا ادر ی داش 
تسنلبت0 بوده ان ۰ ز بر ۱ ار چنین نمی بود» او در آثر خود " فر هناگ 
دیوان اطعیه » بشرح یلک فسم اینگو به لیات حرتث نی موی 

خود شاعو در بارة سیب شرح از گروه ونان چنین 
توسنه ۱ اینلک شر ح تاه ی بعضی اعذبه ؟ تیا با صطلاح ۸ 
۳ آیم 6 اسر سحن ها باز 13 دلبل روشن 1 کیک ان 
حقبقت است .کنه این فسم ارت دیوان در زباب ادبی ار 


یه ۵ 
بو 


1 ابو اسخاق. دیو ال نشر ۳ نشلده» ص ۰۱۵۱۱ 


(ِ 


از طرقی دیگر در لفت نامه مصحح که در پایان دیواب 
اطخنیه علاوه شکت0» شرح و ایضاحات یه مهس دنر ای 
با این 2 ها ۳۳ 0 ید 4 با 1 ۸ در 
زبان تس وان فر موده مشده او 1 فطع ۱۳۹ و ال نامهای 
خنلی 
روعن؛» حلوا؛ نان و امثال ال که در بین ز بان ادنی 9 شوه ها 
عمومبت دار ند مر در له یامه مصحح 73 های اچار» آب 
را دچار میکنیم که بآنها هیچون کلمه بای نا مفهوم و دشوار 


از مبوه ها سبزیحات؛ تزا کات خو را کی ها مان اه 


فیم نشوح و ایضاحات وادمان ات ۷ 
۳1 اینجا چنین معلو ‌ میشو کر 25 ای ن فسم اک ها حفی جر 
نیمه عصر نوز ده ی هم ام وط] رز کلهه ای ذخب ره لفظی 
زر بات فپ ابر ان داخبل نشده و بحیلی از فارسی ز بانال ثار بل 
بو ده نم تال اینکه آنها در اوان ز هقی شاعر کلمه های ز نلده» 
یعنی نامهای طعامهای 0 بین مردم بوده لا 3 چنین 
اینطری و نیو ِ دفاس اشت تن ات زیاد 
ایسن اصعطلاحاث امروز ۵ در بیجن اهال ی کوهستات تاجیکستان 1 
معمول بو ده» معنیی همان طعام 1 در رد کی نامه شرح داده لت 
را افاده مییکتیتاب موحودیت این 0 در زبان تاحباک؛ در 
و بات خو 1 چنین نشان مبد‌هل ۰ در عصر پانز دهم مبلادی ۱ 
در بین تاحیکالن ماو را؟النهر و فارسی ز بانان شبر از تا یلگ 3 
درجه عبومیت زبانی موجود بوده است. 1 
شتا بان خاص بعضی از محلهای شبر از نیز طبع از مائی, ۱ 
نز 3 ابواسحاق دلبل کر بعبات مردم نتز دیتاک وافع ۳ 
بایان شاعر مستباشد: در قسم فصایدات دیوال او با سر لوح ۲ 
«فی الکر دیات واللوریات در ححم بیست و دو بیت قصبده ای . 
04 1 





۳۳۳۹ 


موحود آنتی کترم در آن بزبان لوری نیز وصفی طعامها داده 
0 شاعر در مقطع این قصبده لح یکنو عم افتعار قدل 
مبکند اکتا چنین قصیده و انهم در وصفش طعامها نه در فصایدات 
انوری وحود دار د و ذ-ه در عزلیات ی همعنین در ور 
رباعیات دیو ال با عنوان « فهلویات » دو رباعی را دچار ميکنيم 
سک نیز با همین زبان سروده شلده ات 
ابواسحاق هنوز در هنگام زا خود مور د محعبوبیت 

مردم فرار میگیر د. این حالث؛ در نوبت خو د» يلك دلبل روشن 
با مردم در مناسبات نزديك قرا گر فنن شاعر و خصوصیت خلقی 
آلباد: آو میباشد. ار ی درست تا رک و منبع های ادبی» همجون 
خیلی مسئله های دیگر» در این باره نیز خاموش ی 
انار خود شاعر خوش بحشانه» در این باره بما کیلک میر‌ساند. 
آبواسحاق در بارةٌ بر زر خیلی وسیع پهن شلتلنا اشعارش و از 
طری مردم بخوبی مورد قبول فرار گرفتن ال بار‌ها اشاره 
کر جو اسست:: بر لی مثال مقطع سه غزل اورا می ار یم: 

«کفنهٌ بسعاق شبرین لش و چرب؛ 

در دمان خلق چون حلوا خوش است». 





«فناد اندر دهانها شعر بسحان: 
ی حلوای از( در دهان به ». 





« بسکه ای بسحاق. شبرین ات شعرت این ز مادنه 
در فلندر خانه ها روز و شب از بر نییان ۳006 
ببیت آخر بیشتر قابنل دفت میباشد. از این بیت چنین 
معلوم میگردد که آثار بسحاق تا درحه ای مورد محبو بیت مردم 





3 ابو اسحان. دیو اله؛ لشر شک ات۵ ص‌ ۱ 


ابو اسحان. دیوان؛ نشر ذکراشده» ص ۰۶۲ ۵۱ ۸ 
وس 97 ۱ 65 















قرار میگیرد که روز و شب در فلندر خانه ها یعنی غریب خانه‌ها» 1 
رسای تفای ارات سا ار را سا اب در بر ۳ 
ویو که انیت از طرن افیگر دور ۰ ها بدرجه وسیم | 
ن انوقت پهن ان اسعار او 5( 

نار بالا ابو اسحاق ۳ به هبحان ناور ده نیو انست؛ آو از 
اینکه اشعارش دا ایندر حه موفقبت پبدا کر ده ۳ می تباز در 
سحن خود را پی در پی تا کید مینماید: 

« صل آفرربن بمموة باغ طید عنت»؛ 


هایای چایگر: 
«از زبان چرب بسحاق است» کین طرز سخن؛ 
کشت همچون قند در عالم بشیرینی سمر»." 
نیایت دلیل اساسی با سس و بحبات مردم نزديك بودلك 
ی یی ای تا ای ای پوس اد میده ۲ 
و سیر بعات: روانه کرجه شنت فعالیت ادیین او مباشد. اک ۱ 9 





با مر دم نزدیلک نمی بود و حبات طبفه های گوناگون اهالی رااز ۷ 
نزدیاك نمی آموخت. انواع طعام ها؛ از کدام عنصرهای خورا کی 
تر کیب یافتن و طرز حاض ر کرده شدن آنها؛ همجنین وفت تناو ۲ 
کرده شدن هر یات طعام را تا بان درجه ای که در دیوانش . 
دچار میکنیم» شر ح داده نمیئوانست 

با این طریق دلبلهای آورده شده» ملاحظات در ابندای این 
پاب بیان شده را یکلی تصدیق مینمایند. این طرقی ره 
موقع شاعر را در تاریخ نظم باز بیشتر بلند میگرداند. 


۱ ابو اسحاق. ار کی سل0: ص‌ ۲ 


مقام: شهر تٌ و تا ی ی ق 
ی ی ی ی نا سا 


حالا دعل از آنکه با در حه آموخنه شالت ابو اسحاقی اخبار ات 
منبع های اپ ات ۳ خصوصبت های اساسی آثار او بت سا یه 
و منر جه. عقبده های تنقبدی؛ نواوری» مهارت ادبی» شوخ طبعی 
و لحظه های خلقی مبر اثٍ ال کت شاعر را حدا - حدا 1 نبظر 
ی انیدیم» مقام ادبی و تاریخق ایین سخنور نامی را تعیین 
نمو دب دشو اور نها این 
خاص و ۳ تعسیر احوارد برون اگ رگوئیم مکتب ای ۱ 
تاره ای بوجود آور ده ایس در یلک دور ه او تن این ادسبات 
ساحهٌ نظم بهنرین آثار از حهانی را بوحود آور اننل و صد ها 
شاعر ان در پبروی از تیان در موصوعهای عنعنه‌وی مشفول 
طبسع آزماقن و سجن سرائی بودند و تانیو: ایس عنعنه ادیتم) 
خبلی و خبلی قوی بود» ابو اسحاق ۳ لگ حسارت ببی مثل و 
مانندی بمقابسل مو ضو عهای معهو اک آنو فنه نظم می بر آید 
و موضوعهای نازه حیائی را بموضوعهای بات زده شده نظم 
مقابل تیان ای 
این تشبث اور! که عملا بر ضد باق ساحه حساس عنعنة ادبی 
شده بود چنو عبکه پبش از این حر موفع خود قبل کرده ایم» 
یکنوع فیام ارت لا اههین حسات او هه ز بر ا بمقایل عنعنه ای هر 
حوام عصر‌ها بر فرار شده و حکمران ب رآمدن و آنهم در آخرهای 
عصر چهار ده و ابتدای عصر بان زدهم مبلادی؛ رفن اسبانی نیو د. 
ابو اسحاق این قیام خود را با فعالیث این خود یدعس 
و ابسته و ین و او بمقابل موضوعهای کهنه نظم» مستگله 
0 















در وهای شاره سر ای زا وف ی دی ۱5 
داد. اینطری مسئله نیز ختل: قبتایعل دس ی که ِ» ابر ۹ 
موضوعهای کهنه شعری یکین و بطرز 1 هت شین 
یل استوار گر‌دانشه پاشینته از ری یی مر در بت ۳ 
تموضوعهای تاره حباتی گذشتن اهل ادب را تکر ار 0 ی 

اد خراسبتا است», 4۳ ابو سای کر باب « خائمه دیواد...» 
عاید بحصوصیت ال خود اشاره ای دار 2 او در اینجا چنین. 
مینو بسد: " ۰ چون خل اون یگانه این فقیر را طبع نظم که 
ماو از مس با ماه ار ی ای ۱۰۱ 

هزل همه روزه آبرویت ببرده 
حل همه وفنه خولن می‌دم بخورد». * 

شاعور مراد از عبارة « الهزرل کر اینجاء؛ چنو عبکه از سضاله ۲ 
منبعل؟ آو نیز معلوم هبگر دد؛ آثار هحوی ۳ در نظر دارد و آثار 
خود را نوعی بین اشعار معمولی و هحوی مبد‌اند. اثپار اوه در 
حشقسقت» در زظ ر اول چند ن جلو هگر مشود. و در عمل الىثه 1 
چنین ندست. آتار آو چنو عبکه در بالا دیله سا نات پیش از همه 3 
یمتابل موضوعهای کهنه شعری» در شکل خود؛ بکنوع ننقید ۱ 
حدی‌ این مبباشتد. 

حالث در خائمه دیوان از طرش 9 افاده کرده شدت 1 
0 مز بور» ئر توبت خو د؛ مار ْ بجبین 0 میاا د را 0 


دعد 
که 


1 ابو اسحاق. دیوانه» نشر هو تسبلت0) ص‌ و 


ایر ادهای مقابلاث گفته شده باشد. عبوماً سخن بالا اهییت 
ان محصول لوزن شاعر وا خره ای کم نمیگر داند. 

ابواسحاق بموضوعهای تا ه اخثراع زا ده خود فجر مننمایل» 
میناز دو با یلک ممنو نیت بی بایان باسلو بت عذعنه‌وی برمال خود 
خاص چنین میگوید: « الحیدالله که سنا قتسیی او 0 در 
شکریکه در طبلهُ هیچ عطاری نبود و غذائبکه بر سفره خوانی 
نه...در دهان ما نهاد و این آشها بکفحهً مابو ما 

در ایس سجن ابسواسعاق که بطریق یکنو ع رمری ده 
نوآوری خود اشاره میکند. مبالغه ای نیست در حقیقت تا ز مان 
و یا ابواسحاقی با این موضوع ناز ه» بعنی وصفش نعمنهای در حه 
اولین حیات انسانی کسی در نظم مشغول نشده است. 

نو آوری آو در محبط اک عصر ۵ ی شده از اختر اعات 
خرد نمی اشان از طرفی دیگر آپن را باید قبل گرد کیه وصفش 
طعام ها و ایحادیات ابواسحاق به هیچ یک دور ة معین زلف کون 
او محدو د نییگر دد. شأاعر بطرز دای مشغول سر‌ائبدن همین 
موضوع مشود و ار( مبنماید خر زا آخر عمر خود دوام دهنده,. 
همین رویه از ه 1۳ رن نم 

[ 8 ی عمر پلب کور مز عفر و حلو ا؛ 
بود که بافی عبرم هم آینچنین و۴۳ 

صاحب بود و نظم ۳ ۱ چنو تیک در بالا قرل ی ده آیم» به تصو پر 
انه او را از غزلسرایان دنبوی میشمارد. بفکر ما این دانشیند 
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ور بهای بشاعر داد خود سهو نکر ده ار و ابر سار همین 3 
طرد بقه هم بو هم تن 1 

اب در تمام شککلهای اس سی نظم؛ و آنهم ۱ یکبار: ۱ 1 
طبع آ ۱ ( ای نمودلن ابو اسحاق هدرز اشعار حواببه که حصه اساسمم ۳ 
زرط او ر تشتتتل مبد‌هنل» ۷ عهدة حنواتب بهترین اشیعیای ۲ 
رشان ٍِ نایبت او چنین تال مبد‌هنل 9 ار شاعر ۱ 
7 بر دست بیهارت اکبیی) فوق العاده توانائی 
بو ده یز این طرف رال ۳0 نیز 5 غبلی قابل ففت ماش که اس 
سغخن گله آمیز شام نعیه4ا[ه و یتنا کنیم» ارشها ر حواببه آو نه ۱ 
اینکه دجا ر هبچگونه ابرآدی ِِ بلکه مورد قبول و نحسین | / 
مرزدم و سعن سرا ابان قر ار میگیر د. از اینحاست که شیاعر: اسر 1 
حالث 1 ! با یلک نو ع‌ هیحان بدیعی در قطعه زر چنبن تصو بر ۳ 





منهاید: 
«در مصر سعن جو ك‌ پیشسینم به فصاحت» 
شکتان ز قند سحنم قبیت حلوا. 
نرد شعر ا خوان عبارت چو کشیدم؛ 
ان در این سفره تو داری ید بیضا », " 


هیعصر ان وافع ره 9 اختر اعاث ی آو» بلق تا خیلی کم 
تک ارر سشونده دی ها ۳ در 0 ربج ادبباث فارس- تاحبات لصر ۱ 
یکعدة "کی از سجن سر ابان گر دیده ی 

موفع شناعو در هحویات و اشجا ر هزل آمین همان در ۱ 
پیش 1 این 4 دیله مسات» ِ خر د ۳1 ام او اه 1 
آداب سغن سرائی نمودار و او همین نقطه نظر ات 
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ی یت یی ی ی ٩‏ ی 


کی تشقانسیا بعضی لحظه های ضعبق نایز یاب سر 
2 بایسن 1 ابواسحاق اگر او بر وی یر 
فرموده شدد الفاظ حور از آدان اُ را در هحو و هزل سعت محکوم 
نیاید» از طرقی دیگر نمونه‌های بهنرین این نوع اشعار را از 
خود بافی مبگذارد. 

افیا ابو اسحاق دیری نگذشته به شهرت بی اندازه کلانی 
صاحب میشود. در این باره فطع نظر از آنکه در سر‌چشبه های 
ی بعضی اشاراتی جای گر فسته انتك خود شاعر هر هو حای 
دیوان اطعمه عاید باین موضوع اخبارات وشن مبدهد. او 
یکدفعه در اول «بقيهٌ دواد اطعمه» چنین مینویسد: «چون 
صیتث سخن او (یعنی ابواسحاق) با طرای و عالم رفنه 
بو مسافر ان از هر طرق میامدند و از لطف منطق و حسن 
هبتثات اش روشحلس ان نسخهً حسابی مبگر فتند 0 

دفعة دیکر دایر باین مسئله در « خانمه دیوان » نام قسم آثار 
او معلومات داده شده است. شاعر در اینحا هنگامیکه تا ز گی 
موضوع اشعار خود و از چبه عبارت بودن آنرا شرح مبدهد. 
چنین میگوید: 

«آیین ای بکفچه ما بر آمد و حال بخائی رسد که از فان 
تا قاف بوی کلیچه و قطایق ما بگرفت و در ممالنك ایبراد و 
ثور‌ان آواز ۰ و بوی فرنی و بورآنی ما برفت »۰ پس بو اسطه 
بعد از این سخن ابواسحاق طعامهای خاص هر يك محل رایاد 
ایک نموف باین مناشت طراخیلی از میلکت ها هن آفر بایان 
تبر بر »خر اسائنه سینال» سمر‌قند» هند بغداده عراق؛ شوشتر 
و بصره صاحب شهرت بلند گردیدن آشار خود را قبد منماید 


و نهایت با بت ز بر سخن خود را در این موصوع خانیه ملد هل 


1 ابو اسحاق. دیو الن» لشر 1 شده» ص ۰۱۱۹ 


‌ بحز خوان دیوان پر اجمی 
که دینده؛ انست خوان نیم ی 
که کرپست6 ار وه داشتته 
از آن سیر خورد و بانسان بهشت » ! 
ای شهزرت! قطم انظر ار عضوصیت ماهر اه ۲۱ 
شاعن با آن لحظه های خلقی اشعار او .که پیش از ایس بطرز 
علیجبه شباسا .شله ایم نیر وابستگی مج ی 













خلاصه؛ رویهٌ نازه» پعنی مکتثب ادبی خاص در نظم ابتدای عصر 
پانزده فارس- تاجیاک بوجود آوردةٌ ابواسحاق, نه اينکه در حورةٌ ۰ 
زندگی او بچنین شهرت کلانی صاحب گردید. بلکه در تاریخ 
منبعده این ادبیات نیز بی تاثیر نماند و پیروان مقتدری 
پندا کرد 

فر نىمه عصر پانزده» در یک و ق که نظم از خصوصبت 1 
معنوی دور ررگردیده بیشتر بطر شکل‌بازی؛ معماسر ائی ۲ 
و تقلید کاری های خشک تمایل کرده بود غزلسرای دنبوی ۱ 
دیگرشاعر صاحب دیوان مولانا. اغید اطعیه (وفاتش ۲ ٩۱۶2۷/۸۵۰‏ 
بوجود آمد. کمی بعد تر از این» در عررفه همچون پك سب شعر ی " 
ثازه بر فرا و کو«فیلاكت «سباک هندی» غزلسرای دنیوی سوم 1 
شاعر صاحب دیوان مولانا نظام اللدین محمود ببن امیر احمد ‏ 
فاری پزدی ظهو ر کرد. 

نهایت حر زمینه آدبیات خاص تاحبلق» در ننبیه دوم ءسر ۱ 
نوزدهم» یعنی در وقت شروع شدن یکنوع بیداری فکری در . 
ماورا*النهر عبدالقادر خواجه سودا (۱۲۹۰-۱۸۲۳/۱۲۳۸ ۱ #0« 
برضد اسلوب ادیی حکمرآن وفت -بیدلیزم سر برداشت و 
بای موضوعهای ز بانزده عشقی - تصوفی این مکئب ادبی ۱ 


* اپواسحاق. دیو ال نشر ذ کر شده» ص ۰۱۵۵۰-۱۵۶ 
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صرووّبت در بظم فبول نمودن موضوعهای حبانی راببا یه 
قطعبت جدی ناکید نیود. 

در دور ه های گوناگون تاریخی بوحود امن این سد-4 شاعر 
ثو انا ال از تاک طری با محبط اجتماعی و ادبی هر یلگ دوره 
بوحود آوز ده شاعر ما بیروت نمی تاشلت: 

این اس آهییتث دی آن راه نو یج تاریج ادبیات کلاسیکی 
فارس- تاجباف باز نموده. یکی از, تمایند کابا, بر حستتة آن 


دوشنبه ۹ ۱ ۰ 

















سوه ۳ ۳ ب 2 و ت ی و ۳ ۳ بر شوت ۷ 
: 1 وت 4 ۱3 2 - 1 : 
1 
2 و 5 











کی لا یی ۱ 





[ بیان ای سخن 





.. ابتدا میکنم این سفره بنام رزاق؛ 

که کریم است و رحیم است و غفور و ستار. 
چند فصلی صفت نعیت او خواهم کرد 

۳ بحان شکر یکین نو یکی را هرازه 
فصل اول صفت آش دفیقت گویم» 

هق نگیری بمن خستهٌ مخمور نزار. 
بامدادان که بود از نشب مستیم خبار» 
پپش من جز قدح بورك پرسیر میار. 
وصفقی تنهاج پر ار قلبه چه شاید کز دنه 
که بهر نیز که یکت استت هزار الط اسر ان 
گرز ماهیت ما هیچه بگویم ری 

نحوری رشته که این نیست چنین پیلس وار. 
بر سر خوان چو بیابی قدح جوش بره 

سبخ چوبین برخش زن که بود باگل خار. 


1 دیباچه و باب سبب سروده شدن « کن‌الاشتها ک تا اهر 
تحفیقات خود در باه این فسم منظومه توق نموده و در چنل 
حای از ال افتباس کر ده یم بنابر بط ریق اختصار اور ده شك ۷ 
"ثار شاعر در ایحا از منن خار ج کر ده تسا 

7 


خاله بی بی چو ترا مبل طبیعت باشد» 
عیه خاتو رها بهر نو طشتی بو بان ۲ 
رشنه پولاد چو پا بو سر این سفره نهل» 
نر گسی در فدمش سیم و زر ارد بنثار 
صف تاجن چو بر از روعن و دوشاب بو 
ثر‌ساند بگلو لقمهٌ ان هیچ 0 
فصل کاس نگران شو که چه خواهم گفتن؛ 
یکزمان بر سر این سفره حضوری پیش ار. 
شور پا چنذل خوری دست بگندمنا ز له 
که حلیم است برای دل و جاث افکار. 
ماستناتی که پر از لحم مهر ا 1 
روغن سبز برویش شده چون خط نکار. 
پند ما گوش کن و در عمل آور زنهار. 
جه لطبفست بصبعی قدح شیر بر نج» 
۰ ز ها که کناب ذایه ز خوابت لاوز ه 
گر بدانی که چه نرمست کدوبا بوجود 
نخوری هیچ دک تا بود آن چ یار ار 
۳ خواهی نخود آبی که ۳ سود دهل» 
زا عفر اب با غرق کل ببر آزجا هرز کار : 
گوشت باید که مهرا شده باشد دروی؛» 
کروی تاخات پر کوفتها بکرلا و صفار. 
عشق سحنئو دل ما برد بنغما امروز : 
مطبخی خبز و برو دیگک کلان نه بر ار 
۳ قالش چو نهلایم بئوفیق خدای» 





تابه بریات چو (9 ضصحت باد نحات دیل» 
ك شعی سرخ بر امد بمثال کشا 
وصفی بریان مخلا 4 بگویم با نو 
در زمانی که بود سبزی و نانش بکنار 
ور بگویم صفت فییه و خاکینةً گرم؛ 
برود زرد دل هر مستمعی صبر و فر ار. 
کر یت چف ونم کهز نوی خوش اوه 
مرن شدم مس و ات سین لد ۳ هشبار 
اقر ۱ او حوشش زناج پسسثل در حوش؛ 
شاوی آلستا. که در دم بکشاید زنار 
سطلکی چنل شر احی چه بمو فع باشد 
دک بجیبیم در ت خوان ۲ ز بمن و زیسار. 
مار سختو که - و حلقه : زنل در و دیگ» 
من بپمچم ۱ اررزویش هیچون مار. 
باش نا کو کنهٌ مر غ مسمن بر سد» 
فاز و مرغابی و دراج و کلنگ طیار 
زاغ پا سرخ و تهو باشد و دراج سفید؛ 
از خی قاتا و مطایبای و وان 
"کلف و گذحشاك و کبوتربجهای فر به» 
پایها کر ده بىالا همه در صحن بر نج: 
حو فها الب هیا پر کر ده بیشاک تاتار 

اینچنین مر مسمن چو تو ۳ هم بدری» 

بوی نسرین و فر نقل برود در اقطار 
فصل رابغ همه ز ش رش ۱ خواهم گفت؛ 
دی هر ۷ ترش زد 4 بغایت خو بست» 


تمر هندی و تفه کر و دگر 1 ش‌‌ آنار. 
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ش آلو چه خوش و معتدل ات بمزاج. 
آی دل ۷ چنین مداری نهارء 
شرح آن ات نىاید بهزاران طومار. 
عو ره با روشنی چشم ضعیفان ی 
ز بره با همچو مفرح 7 بر ای ببیار. 
صفت آش بنا کردم و عقلم میگفت؛ 
با اد کر از آش زرشاک خوشغو ار. 
من رگ م صفت کندة پرواری گرم؛ 
ی مرا مدعباك کوفته خوار. 
مطبخی قلبه شامی ببر 1 ز بهر تس 
75 بیرسوم نو افزون بکنم اصات دیتان 
چند از این آش ,ترش ند من آری هم :زوزه 
سالها دی ۳ بداغ حبشی ام بنیار. 
فصل خامس صفت شاه هه ۳ کنم؛ 
عقل عاحر شله از قلقلهة فلبه بر نج» 


خر کنه چنین لقمه بسر چوت بر کار 4 


در مر عفر بگمانم که چه وصفش گویم» 
آنکه حلوای #3 دارد ار لو استظهار . 
ست اد شام کشکك زن و اندیشه 
که نبابی به از ال هب4 در گر باز ان » 
برو ایخادم و چالالك بتعحیل نار 
چه بگویم صفت رد رخ الا تنلک» 
از سر سفره با فلالگ رالات انوار. 
اندر آن لحظه که ناث گر ده پبسر سفره نونل» 
به از ال اشت کنه ی دنه دیا دیتاره 


۱ 





فصل سادس صفثگ مبو ه بسبای د کردده؛ 

تاتر و تازه بعینی وز شاخ اشحار. 

,1 انکه در خوان چنین موه ضرورت باکت 

سیب و زردالو و آلوچه و الوبالو 

پار انجبر وز بری و خبار خوشخوار. 

چه بگویم صفث خربرة خوار زمی» 

۹9 نظبرش ننود در ههه جین و بلغار. 

مبل کلونده 7 دار-د که مبار کبادش» 

ای مرو افتای رک ی با 

هستث در شهر ابرقوه خبار هندی؛ 

کز بز رگی بود آن تغم دو نا یکغروار: 
محوری انحکلک و بوی کلك بیحاصل» 

فصل سایع همه و شیر ه و شربت گویم» 

خاد ما شربت پر برق و عرق پیش اور 

آمدم با مفته: انش نید متظار له 

شربتث صندل و حمهاض نو یلك یلک بشنهاو ز 

قرص لبیو و گوارشت لطیق عنبر» 

کل ور ۰ تست اي ها رات یی 

لوحشض الله ۳3 مربای ترنج و ب4 و سیب 

زنحبیل عدنی وه کندت چون "کلنار. 

تخود و کشمش و پسنه خر لك و منوة تر 

قصب انختیر و 4 ک سرمش أسفیل تاره 

فلفل و ميخك و بزباز و کبایة چپنی» 

جوز بویا بود و هیل و قرنفل در کار. 
6-49 81 


فصل ثامن چو ترا آرزوی حلوا شد. 
مستمع باش و زمانی دل و جان با من دار. 
کایناك از صحن حلاوات بروث میاید 
ا اد فرت ری از من سس ی کاب 
باز صابونی و مشکوفی و سنبوسه نغزء 
حلقه چی باشد و ماقوت پر از مشك نتاره 
صحن پالوده چنان خویش مطرا کرده» 
که گرو میبرد از حسن ز صحن گلزار. 
حبد! طاس قطایق که زبوی خوش او» 
نکشاید ز خحالت در دکان عطار. 
دست در ساق عروسان چوزنی صد ز نهار» 
که من سوخته را نیز بخا طر مبدار. 
شور حلوای شکر میفتدم اندر سر» 
شکل حلوای گزر میبردم دل از کار. 
اردی روغن و حلوای برنجی و زلیب» 
مرد کاری چو بچنگال زنی اول بار. 
گر تو خواهی که بچشم همه شیرین باشی» 
همحو حلوای شونز نعم محبت میکان 
شعفی خوردن ار اطعمه بر مبار د؛ 
هردم از حان و دل مفلس بیچاره دمار. 
هد کالی که ره بصر ه بامن امده است» 
مبرسد فوصره و میخ طهع محکم داز . 
فصل تاسع فدمی نه ب دکاد بقال» 
کام خود از رطب و اردة کذحد بردار. 
در پس جای نشین وز سر تمکین نمام» 
نظری کن به بیین و نگهی کن به بسار. 
به بهینث چه بود کشکنه و بورانی» 
بیسارت چه بود نان و پثیر و ریچار. 


" 





در مقابل چه بود دنبهٌ گردو فربهه 
هقی شا را 
آکامبهه: ازجم و احو شاف گرب بش نونن: 
چون لران از سر رعبت بخور و شرم مدارء 
باز بر خمرة حو شاب زند و روعن خوش؛: 
گر مالیا خسی پسوی امس وا جر ادف زارد 
هبار قاس شواخبت که کون جراخ دنیه قل‌بلبه 
گر باب و یو ارد فاتراف. در ری رجات 
لباک و کشكک نهاد ات و نغان لور و فرع 
قدحی کرده پر از کنگر و کنب خوشخوار. 
ارده و بخرلك و شبلان چو یف اشکم بخوری» 
بر دلتث کشف شود چند هزار اب اسرار. 
باز میویز فراواك بتنقل میخور» 
آنرمان از دا کر فوی) کنلت مغز 0 
سبدی پر ز پنیر و طبقی پر خرما؛ 

در چپ و , است نه وکام ی از هی ی کل 
شیر و انجبر و فروچیده برویش کفچه. 
چون سا گشته در خشان بنجوم سیار.. 

فمتا غاسر افش غیت ار ز الا کی یم 

کاندرین شهر تو هستند فقیر ان نومار. 

بامداداكن چو رید کدلك و پاچه زنند؛ 

هیر از تالا کل ور کیتیا اه کار 

عدس و باقلی و سیر و پنیر و ز پئوده 

در پیش نان چرا کست و مقبل و مومبار. 

قلیهً چند. حگر بند دلم میطلید 

که بو بر تب در او روعن کنجد هموار. 

قاری اس وس ای و شکنیه سره 

میتی ای مز لک از مزا اهنآ 

83 1 3 


دارم ان نات تزارس خشکی از حو سردی» 
یت در گردة گندم زد و اینها بکتلا ؛ 
که شنیدم ز حو قاصد که زر مزع 
< هیرسد ماهی شور از طرقی دریا بار. 
زین دو فاصد خبر مهیوه می برسیدم» 
هر د و گفتند که هست. او بسلامتث خر لار. 
کالبا خوردم و میلم بهريسة زرتست؛ 
در زمانی که چنین نعمت هر جنس خوری» 
لین ات همان یال یا 
قفوت کردان چه بود نان بلوت رن الم 
گزر و شلفم چندر کلم و ترب و کدو» 
عیب بد ز آن مکن و هر چه بود نیکو بین؛ 
که بصحر ای حهان هیچ نرویل بیکار. 
جوش بود در عقب آینهمه انواع طعام 
اب برفی که ز سردی نخوری جزبسه بار. 
اپن هیه صحن و قدح را که فرو چیدم من» 
کاین همه فوت لاله قوت باز از وحو د» 
هر که اینها نعورد نش بود بر دیوار. 
این همه نتعمث رز اق بنظم آور دم؛ 
شکر آن هیچ نکردیم یکی راز هزار: 





7 ابو اسحاف. دیو ال نشر ذ کر شده ص ۰۱۶-۸ 
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قصیلد ه در مدح کحری,! 
و یا ی تا 
کرده ام فاگ مز عفر 17 برای کحری» 
بعرود میروم اکنون بهوای کحری. 
جامة.چند نو از اطلس نان لارنی» 
خاص در بار نوم بهر فبای کحری. 
ب رکنم کهنه گلیم سب از ماش و بر نج 
که بدان رشته توان دوخت عبای کحری. 
تا ول کانسة روعن کحری بر سر خود» 
شورماهی بنيد روی بنپای کجری. 
نکند مىل مفر رین قلبه برنج» 
ه رکه تنبول بغاید ز قفای کجری. 
هست از سور مکلا شده پایرد منلگ» 
بر سر سفرة ما نشو و نمای کحری. 
پاز آچار بنا چار براي کجری. 
9 از عبت فردوس ببارند طعام؛ 
پیش اصحاب جرون نیست ورای کجری. 
خود کدامی تمرم بهر عطای کحری: 
چوبش از نیشکر و سر علم از شاخ نباث» 
پرچمش کند؟ة فند است لوای کحری. 


حاصر مبکنند. اصل لغت هندیست و آنرا « کهحری» و «کحری» 
تلفظ مینیایند. در ماورا" الثهر مخصوصاً در بغارا» سمرفند و 
میگ اد این طعام خبلی شهرت دارد و نیز با حرف «چ» 
تلفظ میشود. از بسکه در قصیده شاعر با حرقی «ج» آمده است 
ما آنر! بحال خود گذاشتيم. 
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گر بصد تنگه بغرا حبشی بفروشی» 
تمر هندی نستانند بهای کحری. 

در د هائی که دلم ترشیت کار و عدس» 
شک کاخو بر سیل ان بدوای کحری. 
کجری گر بزند نعره بصحن چینی: 

کر شود کلة بریاب ز صدای کحری. 
گر شود نام بزر ل تو گدای کجری. 

ث ر گسی لا چه از حامة زربفث ز ند 
لوبیائی چوندارد ز سخای کجری. 

ناله ز بپرو 8 قلبه چه گر نغمه سر است» 
ذیست آن پر ده بگ سم چونوای کحری. 
برفع نان چو بر افتاد ز روی) نخود آب؛ 
بر جبینش عرق آمد ز حیای کجری. 
قنل بسحاق ارکز از فارس بدر با افند» 
موج شربت بکند بیغ سرای کحجری. 
۳ خطه لار م آمر ! بنواز ند 

مدحت مهیوه گویم بازای کحری. 

فلم مو همه در پشیاک فندی بندد» 

دست طبعم چو شود چهرهکشای کحجری. 
شاه هرموز کرم و حه مز عفر بحشد؛ 
گنرانم ز فلك مدح و ثنای کجری. 
وز یی مکرمت خسر و عهل اصق ملف» 
طبقی در نهدم پیش بحای کحری. 

و گر اشراق و اکابر برسانند ز جوده 
شاعر اطعمه را حایزه های کخری. 

بازم از سفرة خود بلق بسك از خاص و عوام» 


خردةٌ در نظر آرند خورای ۲حری. 





که شود توشهة راه حرم فدس خلیل» 

زا بخوانم بعدس باب صفای کحری. 
بحر مدح کجری ساحل و پایانش نیست» 
میکنم خنم سخن هم بدعای کحری. 

تا یود فرص خور و نان مه و خوان فلت» 
باد بر سفرة ایام بقای کعری.* 


بشنو تو زمن پیام بورك. 
ما هبعه پتتوازرز حلفه کر ده انس 
بعنی که مدم علام بور لک . 
چون سرخ کمیت حلقه ه رگز» 
ای پر اب بای بویا 
بغداد خرابت از خر اسان 
معمور کنم ببام پلهی لد 
در نوی دهن که دار ضر بست» 
تال سا زد بنام بور لک. 
مجمور ین دوسم؛ 
آور ده آم اینکان جو بسحاق؛ 

ای "گو سنیکالن سفر ه پر داز » 

وی سوختگان آنش آز. 
بر گیر سر خمیر تتماج, 

ً ابو اسحاف. دیو ال نشر تا سل ص‌ ۳ 
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خانی که نود لا کته کف 
باقییهةً خرده گیر تنماج. 
رگ روعن اه کیب رم 
فم رونت 
در مطبخ جان ما گرفته است؛ 
و هار او ات۱ امی جر 
کر الک نهم فلاک" نگذحد» 
پاک کفجهً کشک و سیر ئنماج. 
۳ رنه زا یره بان بر بست؛ 
پسبچان شده ام چو تسیر تنشهاج. 
بسحاق چگونه نظم کرده است؛ 
این لقمه دلیذیر بسیها جر 

اک کزستتباب سفره بر وان 

وی سوختگان انش , از . 
من شرح دهم ببياك رشتهه» 
کنون بر عاشقات رشته. 
کو و کر تا رن با کشت » 
کر شاه ,ری ریجاب: وشن 
یلک حلفهٌ حلق نیست خالی» 
در دهرز ریسماكد رشنه. 
بر روغن سبز رنگ دیدم» 
پیرامن بوستان رسشنه. 
دانی که چه فتنه میکند باز» 
آن کوفته در میات رشته. 
بر قلعهٌ دنبه میشدم حوش: 
هر لحظه بنر دبان رشنه. 
هک رد هرن از 
پسحاق صفت بباكن رشنه. 





آی گرسنگان سفره پردان 

وی سوختگان آنش آز. 
دادیم صلای نگ ریز 
بشنو تو نوای سنگ ریزه. 
از اطلس سرخ گوشث دیدم 
من دوش قبای سک ریزه. 
از شرم برو کشبده قبمه» 
خوش وقت حیای سنگ ریزه. 
در روعن خوش نخود مفش 
کردیم برای سنگ ریزه. 
مارا همه روغعن استگن بهر 0» 
هر دم ستعای و کت ریزه. 
در دست رسول میشنیدند 
اصحاب ثنای. سنگ ریزه. 
بسحاق صفت شوید مشغول» 
دایم بب‌های سنگه ریزه. 

آی گرسنگان سفره پرداز» 

وی سوختگان آنش آز. 
ای و اقق حال رشنه پولاده 
بشنو تو کمال رشنه پولاد. 
بار يلك بچرخ کاسه دیدم؛ 
من دوش هلال رشنه پولاد. 
از مطلع صحن روی بنمود 
خورشید جمال رشته پولاد. 
در مدرسه وجود می گفت» 
دل قال و عقال زر شته بقلا. 
از دفتر نان پبهن میگیر 
ای گرسنه فال رشته پولاد. 


هر گز نیرد کسی چو بسحاق» 
درد هر خبال رشته پولاد. 
ای کر سنان سفره پر داز» 
و بات ان ار 
اینها بر شاه حوش بر 
هنن سیاه حوش پر ۰0 
این چرخ عصا بشکل درز پست» 
از طری کلاه حوش بر ه. 
خسار چو ماه جوش بره. 
هر دم به پناه حوش بر ه. 
این ی لو شور با که بباشلنء 
با منصب و حاه وش 9 
ت رم مب بل خاله ی ربینی» 
ابر بن صوت و ۱ باق 
گفت اسث برای جوش بره. 
ای کر شتگان سفره پر داز 
ی ان را 
شد خانهٌ تن خراب مننو. 
هر 0 بآب مسشو ان پحت» 
این طررفه که هفت خانه دار ۵ 


بر آب روان حباب منتو. 





از فبهة آفتاب منتو: 
چوت حلقةً دل هزار حکمت؛ 
داد بیبان حناب مننو. 
بر قممه فکن نقاب مننو ۰ 
بسحاق صفت کسی نگو ید» 
پلك بیث چنین ز باب منئو. 
وی سوختگان آتش آز. 
! کنون بشنو ۱ 
چمیم خو پیش بر آکن» 
از نسقل نکو عبا وتا 4 
صلب نحم چهل نا برویل 
هر اعظه بکشتزار کاچی ۲ 
انش ههه روعن و و دو شاب؛ 
تور اک دا 
ا حسرت مرعززا ر کاچی. 
گر شور شما بای گرد 
در خانه ما مدا ر کاچی 
بسحاق بنحم سید و ار که 
لسد ر امن حویبا کا هرن 
ای گز شییان سفره پردا 
وی سوخنتگان آنر از . 
جانست لا آرد روغن. 
دنل | دنت بکین 0 روعن. 
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برابرش خوشرو مزعفر» 

پبسنیم کهین ارزد روعن! 

از کوشة جان کمین کشادست؛ 

عفلم تکمین ارد زروعرن» 

را ححر ة خانه نیست معهور » 

0 شاه ۳ سید 3 روعن.: 

میکن سر قوئها که خوردی» 

مهرش بئنگین ارد روعن" 

ان تحم محبث صلهانسنت»* 

با وان حسین ار روعن* 

چون شهد و شکر شد است بسحاق» 

پیوسته فرین ارد روعن. 
ای کرتنگات سفر ه بش داز 


1 


مشنوی یت رز کال 
0 تب مس 7 


مولانا نحمی فرماید: 
ها سبرة صاحبدلی؛ 
۷ اب افتاد اورا مشکلی- 
در حواب ا وگوید: 
ون کنار سفرة صاحبدلی» 
میگشتب افناد اور! مشکلی. 
لوت خوار ان دید پیرامون خوال» 


مر غ و مافوت و مز عفر در مباك. 


سس 


1 ابواسحاق. دیو ال نشر ذ کر شده» ص ی 





قلبه پیش ماسشبا بنهاده سر » 
تات ابو بر بات حست با پم خر که 
در مبان فوئی بوم بر گشته بود» 
کز بیانش عقل کل سر گشنه بود. 
احنبی افناده بر خوانی چنال» 
پهن بودی یکزمان در روی صحن» 
ود کی در مبال نان پهن. 
چرب و شیرین بودو از حلوانبوده 
پایش از سر سر ز پا پید! نبود. 
سر بسز احزای او پر استخو ال 
روغنش رفنی چو خوت اندرر کاثت: 
چرب و گرم و نرم و خوشخوار امده» 
محرم هر صاحب اسر ار امله. 
مرد صاحبدل در آن ائنای حال» 
کرد از ترتیب و تر کیبش سئوال. 
را اصلم روغن و خرما و نانست» 
اردی: روغن بمن دال آمده است» 
مرد معنی چون از او بشنید راز » 
0 یکیلک حال خود گوئید باز ه 
شرح تال خرما 

منز کشا خوپشئن آغاز کر د. 
کم ان بر تلم چو بر کل ور خر بوده 
چشمها بو منظر من باز بود. 
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یلعای عون 
ابر و بادم بود فر‌اشان در. 

سبز و سرح وزرد پوشیدم لباس» 
وز سیه کاری بپوشیدم پلاس. 
ارة فهرم فضا بر سر بجو است؛ 
ان ای تبسن بات باس 
از سر نخلم بشیب اند‌اختند 

رال فر از م بر نشب الاشیدان: 
هر زمانم هم نشینی دیگر است» 
ابخور دم اژ ز مینی دیگر است. 

در سفر با گردکانم هم حو ال» 
میکشم از کلکل او قبل و قال. 

خره حر انبانه دارم هم نفس» 

زاغ و بلیل چولنا بوداحر بات ففس: 
ک هکلیم ار ده میگیرم بدوش» 

گاه دارم فوطه نان سثر پبوش- 
یکزمانم چر به آمد همنشین» 
ساعتی:با شیر و انجیرم فرین؛ 

که پنی ر کیسه ام گیرد ببر 

گاه از آن گیره ام لرزد سر ۰ 
در مبال شیر ه ام می پرورند؛ 

با برنج و شیر نیزم می خور ند. 
نااگهان در دیگ حلوائی شدم؛ 
بعل از آن دوشاب خرمائتی شلم. 
(متقورم مالش ز هر تزا و سس 
(چنگ شکالی هرا .دارد شیتآ 


گوشمالم مبل‌هل هرحا که هد 





شرح حال ر وشن 


روغین : آمل از پبی او در مقال؛ 
پاك بیلك میگفت با او شرح حال. 
بودم در میان فرث و دم 
در میا گوسفندان حشم. 
هر زمان در سبزة ک کیقتمی» 
هی کل از هی عز ان قن ی مر 
دایه ام دوشید از پستان میش: 
دردمم بیگانه کرد از بار خویش. 
مایه ام بنهاد مقداری که خواست؛ 
شیر بودم بعد از انم کوک نامسا 
در میان مش بازم مسکه کرد 
بوسزم ی چببین .گرم و سر دء 
آنز مان در معرض انش شدم؛ 
تاز دردی صافی و بیفش شدم. 
مدنی در خبك افنادم ببند» 
ناز » مینبودم تضوون کویسهسسن 
گاه کاجین شدم گه در اوماجء 
ساعتی در کالک روزی در کماج. 
در کلیجه یکزمان سر گشنه ام 
هس اراجی کات ات ام 
آنشین رویم ز حلوای شکن 
در نیکزی میرود دودم بسر. 
در ره فاروره گشنم هرد و مررچه 
دل بحاث امد از ان اورد و بر د. 
با عسیل هر که که تسنها میشویم؛ 
همچو پار ان شیب و بالا ميشویم. 
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گاه در ماتم شوم شب هر غریب» 
اد نات از سفر8.سورع نصیص. 
گاه دارم با هر پسه ماحر ا. 

گاه در دست بر نجم مبثلا. 

(اين زمان در دست چنگالم ۶ 
(میخورم مالش زهر برنا و پین) 
(چنگ چنگالی مرا دارد بلسّت)؛ 

)0 251 شمالم مبدهل هر حا که ی 


شرح تها ال نان 
ات مب عبت 


فان , از آن نان حال خود اظها رکرد» 
سرد معنی اف اسر از کر د: 

گفت بودم گندم باغ بهشت؛ 

شیف اون اه ری کل عقیر سره 
ناگه افتادم بانبار جهاث؛ 

بار‌ها در چاه را نهاد. 

بعد از آن در خاکزارم کاشتند» 
بی انیس و مونسم بگذ‌اشتند. 
ناله میکردم که ای پورگ کار 
رحمتی بفرست وان خاکم بررار: 
حق بلطفم روزی دیگر بداد» 
وز نوم فیروزی دیگر بداد. 
سر کشی آغاز کردم از عرور 
دلبری میکر دم از نزديك و دور 
باد فهری بر سر سبزم وله 
شت جوانی نوبت پبری.رسید: 
یر بحاب! کرد و تنم دهقات بداس» 
کاه پاشیدم بیوشیدم پلاس: 


پایمال گاو گشنم ناگهان؛ 

۳ شدم القصه در بار خراد. 

بر سرم گردید سنگ اسیاب» 

تا بر آمد گرهم از جان خراب. 

گه مقید در بن انبان شدم. 

گاه در غربال میرن گر وان شدم. 
مشنها خوردم بهنگام خمیر 

تا تواح بای یرت از یا 
بعت از آلث خر آتش سوزان بینم 
نان شدم» شایستهٌ هر خوان شدم. 
(ابن ززمان عر دست چنگالم/ اسیر)» 
(میخورم مالش ز هر بر او و پپر). 
(چنگ چنگالی مرا دارد بدست)؛ 
(گوشمالم میدهد هر حا ۳3۹۹ هبتبت). 


اد ِ ۰ 
سسسچه 0 


با نو این ۳ هست این ز ماد 


مالست در در با فلك, 


لد منکن ران سر خوانت ملت. 
امک تاش میا ابلیس بیه 
گرد چنگال تو در تلبیس بود. 
قصد شیرینی کند دایم مگس: 
زین مگس ایمن نشد چنگال کس 
آز عبادت روهشم رای بساز» 
با مگس چون کودکان چندین مباز. 
از برای زاد راه ان حوان 
خیز و چنگالی بنه در نوشه دان. 
9 





باش چون بسحاق دایم چرب و نرم» 
در مپان آب سردو نان گرم. 

تال گرفت شوویا تتهسانملنته 

الم تشر دب هکهیی اسان اسبلس: 
بالات هر الب نات و اف 

گفته شد والله اعلم بالصواب. ؛ 


اف خن تاش 


عماد فقبه فرماید: 
میگ فواست6 یههت اجرم آمیت از کر ما 
451 شد بهشت برین کلبه محقر ما. ۱ 
در جواب او گوید: ۱ 
مگز که سشمع مزعفر در آا از در ماء 
که بر فروخت از آن کلبهٌ محقر ما. 
۳ پا کبازی فندم خوش امل اینمعنی» 
که کرد خور دة خود در سر مز عفر ما. 
کنوت که سایه نات آوفناد بر سر ما. 
چنانچه صورت ما هبچه مبنهاید روی»؛ 
۰ مل او نرود ه رگز از برابر ما. 
در پناه سین بجع و سایهٌ گر دوه 
بغیر نان جو و رشثه نیست در خورما. 
و ۱ 
جچه خار میجورد از شلک حاه اکت‌گر ها 


آبواسعاق: دیواته لش ذ کی تشلده» طن 2۲۵ ۰۲۹ 





پات و۱ شرس قفا 
حسود کنده خور از دنبه در میان آرد؛ 
شمیم قلبه مت انا قبامت ای بسحاق» 


زهن کل که مك از کل معط ما 
1 
آمیر حسن دهلوی فرماید: 


ای سر زلق تو سر اسر بلاه 
هر دو لت نیز بلا بر ور 


در چواب او گوید: 
ای فد زناج سر اسر بلاه 
نان برخت هست بلا بر بلا. 
کر نمهی آب بیهلوی نان» 
عرص آبسیفره شود کر یلا 
اسم سر و پاچه بگویم که چیست؛ 
نام پنکی افیی رن 
که بر‌بالب فودت علر راد 
گر بکشی در ره کنگر بلا. 
بر سر آتش حبشی میکشد 
وله رو سم از یر رمق بل 
ساعد و را بره و لش حو غ» 
میکشد از ساق چفندر بلا. 
چند چو بسحاق کشی در جهان؛ 
خویشتن از بهر شکم در بلا. 
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۱ 
شیخ سعدی فرماید: 


متام آشنا نفس روح پرور است. 

در جواب او گوید: 
در شعر من از آن همه ذکر مزعفر ! 
کز هر چه مبرود سخن دوست خوشتر است. 
ات ار مطبخم 0 
دا نیست حاحت قاری روا 
معشوق خوبروی جه محتاج زقر اشت 
در انتظار حلقه ز عبر حلقه چی»؛ 
اصحاب را دو دیده چو مسمار بر در استن 
لوز ینه ماهی است که در دام رشته شد؛ 
با طوطبی جو ی و در تنل شکر ی 
خر ما و ات ۳ شسات در او شا کر ده اند» 
وز خار فارغند که در پای کنگر است. 
بسحاق» نسبت سخن خود مکن بقند» 
از بهر آنکه شعر توعبر مکرر ات 

۷ ۱ 

مولانا رومی فرماید: 
دل ندارد هر که اون !رد تسس 
و آنکه او در دش نىاشد» مرد نست. 

در جواب آو و 
ج نعموتی چون بونج زرد نیست. 
همحج شربث همعو اب سرد ثیست. 
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یا من هست حلوا راز قنده 

در مبان و با سر نیست. 

گر چه بولگ داغدار قلیه شد 

لباک همچوت قلیه صاحب درد نیست. 

هر که روزی کلةٌ ننها خورد 

در میان لوت خقای‌السا مرک اسیستا: 

حالبا مسنفغرق لوز ینه آم 

آرده و خرما مرا در خورد نیست. 

گر مر کب برورش در سر که یافت» 

همچو بالنگ عسل زر ویر اک تسایس 

بیت بسحاق است چودن سنبوسه طاق؛ 

زین حهت چون شعر او یکفرد نیست. 

۷ 

خواجه حافظ فرماید: 

هر آن تصیببه که پنیش از وحود ننهاداشت, 

هر آنچه در طلبش سعی میبری باداست. 
در جواب او گوید: 

هر آن هررپسه که پبیش از : عروب ننهاداستء 

هوای آن بدل هر که مبزند بداسفت 

0 بجو هر ۳۳ نحود ترسد» 

که قفل حفهٌ گییا پستاچه نکشاداسست: 

۵ کون کین که نان نو عروس سفرءه ماست؛ 

رن عخوزام عروس هر ار داماد است: 

نوشنه آند ز روغعن بچهرة حبشی؛ 

که این سیاه ز مال مزعفر آز اد است. 

من آن نیم که ز حلوا عنان بگردانم. 

هر اک صحبت شیرین نه کار قر مد ای 
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بکان گاه ؛فطایق که زشته میسافنن؛ 

[ لفظ پسنه شنیدم که روغن ات اسشقم 
حسك چه مببری ای کاسه لیس بر بسحاق؛ 
برنج زرد و عسل روزی خداداد است؛ 


۷ 
شیج سعل‌ی فرماید: 
مشنو ای حوست که بعك از نو مرا یباری هست؛: 
با شب و روز بجز فکر توام کاری هست. 


در جواب او گوید: 
مسق ای کال که بخ هنيم مز آ یار ی اهنت 
با بای الم تال مار ات 
خو اسنم پردة نان از سر زناج کشبد؛ 
تا بدانند همه خلق که ز ناری هست. 
خ عضبا کیگو ا گر قمتن بر بات شب 
هه داد او ف صحیت کل هار ی سین 
هوس رشنه فطایق نه دلم دارد و بس» 
که بهز لا اب جاو گرهشاری اعست؛ 
شرح نان تتناك آن نیست که پنهان ماند؛ 
داستانی است که در هر سر بازاری هست. 
یاد بوثی سحر آورد ز گیپا و ببرده 
اب هر طیب که در طبلهً عطاری هست. 
آنکه منعم کند از عشق ترید و پاچ 
تا بخوردش ندهم بر منش انکاری هست. 
مبل بسحاق باین اطعیه بیچیزی نیست. 
اش ی هی این اش کف ری مش 





۷/1 
کمال خحندی فرماید: 
در جواب او گوید: 
گفتگوی پسثنه با حلو | خوش 1 
ماجرای چربه با خرما خوش است. 
نو عروس نان گرش پهنا نکوست؛ 
شاهد ز ناج را بالا خوش است. 
رسنه را سودای وصل سر که نست» 
در دماغ بورك این سودا خوش است. 
91 برای ظلین کت خوش اش 
مرغ بویا پییچ در نان تنلق» 
کاروان بوی دارو های گرم؛ 
در مبان کنشبتی گییا خوش ات 
2 بسحاق پیش بنگیان» 
بر مثال ارده با خر ما خوش انیت 
۷/۱ 
خواحه حافظ فر ماید: 
۷۳ شعر تر انگیزد خاطر که حز ین باشت؛ 
یلک نکته در ین معنی گفتیم و همین باشل: 
در جواب او گوید: 
دل در طلب حلوا تا جدلت حزبن تاش 
چنگال بباد ان شب ديم و همین تال 
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گر خانم من سازند از حلقه‌چی قندی, 
صد ملک سلیمانم در ز بر نگین تاش 
بر نقش شکر بوره هر کس که خطا گبرده 
نسفشش بحرام ار خود صور ثگر چین فاشفل 
"کاین سابقه پبیشین ناروز پسین پاش 
در دايرة فسفت اوضاع چنین باشد. 
در باب می و انگور از غیب چنین آمد. 
کین تما فان بازذاری وال پرده نشین 
اندوه مغور بسعاق از چربی مشکوفنی» 
شاید که چو وابینی خبر و در‌بن انشا 
۱ 


امیر حسن دهلوی فرماید: 


در 


چه پوشی پرده بر روثی که آن پنهان نمیماند 
و گر در پرده میداری کسی را جان نمیماند. 
جواب او فرماید: 

بدوران جهان دوری بدور خوان نمیياند؛ 
بچشم گشنگان شکلی, بشکل!نانا تیان 

پنبا و فرص نان چند انکه ماه بدر می بیثم» 
بنان میماندش چپزی» ولی چندان نمی ماند. 


نه چشم کله حیرانست تنها در جیال نانه 


کد آمین دیده. کاندر روی نان حیران نمی ماند. 
بماهی شور بسیاری ملاحت هست و دلحوئی؛ 

ولیکن لذتش با دنبهٌ برپان نمبماند. 

غنیمت دان ز آب غوره بغرائی چو میدانی؛ 

که بیش از چند روزی غوره در بستان نمی ماند. 


۱ 





اگر محموع نعمت ها بروی سفر ه با آری؛ 
برای نان خورش چیزی ببادنحان نمی ماند. 
منه پسحاق نان بهن گرا بر سر کله؛ 

چه پوشی پر ده بر روئی که ان پنهان نمی ماند. 


۳4 
شیخ عراقی فرماید: 
ترا با لعل خندان افریدند 
مرا با چشم گریان آفریدند. 
در جواب او گوید: 
ز هر نعمت که بر خوان آفرپدند. 
۱ برنج زرد سلطان آفربدند. 
چو خاتون مزعفر سرهی بود» 
ز بهرش معجر نان آفریدند: 
که در ساق عروسان آفر بدند. 
چرا رشته پرپشان آفربدند. 
ژ کنج کنجد آمد ارده در چرخ 
قر انعالت که شیلان آفر بدند. 
ز خونابی که از بریان فرو رنحت» 
عقبق و لعل و مرحان آف ربدند. 
چو بادنجان ز تنهائی همی سوخت 
فرپنشن ۳ به بریان آفر بدند. 
دهان مردم از اشعار بسحاق؛ 
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۶۱ 
1۳ 0 چشم مسخش از راهم دگ 
در جواب او گوید: 
یبرد سودای. آش سر که از راهم د گر 
از کها ی ناگاه و 
با 2 بیر داز ز دسح رگاهم دگر. 
(نان آتش روی خرمن سوز خوان آرای من)» 
جو بحو بر باد خو اهد داد چوت کاهم دز 
اینقدر دانم که همچون رشته میکاهم دگر. 
پنجه در میافکند با دست کوناهم دراه 
در جواب جوع اکن اعشتب بود حالم چذ دوش 
بعد از ز اینم ی نمیخواهم 5 
پسیرن از این گر روز بم برگفته (بسحانی) بو 
این ز مان مهمهان خوان نعیه اللهم و 
۶۱ 
خواجه حافظ فر ماید: 
منم ریب دیار توای غریب نواز» 
دمی بحال غریب دیار خود پرداز . 
تبرت وس تالا و پتتار» 


۳۵ هم بخوان ما پر داز . 
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خبال فامث زناج میبزم دایم 
تودست کونه من بین و آرزوی دراز. 
منال ای بکران در مقام سوختگی؛ 
دم از محبت روغن زدی بسوز و بساز. 
بگو بمطبعغی ما که گو تسکی یجنی کن» 
ز بهر قلیه و بور كگ در آن آن ائلیاز . 
صباح چون بکشم تار رشته گیپا؛ 
در بچه‌ای ز بهشتم تاکن 6 خد آیان 
اک تا اد شکر بوره اش بود معراب 
شکم پرست کحا باشدش حضور نماز 
جه فیض و حذبه انوار مبر سل ۳۷۳ 
ز پهلوی بره و راك مرغ و سینه قاز. 
اگر چه ملك خراسان گرفتة بغرا 
کحارسی تو بگرد مزعفر شیرا 
که آشها .همه بار‌ند و ماستبا شهباز. 
ااا۶« 
خواجه حافظ فرماید: 
زفیگن سیاه چر ده ندیدم بدین نملک). 
در حواب آو گوید: 
ماه بی شور دیدم و گفنم (فدیت لاک ): 
دیرگ ر نحورده ایم طعامی بدین نمك. 
خور‌ شید نات بحاشیه ترا خوان ماه 
مانند آفتاب همی ثابد از فلك. 
در حب لعل قلبه و مرواری نحو د» 
دییم مز عفر حبشی چولن و ۳ 
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ای یار اگر بزیره و کشنیز بگنری» 
سوز دل کباب بده عرضه یف بسك. 
تیغ زبان کله و باشدم ای 
کی بای نفقره شی نرسان پندامای) 
کشتی نان گرش نبود لنگر کدلك. 
(بسحاق) اين صفت که تو داری در اطعیه 
در اشتهای صادق ثو نیست هیچ شت. 
۷ 
شاه نعمه اله فرماید: 
عر قه بحر بیکران مائیم 
گاه موجیم و گاه در پائیم. 
در جواب او گوید: 

رشته لالا معرفت مائمم» 

که خمیریم و گاه بغرائیم. 

روغن چارسوی تتماجیم» 

ماستبا را بکنده مولائیم. 

گاه بر کوه دنبه سیمرعیم)» 

گاه در فای قلبه عنقائيم. 

که بماهبچه قنیه بنمائیم. 

همچو خرما بصحن شپرب نج 

گاه پنهان و گاه پپدائیم. 

کله بره نور ديدة ماسث» 

ما بان هر دو چشم بپنائیم. 

سیخ بر نفس خویشتن زده‌ایم 

تا حر این خوان مرید گيپائيم. 





چوت عسل در میانهٌ روغن, 
۳ شیبيم و تن بالائیم. 
ما چو (بسعاق) غیر لوت زدن, 
هیچ کاری ۶ را نمی شائیم. 
۱ ۷" 
صلیان ساوجی فرماید: 
دوش در سودای چشم و زلق جانان بوده ام 
شب همه شب تا سحر مشت و پریشان بوده ام. 
حر جواب او گوید: ۱ 
توش در بازرار نان گرم و بریان بوده ام 
همچو سبزی بر لب آن سفر ه تر خان بوده ام. 
از دمانم بوی مشك امروز میآید. که دوش 
نا سحر هم ز انوی ساق عروسان بوده آم. 
گاه چون بادام بر پالوده چشمگ میز دم 
گاه همچون پسته با لوز ینه خندان بوده آم. 
میچکد آب حبات از ميوهة اشعار من؛ 
کوش در بوستان آب دندان بوده آم. 
گز مسلمانی همین نرك غذاهای خوش است؛ 
کافرم گر من بعیر خود مسلمان بوده ام. 
سالها از بهر کاچی در صفاهان گشنه ام 
فر نها از بهر بغر ا 1 خر اسان بوده آم. 
خر جهان (بسحاق) قوتی چون تمشت و قند نیست, 
پبشنو این از من که عمری جوربین آن بوده آم. 
2۷/۱ 
سیخ مسعدی فرماید: 
رفیق مهربان و پار هیدم 
همه کس دوست میدارند و من هم. 
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3 او کوید: 
بر نج زرد و ار 
2 حلوا ز له می بستبل زین پیش »> 
نه این بتلاعت من آور دم بعالم. 
ای کوش که میل تفس 
مبیللم دار مت وله الم 
مرا باری ز کنگر ز خ خم خاریست؛ 
50 آنر ا دنبه برپانست مرهم. 
مگو با رنه سوز دنبه زنهار» 
که فا که بار کوربت بترم ۳ 
غنیبت دال در اول صجون ؛ ببی بو أ» 
و بنیادش نه بنبادیست ۳ 
که از گندم حذر میکرد آدم. 
2۷/۱ 
عماد فقیه فرماید: 
بحان آمد دل تنگم زا سین عقل بر گر داله 
بصورت پسش نانم من بدل با حضرت بر یالن» 
بظاهر باز بور انی بحات با تزا و بادنجان. 
ز ان میکنم در صحن حلوای عسل حولال. 





ربان جرب و شیر تنم ت وگو تی میشکافد مو. 

در آنجالن 0 بر حلوای 0 مینوم تال ال 
اک خواهی که دندانها به ر خنی تی زگردانی» 
قنبته رک نسان رکه دار د فلی سوهالن. 
بخ از جامة پاك برنج و شيرة خرما؛ 
اگردامن نبالودی فیگر اد زير کرمالنه 
منعش کنی صوفی ز محراب شکربوره 

ی کوب متتلمال لو که رو از قبله بر گردان. 

سک را نظامی دان و خود پالوده ای (بسعای» 


ااا/۳۷ 
خواجه حافظ فرماید: 
مزر ع سبز فلك دیدم و داس مه نو 
یادم از کشت خویش آمد و هنگام درو. 
در جواب ای که ناه 
طبق پین فلك دیدم و کا س مه نو 
کتم ای عقل بظرنی آثهی از راه مرو. 
چرخ گو این نی عظمت چیست چونتوان کردنه 
فرص خورشید تو يك روز بنانی بگرو. 
اگرم گندم بغر | وم 
خرمن مه بجوی خوشةٌ پروین بدوجو. 
بر لب عرص خوان شاه مزعفر ز نخوده 
بید فی راند که برد از 0 
گرنهی شمع مزعفر بر حلوای عسل 
از چراغ تو بخورشید رسد صد پر تو 
دست بر دنب بریان زن و یخنی بگذار» 
سغن پخته هیین است نصیعت بشنو. 
111 


112 


ما لد ری وی بهیین اس کارا 
بر لب خوان شنوی بوی من از کوزة نو. 
۹۱4 
خواجه حافظ فرماید: 
خداوندا مرا آن ده که آن به. 
در جواب او گوید: 

ز بورك نیست چیزی در جهان به؛ 
خداوندا مرا آن ده که آن به. 
مگو سر مزعفر بیش کاچی؛ 
که راز دوست از دشین نهاث به. 
ز روی سبزه و آب روان به. 
ببجیدم کنده‌ای تا قلبهً سیب » 
که مثلش کم بود در بوستان به. 
برنج و شیر و روغن گرچه خویست؛ 
ولی با لحم و فند و ز عفر اد به. 
بزاهد دنبه کش رها کن» 
که آن لوتی بکار صو فبان به. 
بیاور صحن گل زیر قطاینن 
«که ظرافی: اب ز طوی: کلستان باه 
فناد اندر دهانها شعر (بسحاق)؛ 
پل حلوای نار لگ در دهانث به. 





9 
خواجه حافظ فره‌اید: 
وقت را غنیمت دان آنقدر که بتوانی» 
حاصل زر حبات؛ ایحان» ایندمستِ تادانی. 
در جواب او گوید: 
وفت را عنیمت دان آنقدر که بتوانی. 
از پن چنین لوتی گررسی بصابونی» 
حاصل از حبات؛ ایحال» تس ۳ دانی. 
نان و سعتر و صوفی ماو مرغ و مشکوفی» 
ان باوست شایسته وین بهاست ارزز انی. 
پیش سر که از سخنو دم مزد» که نتوان گفت 
هر که عشق کاچی پخت عاقبت پشبیان شد» 
دل 1 چشم برغاله گوش داشنم» لیکن 
کله بر از مغزش مسبرد ده سیشانی. 
ناث و شیردان (بسحاق) داد ئو نخو اهد داد 
جهد. کن که از گیبا داد خو پیش بستانی. 


4 
حلال طبیتب فر ماید: 
ای بر لک گل سوری از خار مکن دوری؛ 
از خار مکن دور ی» ای رال کل سور ی. 
در جواب او گوید: 
ای بادة انگوری» از نقل مکن دوری» 
ا/ نقل مکن دوری» ای بادهة انگوری. 
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۱ ثوفی است چو مخموری از بوزة تر کانه 
از بوزة ت رکانه وقیست چه مخیوری. 
نارنج تو منظوری در بزم عذا خوارالنه» 
در بزم غذاخواران نارنج تو منظوری. 
آث دنه کافوری شد در حبشی مشکین؛ 
شد در حبشی مشکین آن دنبهً کافوری. 
ای پاچه بدستوری خواهم به تریدت ز ده 
خواهم بتریدت زد ای پاچهٌ دستوری. 
خور شلال بیزدوری آمد بر فرص ناله 
آمد بر فرص نان خورشید بمزدوری. 
(یسعاق) تومعنوری گ رکوفته خورباشی؛ 
گر کوفته خورباشی (بسعاق) تومعنوری. * 
از مقتطعات 
۱ 
برنج با حبشی دوش گرم کردند 
چنانچه قلیه هنوز از در مقالائست. 
بخواند نان تنك در مذمت حبشی 
دو مصرعی که در آنجا بسی دلالاتست. 
گلیم بخت کسی را که بافنند سیاه» 
سفیب رح آل نوعین از مهالانشست, 
1 
میخورد عدس غم که چرا گوشت ندارم 
این است که کس را بمنش تقویتی نیسث. 
* ابواسعاق. دیوان» نشر ذکر شده ض ۰۳۰ ۳۲ :۳ ۳۵ 
0 ۳ ۶۱ ۵ ۵۲ ع۶ه 0 ۷ ۲ ۵ ۲ ۸ ۵ 
۲ ۰۶ ۰۸۸ 
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کاچی چو شنید این سخن از سوز و سردرده 
ماد که بهیزن ات ۱ کل ترا ملق یس 
درویش توخود مصلحت خویش چه دانی» 
وش باش کرت انیست که یمه الیست: 
| 
صیاهی, قررا کاتی شیر دانی؛ 
بنگتقشن پارة اشکنبه بودم؛ 
7 0 در من اثر کوده 
۷ 
صباحم یکی کاچی آورد پیش» 
وز ان خشم بر رفت دودم بسر. 
از ال "کین چه از خانه بیرون شدم؛ 
بمهمانیم خو اند پار مرت 
چو رفتم عدس بود و نات جوین» 
پساد آمدم آنجه گفیی) پدر . 
بهر حال مر بنده را شکر به» 
که بسیار بل ارف از تال توا 


1 ر باعیات 
ای حلقه کوش سفره ات طوق هلال 
پر داخنه هر بیسه در عبن ان 


۰ آبو اسحاق. دیو ال نشر وی شده؛ ص‌ ۱ 
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فر کید کل یر له بطاس روغن» 
کی و ول مود بر بو 





تانهای تنلگ بشکل آثینة رو ح. 

با کنگر بریان بشدم دوش فنوح. 
خیصوی چم و ترسائنه» ۸ لب هیا رک 
ناگاه شود دنبه برپان محروح. 

مسکین شکمی که بی مز عفر باشن 
همچون حبشی دلگ مکدر باشد. 

پر خواد وی ارچه نان چون خور باشد» 
آن نان چهکند که بی مزعفر باشد؟! 
عیشی چه خوش است بورل و قلیه پیاز» 
عیریست دراز فد ماهیچه بناز. 

گر هر دو بهم جمع کنی در يك خوان؛ 
ده چیز بخانه تو بادا بسیار : 

نان و عسل و رون و دوشاب و برنج» 
مخسیر و قدید و دنبه و پیه و مبار. 
پارب بمزعفرم توانگ رگردان 

وز اب بحم معله منو رگردان! 

رزق من ی جان سوختَهٌ دل برپانه؛ 

بی نات حو و سر که میسر گر دا 





بریان بنگر چه خوب و سرخ و چه نکوست» 
این سین عاشق و 3 آن دنبه دوست. 


مانند ئو مغز نغر اندر يلك پوست. ‏ 


ازی اد مات 





جوز معایی | رکف ماست یود بان تحر که ی 
غوغا بود دو پادشه اندر ولایتی. 
گفنا که لطیفه گوی» گفتم حلوا؛ 
شیرین نرازین لطیفه نتوان گفتن. 
ببورك مناز و ز کاچی منال» 
که این هر دو را زود باشد زوال. 





نام و بر ز بان بردم» 
ماست را آب در دهان آمد. 





خوش است فلیه برنج از میانة روغن؛ 
بیان دلیل که تخیر کلاموز ارستایا: 

من آنچه وصف طعام اش با نو میگویم 

تو خو اه از سحنم پند گیر و خواه ملال. 
طفل برنج بین که چه خوش در کنار خوال؛ 
لوح کلا شکن بکنارش نهاهه‌اند. 

هر گز ندمد پیاز بوی گل سرخ.. 

از کوزه همان برون تراود که در اوست. 
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۳۹1 مرا همجو ماسته خواهی ۱ 
شکل کاچی بچشم من چه خوش است. 


بسبار بخاید مر ,انگشیک اد 
عصر ها باید که تا (بسحاق) حلاجی هکره 
هام اقلا شود ابا ماع تموات یکسات: 


نیست منعی هر که میگوید جواب شعر من؛ 
در کشاد است و صلا در داده خوان انداخته. ! 


از داسنتان مرعفن و بصر! 


باب پخیاد ,جاستات کرت ,ی ار کایشی مر عفر 


تون نیتال امش سرت 

هی وراد اشنهائی ز نوه ۱ 
چو لوزینه سر تا قدم گوش باش؛ 
چو پالوده يك: لحظه خاموش باش: 
ببین تا در اول چه محنت کشید؛ 
که آخر بدین جاه و حولت رسید. 
"چو شلتوك آمد بدنیای دود 
بجاهی کر بال شناد سر اگوی 
غریب و مقید در آن آب و گل؛ 
شدی باب یکی سرخ از خون دل. 
چو آبش بر آورد دهقان ز چاه 
فرو درد هر پاک بوعلن سل 


۳ ابو اسحاق. دیو ال نشر ذکر شده» ص و دا 
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بسر بار یش بد بلائی در شت» 
ندیم بق و صحبت لالك پشت. 

در آن آب گندیده کردی شنای 
شد القصه در خوره و پش ت کاو. 
سب و روز منزل بمنزل برید» 
بدکان رزاز صبحی رسید. 

دگر بارش از نو لگد کوب کرد 
دل مستمندش پر آشوب کرد. 
چو بنشست يگ لحظه آن بیگناه» 
بپهلوی خود دید ماش سیاء» 
بنالید کی رازق غیب‌دانه 

مکن اینهمه خونم اندر جگر 
دعایش قبول آمد از آب روی» 
۳ باره گشت آب فندش بحوی. 
مزعفر شد و تاج بر سر نهاد 
اساس حکومت چه در خور نهاد. 
جو پروانه گنرد شمع آمدند. 
بدآدند هر رم با هم فر ار» 

یکی شیره از بهر او ساختند» 
دود ازج تحنی بیر داختند * 





1 آبواسحاق. دیو ال نشر ‏ ذکر شده» ص ۷ ۱۰۸-۰ 
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از رسالهُ ماجرای برنج و بغرا 








مزعفرخورآن مطبخ فصاحت وگیپاداران سفرة بلافت و 
بورك انداز ان قزغان عبارت و دنبه پرداز ان بریان اشارت 
چنیتین کرده‌اننت رواییت یه طباخبابا اشیلات: نعیت الهی, , 
پایر سلیاب گرد خوان عالم نامنناهی چوند ترئیب مطعومات 
"و تربیت ماکولات همی کردن د که هر پك را بچه حیثیت باید 








ساخت و بچه کیفیت باید پرداخت. تا ک۸ آواز هاتسفی از ۱ ۲ 
هویج خانةٌ غیب و خوان نعمت عالم لاریب شنیدند که میگفت: 
هزار بار من این نکنه کرده ام تحقیق. 


نظم 


بغرا چو این حدیث پر بشان ازو شنید» 

دیوانه شد بغويش و گریبان همی درید. 
نافش فرو برید از این ز خم رشته وار» 

تیفش باستغوان ز حسد گوئیا رسید. 
منتو و جوش بره و ماهبچه را بخواند و ببه «تتیاج» و 1 
«سنگریزه» چنغی زدن گرفت و گفت: بررآی دفیق و فکر 
عمیق شما پوشیده و پنمان نیست که من از پهلوانان خر اسانم 
که سین روی زمین است و از هیبت نیزة سبخ و صلابت ‏ 
1 تبرزین کفچةً من دل حلوای تر در شکم طشت چون پالوده 1 
میلرزد. با وجود گردان وپلان مثل شما که در پایتغت منید . 
و زمان-زمان کف در دمات میآورید و کله کله لشکر یاغیان . 
جوع بيك لحظه تارومار کنید, چگونه شاعری کذاب خام طمم ۰ 
120 


تفی ماهیه کند و اثبات برنج شوره پشت روستائی کربالی 
نهاید. بسیت: 
هرغی که خبر ندارد از آب ز لال» 
منقار در آب شور دار د همه سال. 
اکنون ببائید بحکم نص «و شاورهم فی الامر» هر یکی 
فتل تدیبیری و حلوای تقریری با یکدیگر در صحن اخلاص 
نهیم. بیت: 
باشد که دفی توان کل فستوی به برنج» 
ز ان رو که دق دقیق در خور باشد. ؛ 


رساله خوابنامه 





شبی در و اقعه دیدم خیررالنا و شرالا عدائننا | کیب مواا اهر 
+گنیدی پردند. که خشتش ار تنماج بود. اندوش بهاست 
کرده بودند. قندیلی چند از پیاز سرخ آویخته. ایزارئی, از 
لبچار بر آو بسته چهار جام از نان مشوش نهاده. دری دیدم از 
خو َجنه کلاشکن دو شابی و حلقه ای از ز لیب عسلی و این 
یت بر آن نوسنه بود. بیت: 
در انتظار حلفهٌ زنحیر حلقه چی. 
ات داز ای قیله یج یوار رین ی ای 
اک الا کین ار از بشبزه بود. بوریانی از نیشکر ض آن 
گستر ده نمدی از قاووت انداخته. قبری در میان آن بقمه بود 
مانند سنیگ مرمر. چون نب نگاه کردم از سج در بیهیت 
ثر اشیده بودند و بحای ار ۱ روغعن کنحد در آن اسناده بود 
و این بیس بر آن نوشنه. فیس 
ونم مار ممز کل برریاب مود ام سین 
آتسیافت که کر قیر ام درا استتخ ان او 





شمان دیوان» نشر ذکر شده ص ۱۲۱. 
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پیری نورانی دیدم نشسته بود. لحية مبارك از حلوای . 
پشمات. من چون آن 0 بدیدم ریشم بچشم دل شیرین, . 
شد. نگاه در ۳ کردم از نان روغنی بود. بینی از ساق 1 
عروسان گوشش از ۷ بر قندی پیشانیش ندانم که . 
نبمی کلبچه بود یافطابی پرقییه چشیش هم معلوم نکردم که ۱ 
کوفنه بنحم مر غ بود که دو نیم کرده بودند با دوپاره پنیر که ۳ 
دو زینونش در میان باشد. ابرویش از حلقه چی بود دو نیم . 
کرده شقیقه اش از قرص لیمو ‏ وگوارش مصطکی دمانش از . 
پستهة خندان لبانش از شکر زبانش از آن ماهی قندی که . 
بر روی طبله نقل باشد دندان از کعب الغز ال دندات ۱ 
کوچکش ار امشتکیناف ات مات از نک اه بر ۱ 
شریت عباش میباشد" نقستش از آن حود کنه ار علوان ۷۲ 1 
برمیان آید جانش از آب نبات سینه اش از طبلةً مربای 0 ا 
سرش از خربزة‌مجد یگردنش از کوز ة مر او ای تس ۳ از 
۳ مناعنلیفرن) ازن خمتر آردشسته اننگشتانش ار ۱۳ 
ناخنش از سرانگشتی پشت و پهلویش مانند پشت وپهلوی . 
برپان فربه شکمنش از سفرة پر از راکنیا تشسشدگاهی از قوصر 5 
خرما زان از بختن کنیه نی ار که چنگدال و اف ۳ 
توماهی فربه که در دو نان تناگ پیجند اننگشت پایش ۳ 
اردةٌ رطب خرفه پوشیده بود آستینش از صابونی بدنش از . 
ی 3 
طون از مناقنوت جوز کره از قبل ستلی سجان و نزاریز ۳ 
حلوای مغزی قب از نان لواش کلاهی از شیر برنج مروجه بر 
سرداشت مانند يك ابلوچ قند و ريشهٌ بسحاقی بر آن پبجیده ‏ 
از زر سم فطایق کلوندة قندی بجای مسوالك در آن فرو کر ده بود. 
باب یب بکسمات کر مسبت د«افیتاو آنناش تسبیح بود میکل ۲ 
از انهبر حمایل کرده تعویذی چند از لوزينهةٌ شکری بر بازو 
بسنه پارة مشاش مریع در نگین انگشتری نهاده بودو دیوالا " 
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مز عفر آنچنان باید برای صوفبان پحنن؛ 
که روعن ز بر و بالا فند و مرغش در مبان تانگت 
تحسین میکر د و سر میجنبانید 2 من سلام کردم و این 
پیش رویت دیگران صورت بز دیوارند 
نه چنین صورت و معنی که وداری کار قان: 
بغایت او را خوش آمد فر مود که تیب کیگر بعوان مرا هم 
1 بن سخن شبخ بخاطر آرن! 
سر تا بیای نو همه مطبوع طبع ماست» 
"وا برای شاظرمات: آفر بمه نید 
و اینجا چه میکنی؟ ات این مقبر ة بسحاق حلاج ات و هن 
در آیرن.فترا مونس آو خو اهم بود تا قیامت که بر خبزد و اپین 
بت خواندم: 3 
از این ابیات مناسب و از کرامتی یه داشت بدانست که 
من بسحافم. از جبا برخاست تامرا کر آغوش گبرد. من از 
ترس اینکه مبادا رخنم از معانقه او چرب شود از آنخواب 
اکنون ۷ سینت ها توفع دارم که ثبر سل ۵ مبان پایش 
چه بود. چه آن چبزی اتیب که هر کس آنر ا بخواب نبیند. و این 
مستتله هم ند‌اننت که نشاید چبزی که در خواب ندیده ویانطنن 
.۰ 12 


شقی بر کنبنایه امیدوارم که هیه از خواب چنین بهرهمن ور 
شبرین دهان باشبد و از خواب اشفته و بریشان در اماله 
والسلام.؛ 





بر صمیر منیر و رای وقاد هر بصیر از صغیر و کبیر و غنی و 
فقبر پوشبده مماناد که از زمان آدم تا انقراض عالم شعر ای. 
تیکنام و امرای کلام بسیار و بهشیار آمدند و رفتند واسخن 
گفتند و قصاید غرا برای ممدوحان پرداختند. گروفی بمثنویات 
شافی و رسالهای کافی و کتابهای وافی خود را مشهور جهان 
و مخصوص ابنای زمان کردند. قومی بغزلهای شورانگیز و 
قطعات وق آمیز خلایق را در شور و خروش آوردند. فرقه ای. 
بهزلهای شنیع و لطیفهای وضیع نفس نفیس خودرا بیکار 
و بیمقدار نمودند. چون خداوندیگانه این فقیر را طبع نظم 
که عطبهٌ از عظایاین نامشناهی است کرامت فرمود مزاحی, 
مباح میخواستم بین الجدوالوزل که بیت: 

هزل همه روزه آبرویت ببرد 
جد همه وفته خود مردم بخور د. 

الجیدالله که فسام )قسهت آشی که در دیگ کسی نبیحوشیل 
و شربتی که کسی از آن کاسی نمی نوشید و شکری که در 
طبله هیچ عطار نبود و غذائی که بر سفره خوانی نه از خزانة 
غیب بلاریت در دمان ما نهاد و این آشها بکفچهٌ ما بر آمد و حال. 
بجاتی رسید که از قاق تا قال بوی کلیچه و قطایق ما بگرفت 


و هر مبالك ایران و توراث آوازه وبوي فرنی وبورانی ما برفت. 

وت خواران آذربایجان در خپال کشك و بادنجان ما افتادند. 
5 ابواسحان. دیواله نشر دک شده. ص ۰۱۵۶-۱۵۱ 
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۱ پیلوانان خراسان در اشنیاق این را سیر کوسبند. و مار 
صحن بپولانی بحاروب سیخ روبیدند. شکرلبان سمرفند منعطش 


شربت قن4 ماشدند و حکیای هند از حسرت هندوانهة ما در 
عرقان افتادند. ییت: 


شک شین وق هی پلیطیان رت 


ناز کان بغداد در طلب این نات دقان روی در آفاق نهادند. 
اخیاب تبریر از بوک این تايه بریان چون ماهی برتابه بیان 
گو دیدند بلان و کردان عر اق با کمانهای چاچی در کشمکش 
در ششدر چنگال خیال مالشها یافتند مبصراب بضره حر دیرن 
نیشکر انگشت خیرات بدندان شاگیدنار: چاشن ی گیر آن. دونشاب 


و : 


بحز خوان دیوان بر نعمنم» 
که دیده اس خوان تیم بهشت» 
که غز تور نز اروت که داروی 

و چوت فیکیا رفتا اند اغذیه کثیر السكيفية و قیل الكمية 
میباید هنوز اشنهای صادق باق بود 5 از میا باز دار ند. 
مانیز عدد اییات غز لیات از هزار نگذر انیدیم» تا رغیت مشتهی 
صادفتر و با امزجه و طبایم موافقتر باشد. امید که دیگ این 
اطعیهٌ کو ناگون که طباخ ی ای یه ال ره ی وه 


تاقیام قیامت از جوش باز نایسند. نظم: 


شاد کن روح من مسکین بحلوای دعا. 
وز ره اخلاص الحمدی مررل 6 ما فرصت 
زانکه دارم حقها ای لوتغواران بر شما." 


از «فرهنگ دیوان اطعمه » (نه‌باب) * 














,لیس ابید چهای قرعم وهی که ویر بیع ارریتی تا ۱۳ 





/ ۱ 0 مت 
از دنبه بر سر نهد و در کی نات گرم نشنلد و چماق ترتیزه 
در مشت» همجون فر عون در فصل فرز ند ز نات حامله لیات بیت: 
یه تیا سا اسلظات کباب آمد 
19 دنبه و ناب دار د هم نعنی و هم تاجی. 


الانچکک - دانهٌ شیاه که مخز ین بیقید داشته. باشد چون دان92 





رند ریش را از آن پالك ننواند کرد بیت: ۱ 
مشکن این انچکكت و بوی کلكت بیحاصل» 
تا بریش خودو باران نکنی تق بسیار. 
ای باس سور 

برای شنر برویاند؛ از آن جهت که زمین را از فقدم شتر . 
هر گر از اری نمیرسد وشتسش انز از عایت آدمیگری خود از ۲ 

" ابواسعاق. دیوان» نشر ذکر شده» ص ۰۱۵۵-۱۵۶ 
3 ابو اسعاق. دیوال» نشر 2و شده؛ ص 1 سب ۱۷ (+ 
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آن تحفهة بتبر برای لب و دندان مامیفرستد. و ما آن 
می پزیم و در ماست می پروریم و با بریان میخوربم. پس با مذاق 
و بش رهز ق تسه بسک 

آه اگر از دنبةٌ بریان نبودی مرهمش: 

این تحملها که دل از خار کنگر میکشد. 


از باب چهارم: 
۳ طبعی که هر چه در معده بیند آنرا هضم کند 
و همجو ل چفندر نایخنه تاش تشک حسین ایاعچی که ان 
شعاع فرمودی 2 این مر دلگ ۳ خانه همه را بیرولن منکدل 


اللور--دوغی که کردان بحوشانند تا کشک شود و نسگان 

حشمی چند نوبت دمهان در آن کنند و بوی زوغن در آن نشنوند 

و صفر! آرد و سیری ندهد و چون تزلق ترش روی باشد؛ بیت: 
از بهر تزلقی چو قتق رو ترش مکن» 


0 


از باب ششم: 

المخلاب چهار عدد بادنجان بز رگ که در روغن برشته 
نبایند و یکین بربان فربه گرم در یکدیگر بساطور هیجوت 
کوفنه ساز ند و چهار لیموی ترش آبدار در آن فشارند و با 
هشت. نات تاک 4 در خانه پخنه باشند. یک جوالن خوش 


اکن کی درو در خلوت ایس فقیر اتف 2 خوردن نیرش 


بیاموزم. 
19 




























































أز ز باب هفنم: 


اقا ی اه ای پ ای ری تب سای چرب ,۳ ۷ 
باشب ۳ ِ بی ترید خوش نمی آیند و نانن تنلی بای ۲ 1 
بچهار قطعه کردن و در روی آن ی ان روغتن ها بخود "1 
و وبسه انگشت چنان در دمانك نمله ,کته ریش نك نگردد 1 
و موجب ننفر همکاسه نشودو خود چه لازم که این آش باکسی ۱ 
خورند که ریش داشته باشب. بسبت: 1 








#جت - 2 


اش نرشی با زن شبرین حر کات 
خوشتر ز مزعفری که با ریش خورند. 


از باب هشنم: 





السختو- چرب رودة گوسفند فربه که اندرونش از برنج 
و زعفران و پپاز و نخود با دارو های گرم و گوشت پا جگربند 
با دنبه و پبه آا کانمیبه بعضی سعت و قوی باشد و بعضی نرم 
و پا ريك و بعضی دراز و بعضی کوتاه و موب خاطر زن و 
مرد باشد و شخصی یپنی که در حالت پپری از آن سختو 
فاگ گر ابا گز بهوس بخورد و ك اد حال بالگ ندار د. بعت: ۳ 
بر سایبان نان تن اعتمادنیسته ۲ 
سختو مگر بباطن بالگ متا رود. 
از باب نچم: 
حبه الخضر | ی تیاید: بست: 
کعب الغز ال دارد از بوی مشک 2 
آ زاد میوه دارد از قند سوده گردی, : 
1 ابو اسحاق. دیو ان نشر ذ کر شده» ص ۰۱۱۷-۱۵7۱ 
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دواشت این 


اصطلاحات و لفتهای دشوار فیم اشعار اننخاب شده. 


۱ زا 


اقا شیر تکار ان یا شک عاشر تیاییی بل 
۳ نی دص 6 لب 
طه ۳ با راه مکبدن در دهان اب میشو د: شایل بنابر هم 
شنیب چنین نام نهاده فانش مت 
ای ها تسا تلم جر شکر م ‏ قیای فاد و یانب 
ارات با و۰ 


7 2 ِ ِ 3 : 1 1 : ۳۹ ۶ : 
اچار؛ ترشی- خورشی 4-6 اثرا ازد شیر 6 انیگوو پوسسنله 


حاصر نهاینل. مصحح دیوان اطعهه در ال | خود از ببه انواع 
بر مها و پرور ده‌ها نسبت داده 10 


زا تول4 وله توهی, از اش کاچین: 
3 ارد زوعن --خورا کین که از ارزد بروفن سرخ بشده حاضر 


#0 1 ۳ ۰ قرو 1 
تیاینلب» بدعضا بو اسطه در ال اممخشن شیم یی نوعی از علو! لمز 





بگن تست مسکسب. 


رد ماله. ارد توله: توعی داز از باچی: 


اریضلاند آنعه ار ودبسار بت ازقایهی اممالن اند 

2 و 
۱ ازاد هیوه, شک بادام نیز کویند: بادام و با پسنه که در 
قنام شکر غوطه داده گرفته باشند. بعضا با نخود مقشر آمیزند. 


1 
اش دفسق -_طعامی کز ۲ از ارد و بو یج حاصو نماینل. 





3 
۰ ا لو بهیوه هعروف ۸ دوعهی گوناگون دار 2 
آلو پالو در + کوهستاکت تاحبلک آلو چه نگ نامنل در بعضصی 
محل ها الیو" ً به عرط ۳ 1 ل نز من امین 
و 3س(؟ 129 


10 


روعن 1 آب می بز ند. 
۸ 130 





1 


0 ون ِ کل ی شیر از . 
۱ و قیام شکر حاضر ساز ند, : 


۳ 











اردهبی بر‌جوع کنید به ارده. 
افشره- شیر بت فندی که از آب لیمو: تورنج و تال ۱ 


حاصر میکر ده انلت 
۱ ۱ اقطار - جمع قطی ناحه: گوي و کنار: اْ 








انچکك _ و تلو 2 ب دانه امرو 


۱ و شبر ه ه ای که در تٍ_ِ شمانه 0 هرا خ ۱ 


۳ ده همچو لب سل در خور 9 ف بکا فان 
۷ 9۹ و3 هر 
۱ ثىز بنك. 


۱ تن تم حلوائّی 


أ با 


ز عسل و انگید رم تا رد ۳ تت ۱ 1 
یل عر و شاب لد افو مشک بنج بت حاضو تما شا 
آوملج ‌طعام معروی. ظرز ی و ان آین 7 


سس رخمیر رز مالم ن میدهند و بعد از دانه_دانه شدت آن را 91 


2 





بثِ 


بادنحات ۳ بمحاد. 





یک فتالستکن هبل ا: 





بخر 2 نوعی "1 بادام وهی 


بدر ان کند گیاه؛ نوعی بر ثرب. 





برلك - انواع اه لا او از 

اقفر یه دیو ال بسحاق مور از دو-سه موورد فقط بمعنی, 
پل اه است. 

بر نج شماله_پلاو شمعی: پلاو با ز عفر ان حاضر شله. 


بر زاب نز کل عشون: کب ی ی هر هب ای ۱ 
در روغن و یا در روی آتش سرخ ساز ند. ۱ 
ریان معلد سدنوعی از گوشت تننوری که آنرا یبا انواع 
ات خوش‌بوی» همچود پودینه» ترخود» پیاز و غیره 
حاضر نمایند. 
بش وا بت تایه حوز بویا. 
بشنزه بی‌انوقی از طعا م" چنگال ی کنه از ارده خرماوربا ناد 
۱ گرم و روعن ل حاضر یبای 
بسغر ا یی خیبری که انز ) بوو لگ نیز نامیده انند. در 
ی لغت ها اختراع این طعام را بعکهر ان سابق نت ر کستان 
شرفی, بغراخان (وفانش ۹۹۶/۳۸۳) نسبت میدهند. ولی ایسن 
طعام یکی از خور! کهای معمولی مردم تر کستان شرقی بوده 
ایس تایب بنارداص وفتب عکهر انیق بغر اخان بخر اسان اور ده 
ای آن این نسبت رابوی ده شنت مورا ها بای 
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ت_ داده شاپ 9( 4 لفبان که ۳۹ 
دار 2 ممکن ان (غیان نام تاز 6 ۳ ایک 
بسق در دیوان اطعهه بیعنای م> شرا هلق ات 
بگ رای - نه دیگی» فیرماچ. 
یک بر او 


موز و نده‌های مرا 


وی سب نوعی از مبوه‌عات ۳ تا بنا 


ربج و نوا 

ات ذاشب ایاتن 
یکسمات ب: نان حست جهت توسه حاضر شهده چات 
بلوط میوة یکنوع در ختی است هک جاهاي کرام ی 
بسن‌سبوی کلك نیز نامنك. نام مر خننی بوده است ماننل 

ت ییت ‏ پی هک یز اه ثیز می نامیده اند 


پکنو ع ترشی آشتها و ر حاص و کرده مشده ی 
بوارد- را 


بور از بور انی -طعامی که 


ز حبوبات حاضر نمایند هنچون کدی 
و در وفتٍ خور دب بروی آن خفغر ات 
بورك مخفق بغرا. 
بوی کلاگ 


رپرنلد. 


هبو در خت بین. 
ار انیا داروواری های حور کی از فسیل فلنفو 


مور چ و امثال آن. 


0 ح ۰ 
بهار خاگ یار بها و خورش دم ۳ دحل. شثی ک 0 در بهار) 


بآ رز کش فز اسان وی نمایزت .گو یی قدید نیز گوبند 


با پالوده هم رین ی ور 


پیلس- نوعی از ترید. 

پجنه حوش- خوراکی که با شیر ة اتوز ما شر ما با کوش 
پخنه حاضر میکر ده انلتا: 

پشمات ‏ حلوای معروف. 





او ان نب توعن از آشن آرد شاید همان او گرا پلاو فبات 
ِ 

ثابه بریان- نوعی از ناوه کباب نا ۹ و سر که 
سیر و بادنجان در تنور بیزند 

تالانه_-نوعی از شفنالو» شفتالوی شلیلی 

تتماج- نوعی از آش آرد پا سماق. 

تخمکان- تم بادر نگ ریا( و امشال اک نو نیلی آب. 
۳ هگ ۳ زاشتل 1 ده بت ۳ ساه دانه» کنجد 


بر ره 2 

ال تیش 4 تفرگ شاه 4 بوغی از یاه هنای" خور کر 

ترخان_نوعی از گیاه های خوراکی. 

۱ ترخانه نان جوین که دز جفرات و شبر پرورده خشاك 
رنه راشف 

تشر لگرباحلوای: ترا 

تر کجوش- یخنی نیم پخته. 

تره- انواع گیاه‌های خوراکی. 
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کر تسب ای کب کل شلوا با رو سا آب تن کر اجه بیبکنتان: 


تزلق - دنبة آب رده شده کبه: بر ی از رترب 






هنلوستان مبروید. 1 
تشیول اش بانیم یی کف اه میات بان آمك و مور ۲ 1 
تیلب مات نکر نی به بهار : 
تیهو-نوعی از کبك. 


ِ 
خگریشك نام عمومی گر شقن وا دل و گرا ده 
جلاب ‏ گلاب و شربت. 


جماز - جمازه نثنابنده ثبزرو. 


جوارشت-ر جوع کنید به گوارش. 
جوالكک-_-نانی که در روعر سرخ 9 اتکی ادن را 
فطیر ششک ایاستان ۱ 
,.جو زآغند_سرمش» جوز قند انم و زردآلو که در بین. 
آب مغر چهان مغر گذاشنخه. خشاف کرده باششر: 
نوعی از اشتق که در سمرقند و شهرسبز معزوق است. .۰ 
چوش بره- نوعی از طعام کسه خمیر را قطعه قطعه نموده. 


1 عنی 
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هر رن آن گوشت کوفنته و نخود گذاشنه پزند. طعام , توشبیره 
بر آسیای مبانه مشهور 9 طرز حاضر کر ده تا ون 


طعام شناهت ۱ داز د. شاید ثوشبر ه هیال حوش بره تاش 


ك 


0 معهولی. خهبر تاک کر ده ی ۱ در 


پنکال را بونات گرم که جر روعین زر9 باره کر 


اند از ند و بعل از فدری مالش دهی حاصر شوده در بعهی 
حاها فدری شبریغی نىز همر اه میکر ده ات 





میکر ده ۳۹ و بنایر بعد 1 پتن سیاهچه ر : بیان با طعام 
آثر حیشی نامنكه اتات: 


سل تساه 7 بریالن شده. 





۳۹ نوعی أز ز لوبیا. 
حلیم - طعامی ۲ آز رکنم و گوالشت حاضر کرده مشو 4۵ 
ند 1 ۱ شیک ثیر می می نامیده اند. 
ِ ۱ 
خاکینه - تخم مرغ که در روغن بریان کرده شبده است. 


۱ ۹ از طعام خمبری. 
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خر بزة هندی__ کنایه ان قوف 

خر ت خوهای نارسیدة خشک کر ده شده. 

خشکار -نانی که أ ۳ نابىخته حاضر مبکر ده اند. 

خلو نوعی از شفنالو رامی نامیده اند (ههان هلوست 

خو ال خو انچه _ دستر خوال» سفوه. ۱ 
د 

دراج- نوعی از پرنده که از کبک خرد ثر مبباشد. 

دنبه قدید - دنبة بخنی شده دنب خشاك گردانیده شده. 

دوا"المشك نوعی از حلوا. 

دوشاب 





سشمرینی» شیرة انگوو. 
دینک افزار -رجوع کنید به بهاو. بهارات. 


ذ 
درت -جودار» او را نیز گوپند. 


4 


راقفوقه_ نام نوعی از بودینه. 
رش نوعی از خرمای سباه‌رنگ. 


رشته - او گرا» آنچه از خمیر بدرازی برند. نوع های آثرا . 


رشنه خطائی؛ قطایش. رشنه پولاد نیزر می نامبله اند. 
رشته پولاد. وعی از آش خمیر. از قببل ا و گرا: 
روعن سبز ‏ کنایه از روغن ز پنود. 
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تا توت ات ار 


ینعی لیات مورک رتیت 


اس ۳۳ 


۱۳۳۳ 





ک 


قل : 





ار انوا ع موبا: 
ویبواش ند رپواج. چو کری. 
2 
راغ پاسرخکنایه از کبوتر سیاه که پا های سرخ دارد. 
ز خم برپان- طعام دم پحت. 
رردك ۴ رون ۱ مسق و۱ 
واگ زر ی تخت زا که 
رت ری ی اب ی وت 
زلسه- خوراکی حر دستر‌خوان بافن مانده زله اور دا 
از مهمانی خور | کیهائی را با خود اوردد. 
لش وتات نوی بر جوا یه بان تقاسیتهی اک اه 
ه ربا اتنفت عاضر میک قدالت: 
زیاج زونج-رجوع کید به عصیب. 
زوالهمعروق. کلولة خبیر که برای بغرا؛ وگرا و امثال 
نب حاضر نمایند. 
ز هك - فله4. 





ز یحلک_ نوعی از طعام که بطریق در روعن بريان کردن 
. روده‌پاره‌های گوسفند حاضر میکر ده اند. 
و تا طاص. کنب4 از زبره حاضر میکر ده ال و کنایه 


از خوراکی که در آن زیره نیز انداخته باشند. 


سس 


ساق عروسان- نوعی از حلوا. 











سبزی معروی؛ گناه های 9 از قبیل نعناء گند : 


بل ار آن؛ 1 
سرجوش -روی 9 از قبیل چاشنی و امثال آن, ‏ 
شاف شقن اسلا 
0 ۷ است که در طعام بکبار 
ی ات یز میا رب ه: از خمبر ۱ اند. 
یات ب سیخ کبات؛ ششلبلکگ. 





سپلان-شیرینی؛ شربت. 





۰ 
۳9 
دك 


ای با دی دیوان اطعیه کنایه از ز پلاویست که با ز عفر ان 
بطم شلده تاشل و آنرا شاه طعام ها شمارد. 


شبت ت شوید. 
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شراحی-نو عی از طتعنام که مصالح خوراکی راباهم 
مخلوط آز جم نهر ظرفی می بخنه اند. 

شبکربادام ب حلوای بادامین» بادام در فیام شکر اناد ۲ 
شده» نوعی از حلوای لوز 

شکر ینه - انواع حلوا ها. 

شلنوك چلئوك برنج» شالی. 

شلیلت‌نوعی از تبفذالو. 

و بر کته از سنیاه‌دانبه! فرسیق 
مک تال 


سه4 4 چربی و وشت: سفبالی رو 3 گو یل 





ص 


۲ کر ره ۵ 
مب یوتی نو عی . از حلو ا "که / از ۵ و لسایسته روعن نبانی 
و عسل با شکر حاض ود کر و در بعضصی جرا ها آنر | از تما پسنیه 
شبر یمی 3 تنکور و رو عن کنتحد تما زر مننمایند. 


ح 


(0 


۱ 


عاشقبای طعامی که قلنً سقدی مینامیده اند و آنر و 





سر که و یا آب لیمو می پخته اند. 

عصیب - خور ال معمولی؛ زود کونتفتد کته آنر! با 2 
پاره ها دلا و حگر و پاره های دنبه ۳ دارووار همچونب ۳ 
۹ ژر 0 پر ند. 


13٩ 


۳۷ 


ف‌ 


را طمای که الا نشاسته با ار سنج و شا بخته 


حاضو مستهاینك. هر بخاوا هنوز هم معروف ۱ 


قی تایی که ان فیس و بستاو ها یهاگ ارله 


شدن خهیر مأیه» بعنی خمهی و رش پحته تاشت 


ف 


ف یت و یی 
قسیباهی علوای کنحدی. 
یفن بب نوعی: ار شیو یس 


قر فارزب‌تووعون از صو ترش طاه موش امه بو ایا هم ام 





یاد میکر ده اند. 


قرفاو خروس مرغ دشنی؛ خروس تذرو. 





قصب انجیر - انجیر آبدار 


ی ی به رسمه 





و ماقوض قف له اف که اران گهای ما ای 
توبات فر ما جای اجه 1 
1 فیک توب با دون خشبگ کر ده تم ۳9 » غولونگ؛ بر کلث. 


110 





رک 
کاچی - نوعی از طعام خملیری. طرز حاضر کر دنش این 
است که آرد تاه زوین فدری سرخ کرده: پس .در آب 


کیاسنی- نوعی از گیاه ,جوا کي ,که در موسم بهار بطرز 
خودرو نیز سبز میشود. 


کی تاقن شاه بان فاق. 





کالبا قوروت آب؛ فوروت خشك را سائیده پس در آب 
پر نل و با روعن زرد خور ند. در موس ز مستان مردم کو‌هستان 
کالجوش-رجوع کنید به کالبا. 
کاهو- معروی؛ نوعی از گباه های خورا کی خبلی منفعت 
بعش. 
یوب مبوق در خنتی: است که هن سرارومین مایا ۰ 


گرم؛ از حمله در ترس ۱09 مبر‌ و یل.ء معز دانه آن سفیل 9 خوشبو 
و تغل سعم مبباشد. 


کس ید تتوعین از کیاه آهای خور کی. 
کدی توعرن 


از گیپای کوچاق» یعنی پارچه های اشکیبه ,ا 
با گوتفی پاره و دیگر خورا کی ها بر کرده می بغخته انند. 

کربال نام موضعی و در نردیکی فارس که 0 نوع 
برنج خود شهرت دارد. 





کشاك- حوغ پحنه نات رفینج فوروت. 


کشکبا_ طعام از دوغ حاضر شده. 
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ال طو یر 

کعب الغزال ی حلوائی بوده‌السث کنه در شکل:سم اهو 
حاضر میکر ده‌اند. ۲ 

کلاج- بر کهای پهن از نشایسته حاضر شده که بهم پمجند 
و در قیام آشکر پُزند؛ پس مغز بادام بأ فندق بروی آنْ پاشند. 
هو از لین کت کر بجار با نیام « ضِ فبل » شهرت دارد .نوعی 


۰ 


از همین ایشا 
لاه شکن- نوعی از حلوا. 

کسلشگ ب‌نبوعی از مسر ره و رن حنه را نمو هی عر 
کلنگی گویند. 

۳ لفعت مصحم دیوان بور لگ ی از کته تسب 
است: شاید هماث کلجه معروقل باشد. 

امودیه افیری. کوفینه 

کلونده دنوعی از بادر‌نگ. 


کنده یی کف ریصن اجعت پشتترن مر اهان 





آش انداز نات کوفنه و در < <ب .وی .که سفنت پیجانیده: 
هر وقت ی ظ ۵ بیان که هت اند ان شولوت نام دار 3 این 


0 ای ی داتیمیاش نز ايند تیان 
ار _نوعی از گباه های خوراکن وحشی. 

کو خن لخ» گیاهی است کنه در باطلاقها روید و با آن 
۱ انگور آويزند. 

کیورجوع کنید به کاهو. 

۳ 








۳ 


کرد کیالاب ز جورع کر که شهج اه و 
هو دیا هون مغز کور ل*. 

فه ید قراس «تای 

«اگ ان ف پیش پر لگ حنل لک. 


و شین کم 0 ایر ان هویج نامند. 


۳ .رحوع کنید به گلقند. 

گلقندت معرونی؛ 1 های گل سرخ خوشپوی را با فند 
کیبور دن طرهی کگتاختا روزی چند در آفتاب نهند و از 
آن گلقند حاصل شود. 

گندناب نوعی .از گناه های خورا کی شبنبه به پباز سبز: 


و سیر وی شا کا به هضم طعام کيلک و ستانان:! 


سپ رد 


گیسیا طعامی است که درر بخار | نبیر شهرت دارد. طرز 


حاض ر کردن آن این اسب که شبردال گوسفند را پا نبرده. 
داخل آنرا از نخود برنج وان کی کوشبتات قنهه پر نموده دهانش ۱ 
زامی بند‌ند جر آب می پر نك. 

د کل ید ازا فزن 


‌. 
لا لت ظرف . چویسین. 


لسوت هر یم طعام لت تنلنت, 


توت -بشکم, پر مست» همیه گر دق 
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ی لور در دیوان اطعمه با دو معفی می آید: نام قبیله و روی. , 
"شیر و روعن مسکه. 
0 لور لور: آنچه بعد از جوشانیدن دوغ با آب پنیر 
حاصل شود. 
لوزینه-شکر بادام بادلم خر قیام شکر غوطه داده شده. 


لیچار -رجوع شود به ریچار- 


لب 










3 
کردنب به مافوت ز عفر ان همر اه مگفهای اون شهر‌های آسبا مبانه. 
کر بخارا خیلی معروی است. 

مالکانه-حلوائی بوده است که بیشتر در شهر رشت 
معروی بوده ابیت آنر ا از هفت مغز مفزهای بادام چهار 
معز؛ مغفز دانهٌ زردالی شفتالو» پدسته» فنلق و جلغوز ه ( را 
مناهیابه- نوعی از ترشی که از ماهی حاضر میکر ده انك. 

ماهیچه_رجوع کنید به رشته. 





مبار - چرب رود گوسفند که بعد از نازه کردن آنرا با 
مصالح- پاره های گوشت دنبهه چگر؛ ادویه جات پ رکرده در آب 
پزند. یعنی نوعی از عصیب است. 

مخلد--بورانی بادنجان» نوعی از بادنجان کباب. 

مخلف - کبوثربچه. 

مرننومکنابه از مزب ماهانه 


14 


مر غ مسمن چم ار ردو از ره ی اسف تب 


بر ب4. 
مر عفر س پلاو ها کی هر ان ز عفر ات یکا 
مشاش سب حلوای کنجدی 

مشکوفی __ حلو ای بادامی ۷ آثر | لوز بنه نیز کویشن/ نوعی 

زژ حلو ای از 
مشمش؛ فرص 
مصالج ب انو ۳ احو به. سبر بحات و موه ها که 
مصط؟ 


یس شم صمفی است زرد رنسک» بعز 
زرد چه‌رنک. 


دا بو هار۱ 


مس یعون زد 





زردالو. 


بر ای رل 
سك رود. 





ی شلم 
مسصل نت بوع عٍ بهضر رن از 


مقسل برد انوام عسوبات که در حاضر کر دن طعام ها بکار رودل., 
مقیلبا سطعام ها ۷ از حسوبات حاضر کر خو هیشسو سل ۳ 
حور )گت 6۳ ۱ 

۱ 





نون( که ۳ هفت نو ۴ خبوپاب بت گننم) حو ‏ نجو د. عدس؛» 
ها بر ده مشود اش هف.ن دانه 


لوبیا؛ و برنخج جاضر ؟ 
مننامیگه ات 


ممتلی - پر لدالس. 
سهسوه وال و ۶ کر ده شود 


ده ده ماهبا ده 
ماک تب معروی: فر نفل بودار 





۱ 
ت 


نخود ای شور بای ۶ ۸ بان نفود اند اند نخود بلزه 
که در بخار ا 


و 0 ۱ 
1-90 


مشهور ی همع 1 طعام اش 
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و کیسیب ش یو باره کرده شده. بعضاً از آن طعامی حاضر 
7 میکرهه‌اند» باین طریق که هر پل ال تم دم ود سس ۱ 
, با هم می پحنه اتف و ی کطران 1 بحود مبگر فنه یا 
۳ بهتل تانواع فرص» نوعی 1 با قلی بخ کیت از فیام کوا: 
شالت اش پا بادم سا ۴ از پسته و بادام که در ۰ ۰ ۲۱ 





ی ی ی ۳ با سین پر لسل و ابادام. 


ام و پسثه بان همر اه هرن زب 


نمکشودب نملك پز ور دم 





ه« و وا ۳1 





هر‌پسه ‏ معروف؛ حلیم گوشت. 


ی موه کشمش؛ انحبر خشلک» موی ؛ فاقی شفتالو» خر ماه 





هند وا نت تر بو ه 
سم در بهشت هر لفت. مصجع «قار حلواسی و 





۹ شاب این یال شیر ینمی معروف ۱1 راحت حاك 4 رات 
۱ آثر ! ئ بری و شبریفی انگور درست کل و در 


خر اسان ) بری سیر 9 « می تامتت 
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۱ 

آمو خنه شدن آثار بسحاق 
اخبارات سر چشبه های. ادبرا 
حبات بسحاق ِ 

آار بسحاق 

نظر ی بساغعت و مندرجهّ بعضی از 
تسدب سای بموضوعهای, معمولی. نظم 
تثقید موضوعهای کهنه و نو آوری با 
مهارت ادبی بسحاق. ۱ 

سشو خ طبعی ۳ هزل در آثار بسحاق 
خصوصبت های خلفی آژا ثار پبسحاق . 

مقام. شعرت و ۷ ۳ 


مب جر 


13 از آژا ثار بسحاق 


شش بعضی کلینن های خاص و دشو ار فوم آشعار 


نات شله 


1 آثار بسحاق 


9 


۵۰ 


۱ 
۳ 

۷۲:۲ 
۳0۵ 


1 
۰ 


ار 


۲ 
۷ 
۷۵ 


۱۳۹ 


۳ 


۸5۷ 11 ۲ ۸۲۱۲ 8 


۸ 5 ۷ ۲ ۷ 
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